
IS
SN

 :1
60

6-
91

02

1

ماهنامه ی آموز‌شی، تحلیلی و اطلاع ‌رسانی
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همه با هم 
یک صدا

سلام
معلم

و  عکاسان  از  آموزشی  برنامه ريزي  و  پژوهش  سازمان   
تصويرگران سراسر کشور برای شرکت در دوازدهمين جشنوارة 
ملي دوسالانۀ عکس و تصويرگري رشد دعوت به عمل می آورد. 
مي کند  دعوت  محترم  عکاسان  و  تصويرگران  از  جشنواره  اين 
لحظاتی  جشنواره،  موضوعات  اساس  بر  خود،  خلاقانۀ  نگاه  با 
به يادماندني و تأمل برانگيز را به تصوير بکشند و با هنر خويش 
دريچه ای نو به روي مخاطبان بگشايند. نگرش انديشمندانه و آثار 

هنرمندانۀ شما غنابخش جشنواره خواهد بود.

فضاسازي  بر  از جشنواره،  دوره  اين  برشمردة  محورهاي    
نيازهای  و  آموزشي  نوين  روش های  امروزي،  مدرسه های 
تصويری مجلات رشد، کتاب هاي درسي و عموم منابع آموزشي 
و تربيتي تمرکز ويژه دارند. عکاسان و تصويرگران مي توانند در 

دو گروه سني در اين جشنواره شرکت کنند:
1. هنرمندان بزرگ سال: الف( عكاسان و تصويرگران حرفه ای؛ ب( معلمان و مربيان.

2. هنرمندان دانش آموز: دانش آموزان 13 تا 18 ساله.
نشانی دبيرخانۀ جشنواره

تهران، خيابان انقلاب، خيابان بهار، خيابان سمنان، پلاك 8
 برای کسب اطلاعات بيشتر به وبگاه جشنواره به نشانی 

(www.roshdmag.ir) مراجعه کنيد يا با شمارة 
77606858 تماس بگيريد.

محورها: 
الف( موقعيت هاي متنوع تربيتي )مناسبت ها، مراسم، اردوها و جشن ها(؛ 

ب( اتفاقات و رخدادهاي جالب مدرسه

ب( هنرمندان دانش آموز: 

محورها: 
الف( مدرسه و خانواده؛ ب( مسجد و خانواده؛ ج( مدرسه، مسجد و خانواده.

محورها: 
 بـازآفـرينـي تصويري:    الف( قصـه ها، شعـرها و...؛     ب( فعاليت هـاي علمـي؛ 
ج( سرزمين پرگهر ايران )بناهاي تاريخي، مناسبت هاي ملي و ديني، 
محيط زيست، حيات وحش، طبيعت، آيين هاي قومي و منطقه ای و...(.

تكميل  در  برگزيده  آثار  از  مناسب  استفادۀ  جشنواره،  رويكرد  نكته: 
بسته هاي تربيت و يادگيري وزارت آموزش و پرورش است.

1. شعار سال )توليد؛ دانش بنيان و اشتغال آفرين(.
2. مهدويت.

تبصره: معلمان و مربياني که در سمت هاي اداري آموزش و 
پرورش هستند، مشمول گروه 1 )ب( مي  شوند.

2.کتاب های درسی. تمام موضوعات و رخدادها در همة گونه )ژانر(های 
عكاسي و تصويرسازي كه مستقيم يا غيرمستقيم با كتاب های درسي ارتباط 

داشته باشند.

4. بخش جنبي

3. کتاب درسي

2. نهاد خانواده

الف(  هنرمندان بزرگ سال:
      1. مدرسه، خانۀ دوم

موضوعات جشنواره در گروه های سنی:

فراخوان دوازدهمین
جشنوارۀ ملی دوسالانۀ

عکس و تصویرگری
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يِّ 
تُ رَب

لَ أنَْ تَنْفَدَ كَلِمَا
يِّ لنََفِدَ البَْحْرُ قَبْ

تِ رَب
لْ لوَْ كَانَ البَْحْرُ مِدَادًا لكَِلِمَا

قُ
وَلوَْ جِئْنَا بمِِثْلِهِ مَدَدًا
 

ف
آیه 109 سوره که

 

ت او هستند[ 
ت پروردگارم ]که مخلوقا

ن[ کلما
ی ]نوشت

بگو: اگر دریا برا
ت پروردگارم پایان یابد، یقیناً دریا پایان 

ش از آنکه کلما
ب شود، پی

مرک
ک بیاوریم.

ی یابد، و اگرچه مانند آن دریا را به کم
م

دزايهنيم راونشجه سكع دشر ، مان ساكع: انيس داز‌نسحه
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مدیر مسئول: محمدصالح مذنبی   
سردبیر: مهدي رضايي

شورای برنامه‌ريزي: احمدرضا اعلایی، دکتر فاطمه وجدانی، زینت اروجی، 
نفیسه نجفی قدسي، امیر ذوقی، محمد سبحانی

مدیر داخلی: مريم شهرآبادي
‏‏ویراستار: زهرا نظام‌الديني

مدير هنرى: كوروش پارسانژاد
طراح گرافیك: وحيد حقي
دبير عكس: اعظم لاريجاني

‏‏نشانی دفتر مجله: تهران، ایرانشهر شمالی، پلاك266 
تلفن :88839178 ـ 021

9 ـ 88831161 ـ 021 )داخلی 511(
نمابر: ٨٨301478 ـ 021

      www.roshdmag.ir :وبگاه
@roshdmag :پیام‌رسان شاد

ebtedayi@roshdmag.ir :رايانامه
چاپ و توزيع: شركت افست

صندوق پستی امور مشتركین: 15875/3331
تلفن امور مشتركین: 88867308 ـ 021

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و فناور ىآموزشی

ل فَرَجَهُم اللهُم‌صَل‌عَلي مُحمّد و آل مُحمّد و عَجِّ

1

قابل توجه نویسندگان و مترجمان 
 مقاله‌ای كه برای درج در مجله می‌فرستید:

  با اهداف و  رویكردهای آموزشی- تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط باشد.
  قبلاً در جای دیگری چاپ نشده باشد. 

  در حد 800 كلمه و خلاصه‌اي علمي-آموزشي باشد. 
 در قالب »ورد« و از طریق پیام‌نگار و راه‌هاي ارتباطي مجله فرستاده شود. 

  روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد.
  محل قرارگرفتن جدول، شكل و عكس در متن مشخص شود.  

  چكیده داشته باشديا هدف‌ها و پیام نوشتار در چند سطر تنظیم شود.   
  معرفی‌نامه‌ی كوتاهی از نویسنده یا مترجم، عنوان و آثار وی پیوست شود.  

  اگر ترجمه است، متن اصلی نیز همراه آن باشد.
  لازم به ذكر است:

  مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله‌ی رسیده مختار است.  
  آرای مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأی و نظر  مسئولان مجله  

نیست. 

فهرست 
2 باز آمد بوی ماه مهر | مهدی رضایی

4 بوی ماه مدرسه | زهرا نظام‌الدینی
6 به شیرین‌زبانی و لطف و خوشی | ام‌لیلا صمدی

8 رهایی از خودفریبی | سکینه سلمان‌ماهینی
10 طراحی بازی آموزشی ویژه‌ی دانش‌آموزان مناطق دوزبانه | مهدی شاهوردی

12 این مینا، آن مینا | نجمه دائمی
14 علل کندخوانی | محمّدحسن بهروزیان

16 داستان‌خوانی | شکوفه رنجبر
18 سلام معلم | محمّد چراغی

20 کوچک مشاور | سارا سلیمی‌نمین، آمنه سلیمی‌نمین
22 ایثار در کرونا | علی اکبری

24 آقای شمس | مرتضی شمس‌آبادی
26 کلاس‌های چندپایه | علی پورقیّومی

28 طرح درس | محمّد سبحانی، الهه صبوری‌فر
32 چگونه برخورد با سؤالات دانش‌آموزان را مدیریت کنیم؟ | بی‌بی‌طاهره جمال‌الدّینی، سعیده‌سادات جمال‌الدّینی

34 هسته کولک | علی اکبری
36 مهر پرُ از مهر | عطیه میری

38 مسئله‌محوری | علیرضا امیربکائی
39 به بهای مهر | الهه دیمی

40 کلاس شما هم فرمانده انرژی دارد؟  | زهرا نصیری
42 کارت بازی | امیر ذوقی

44 سبک زندگی مهرورزانه | مرتضی فاضل
46 مجلات رشد دانش‌آموزی ابتدایی | محمّدرضا رشیدی

47 مهرتان ماندگار | زهرا نصیری
48 ردای معلّمی | اعظم لاریجانی

برگه‌ي اشترا کمجله

برگه‌ي نظرسنجی

استان‌های مشارکت‌کننده در این شماره

خانواده‌ی مجلات رشــد همه‌ تلاش خود را کرده 
اســت تا این مجله در دســترس عموم جامعه‌ی 
تربیتی کشور باشد و همه‌ مخاطبان در میهن عزیز 

اسلامی‌مان امکان تهیه‌ آن را داشته باشند.

قیمت 75000 ریال
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 مهدی رضایی 
سردبیر

منّت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قُربت اســت و به شــکر 
اندرش، مزید نعمت. هر نفســی که فرو می‌رود، مُمِدّ حیات است و 
چون بر می‌آید، مفرّح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است 

و بر هر نعمتی شکری واجب. 
از دست و زبان که بر آید

کز عهده‌ی شکرش به در آید

باز هم مهر شد و آغاز سال تحصیلی جدید، با افراد و اتفاقات تازه، باز 
هم در کنار هم دیدن‌ها، آموختن‌ها، خندیدن‌ها و گریستن‌ها. باز هم 

آمد بوی ماه مدرسه، بوی بازی‌های راه مدرسه. 
الحمدلله با تلاش‌های مــردم، به‌ویژه کارکنان محترم درمان، اوضاع 
کرونا هــر چند هنوز ادامــه دارد، تا حدودی کنتــرل‌ و امید برای 
افزایش حضور بچه‌ها در مدرسه پررنگ شده است. امید است دوباره 
»‌بازی‌کردن‌«ها و »بدوبدو«ها شــروع ‌شــود. دوباره جملات »بچّه، 
بشین سرجات« و »همه‌ی دانش‌آموزان دفتر املاشون رو در بیارن« 
در فضای کلاس طنین‌انداز شــود. امیدواریم به فضل خدا به پایان 

کرونا نزدیک شده باشیم.
 امســال تجربه‌ی جدیدی خواهیم داشــت. با دانش‌آموزانی روبه‌رو 
می‌شــویم که دو سال گذشته با ســختی زیاد و از راه دور آموزش 
دیده‌انــد؛ یکی کم و یکی زیاد، یکی بــا تلویزیون و یکی با برنامه‌ی 

شــاد، یکی باکیفیت بیشتر و یکی کمتر! پس باید آماده شویم برای 
پایه‌ی دومی که هنوز رفتار کودکِ پایه‌ي اولی دارد و پایه‌ی سومی 
که کودکیِ پایه‌ی اول را نیمه‌تمام گذاشــته است. باید آماده شویم 
برای تقاضای فرســتادن صوت و فیلم آموزشی، برای آموزش مجدّد 
برپا و برجا، برای گله از حجم تکالیف، برای سختی تغییر مجدد ذائقه 
و تنظیم آموزش به فضای ترکیبــی، ترکیبی از آموزش حضوری و 

استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای و شبکه‌ی شاد.
 مطمئنیــم که این مرحله هم با تجربیات، خلاقیت‌ها و نوآوری‌های 
جدید همراه خواهد بود و خواهیم توانســت برگ زیبای دیگری بر 
دفتر تاریخ آموزش‌و‌پرورش ایران ثبــت کنیم، همان‌طور که در دو 
سال همراه با کرونا شاهد بودیم. چه روزگاری سپری شد بر تک‌تک 
ما وقتی دانش‌آموزان فقط یک اســم در فضای مجازی بودند و چند 
فایل! وقتی مجبور شدیم محتوای آموزشی را بازتولید کنیم و به انواع 
گوناگون آموزش متوسل شویم تا شاید بخشی از کاستی‌هاي آموزش 

از راه دور جبران شود.
به لطف خداوند، در جای‌جای کشــور، همــکاران عزیزی داریم که 
با دغدغه و تلاش مضاعف به‌دنبال تربیت نســل آینده‌اند؛ پوشــش 
این فعالیت‌ها و نوآوری‌هــای صورت‌گرفته و البته کمک به ارتقای 
کیفیت زندگی شــخصی و حرفه‌ای این عزیزان از رسالت‌های اصلی 
ما در مجله‌ی رشد آموزش ابتدایی است. می‌دانیم که روش یادگیری 
جمعی برای این منظور بســیار مثمرثمر است. آموزشی که همگی 
هم‌زمان، هم در جایگاه آموزش‌دهنده و هم در جايگاه آموزش‌گیرنده 
حضور دارند. بنابراین از تک‌تک شــما همکاران گرامی تقاضامندیم 
همانند سال‌های گذشته به ساخت تجربه‌ی یادگیری جمعی کمک 
کنید و با ما در ارتباط باشــید؛ با ارسال نظر، نقد، پیشنهاد، معرفی 
مدرسه یا معلمی با شاخصه‌ای ویژه، نوشتن مقاله، ارائه‌ی تجربه و ... .

نشریه متعلق به شماست و همان‌طور که در شماره‌ی اول می‌بینید 
بســتری برای ارائه‌ی محتوای تهیه‌شده از سراســر کشور است؛ از 
جزایر زیبای خلیج فارس تا مزارع سرسبز شمال و از پهنه‌ی دُرمانند 
شرق تا کوهســتان‌های برفی غرب. از مقالاتی در سطح تحصیلات 
عالــی تا تجربیاتی از یک کلاس درس. ان‌شــاء‌الله در دوره‌ی جدید 
نیز همانند گذشته مقالات و آموزش‌های گوناگون و البته تجربیات 
شــما همکاران عزیز را خواهیم داشت. تلاش کرده‌ایم تا موضوعاتی 
محوری برای شماره‌های این دوره برگزینیم و مطالب حول محور آن 

باز آمد
بوی ماه مهر
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»رُشد« شده‌اند. ناگفته پیداست که تولید یک نشریه حاصل تلاش 
چندین نفــر در مدیریت داخلی مجله، تولید محتوا، ویراســتاری، 
صفحه‌آرایی و ... است. این عزیزان بسان اعضای پشت صحنه‌ی یک 
فیلم ســینمایی‌اند که حضورشان همیشگی و مؤثّر است؛ ولی دیده 

نمی‌شوند.
رشد همواره در تلاش بوده که همراه شما باشد، به‌عنوان تسهیل‌گر 
فعالیت‌های شــما. امیدواریم شــما نیز نظرات خــود را از ما دریغ 
نفرمایید. منتظر هستیم تا بشنویم از نظر شما جای چه موضوعات و 

چه مطالبی در مجله‌ی رشد آموزش ابتدایی خالی است؟

موضوعات ارائه شــود. در این مسیر نگاهی جدی به روش‌های نوین 
آموزشی نیز خواهیم داشت.

و از آنجا که »من لم یشــکر المخلوق، لم یشــکر الخالق«، در پایان 
وظیفه دارم از شــما بزرگوارانی که همیشه با پشتیبانی و همراهی 
خود باعث دلگرمی ما بوده‌اید تشکر کنم. همچنین قدردان زحمات 
همه‌ی عزیزانی باشــم که نشریه‌ی رشــد آموزش ابتدایی را از آغاز 
گام‌بــه‌گام پیش برده‌اند، به ویژه ســرکار خانــم محمودی که در 
ســال تحصیلی پرفراز و نشیب گذشته به‌نیکویی سردبیر این مجلّه 
بودند، و البته تمامی همکارانی که در ســایر بخش‌ها باعث رُشــدِ 
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باد پاییزی که شروع می‌کند به وزیدن، 
شب و روز که تصمیم می‌گیرند دست 
از مسابقه بردارند و به مساوات برسند، 
دامان  به  پاشیده می‌شــود  رنگ که 
طبیعت، هنگامه‌ای بر پا می‌شــود در 

میان کوچه‌های این مرز‌وبوم. 
صبح زود صدای جیغ‌وداد و شوروشوق 
بچه‌هاســت که به‌گوش می‌رسد. قبل 
از اینکــه خنکای پاییز نخســتین 
گام‌هــای تغییر را بر چهره‌ی شــهر 
و  خانه‌ها  داخل  ولوله‌ي  از  بنشــاند، 
کوچه‌هــا می‌فهمی که مهــر آمده و 
دارد از سروکول این شهر بالا می‌رود. 
بازیگوشــی می‌کند، از دیوار هر خانه 
سرک می‌کشــد. مهر آمده تا جریان 
زندگی را تغییر دهد، امید بیاورد، آینده 
بسازد و ازین‌‌رو پر از نشاط و شادمانی 

است. 
بچه‌هایمان صبح‌به‌صبح‌ تمام آرزوهای 
رنگی‌رنگی‌شان را بر می‌دارند و به دل 
مدرسه می‌برند و من گمان می‌کنم پاییز 
تمام رنگش را از ایــن آرزوها گرفته 

است. 
مهر آمده تا باز مشق آب و نانمان دهد. 
تا درون کودکان امروزمان مردهای پس 
از این بسازد و زنانی که زن‌بودنشان را 
بلد باشند، آمده تا حرف‌به‌حرف درون 
ذهــن دلبندانش ادب بکارد و معرفت 
برداشت کند، صفحه‌به‌صفحه ورق بزند 
رستم  و  بی‌سیاوش  تاریخ  تا صفحات 
نمانند، آمده تا نت‌به‌نت زیر‌و‌بم زندگی 
را تعلیم دهد و سمفونی زیبای بودن را 

بیافریند. 
بی‌پرده می‌گویم، مهر آمده تا بی‌مهری 
بذر  باشد.  نداشته  برای جولان  جایی 
امید بکارد و باغ گل برداشت کند، پس

 سقای علم دست بجنبان ! 
دستان  به  ایران  فرزندان  چشــمان 
پرتوان توست و نگاهشان به سرانجام 

است. 

هفته‌ي دفاع مقدس 
31 شهریور تا 6 مهر

مادر اســت دیگر، یک چیزهایی حس 
کرده و هرچه می‌کند دســت‌و‌دلش به 
کار نمی‌رود. سفره‌ي صبحانه را که جمع 
می‌کند، دختران بزرگ‌ترش را به مدرسه 
می‌فرستد، اما نگاه او به محمد دوخته 
شــده. می‌خواهد خودش را آرام کند، 
فرزندش را به آغوش می‌کشد. صورتش 
لابه‌لای موهای پسرکِ سیاه‌سوخته‌اش 
پنهان می‌شود و یک دل سیر از او نفس 
به نفس‌های  انگار نفســش  می‌گیرد، 
محمد گره خورده است. محمد که حالا 
برای خودش  است،  پایه سوم  وسطای 
کلی حس مردانگی دارد، کمی خجالت 
می‌کشــد. با تقلای زیاد گره‌ي دستان 
مادر را باز می‌کند و با جســتی خود را 

بیرون می‌اندازد. 
را  مشق‌هایش  هنوز  بازیگوش  پسرک 
تمام نکرده و بالاخره بــه اصرار مادر 
به ســراغ دفترش می‌رود. دفتر را باز 
می‌کند. در بالای صفحه با خطی خوانا 
می‌نویســد: »می‌خواهید در آینده چه 

کاره شوید؟« 
مادر هنوز چند قدمی نرفته اســت که 

صدای پسر بلند می‌شود: 
- مامان،

- جان مامان
- من می‌تونم، بزرگ که شدم، چند تا 

کار داشته باشم؟ 

- چطور؟ 
- معلممون گفته می‌خواهید در آینده 
چه کاره شــوید؟ راســتش من دلم 
بزرگ که شدم خلبان بشم،  می‌خواد 
آخه خیلی دوســت دارم از آسمون، 
حیاط خونمون رو تماشا کنم، دوست 
دارم برم اون بالابالاها، بعد از اون بالا 
عباس و علی رو صدا بزنم و بهشــون 
نشون بدم که من چقدر بالا رفتم، اما 
راستش مامان، من خیلی دلم می‌خواد 
معلم هم بشــم، آخه آقا معلممون رو 

خیلی دوست دارم.
صورتش  روی  ریــزی  خنده‌ي  مامان 
می‌نشیند، وقتی محمد از آینده می‌گوید 
فراموش می‌کند که یک محله داشتند 
در دلش رخت می‌شستند. محمد ادامه 
می‌دهد: » مامان نخند! به‌خدا راســت 
می‌گم! تازه می‌خوام فوتبالیســت هم 
بشم. به نظرت من می‌تونم مثل مارادونا 

بازی کنم؟«
- من رو به حرف نگیر پسر، یه چیزی 
بنویس، الان باید بری مدرسه، تازه داری 

خیال‌پردازی می‌کنی؟ 
مادر اما درحالی که به طرف آشپزخانه 
می‌رفت، در خیالش لباس دامادی بر تن 
پسر می‌کرد و از زیر آینه عبورش می‌داد. 
ساعت حوالی ١٢ ظهر است، دلشوره‌های 
در  می‌شود،  بیشتر  لحظه‌به‌لحظه  مادر 
دلش خداخدا می‌کند که امروز محمد 
بهانه‌ای بیاورد و مدرسه نرود. درِ مدرسه 

بوی ماه مدرسه

 زهرا نظام الدینی
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چراغ‌های هدایت
در مسیر پرپیچ‌و‌خم تعلیم‌و‌تربیت، وجود راهبری که راهمان را روشن 

کند، بیش از هر چیز یاری‌رسان و هموارکننده‌ي مسیر است. 
وجود مقدس پیامبر اسلام)ص( در قرآن به‌عنوان اسوه‌ي حسنه معرفی 
می‌شود. )احزاب/21( اسوه‌ای که مبعوث شده است تا اخلاق و ادب را 
به کمال برساند و مهربانی را در قلب‌ها نهادینه کند. پیامبری که آمده 
تا نشانمان دهد خوش‌اخلاقی و رحمت چه نتایجی به بار می‌آورد و چه 
دنیایی می‌سازد. )آل‌عمران/159( آزادمردی که درصدد است بیاموزدمان 
چگونه ببخشاییم، چگونه در اوج قدرت مشورت کنیم و چگونه تصمیم 
بگیریم )آل‌عمران/159( عزیزی که رنج شــما بر او بســیار گران و بر 

مؤمنان رحیم و بخشنده است. )توبه/128(
اویی که رحمت برای جهانیان است، )انبيا/107( پس از وفاتش نیز امت 
خویش را رها نمی‌کند. ازاین‌رو عترتش را به‌عنوان چراغ‌های هدایت این 

مردم معرفي مي‌كند تا راه بیابند و بیراهه نروند. 
مهرماه امسال هم تولد و هم وفات پیامبر اسلام)ص( را در خود دارد و 
این دلیل خوبی است تا کمی بیش از تاکنونمان شخصیتش را بشناسیم 

و سیره‌اش را دریابیم. شاید راه از چاه باز شناسیم. 
سوم مهرماه علاوه بر رحلت حضرت رسول )ص( دل‌هایمان عزادار امام 

حسن مجتبی )ع( است. 
پنجم مهر نیز داغ امام مهربانی‌ها، امام هشتم شیعیان، بر دل یک ایران 

می‌نشیند. 
سیزدهم مهر ماه مصادف با شهادت امام حسن عسكری )ع( است و روز 
بیســت‌ودوم به ولادت پیامبر اسلام)ص( و امام جعفر صادق )ع( زینت 

یافته است. 
یادآوری این روزها بهانه‌ای اســت تا اندکی بیندیشیم آیا چنان رفتار 

می‌کنیم که زیبنده‌ي امت پیامبر است؟ 
باشد که رستگار شویم. )مائده/35(

را که می‌بیند، دستان پسر را بیشتر 
فشــار می‌دهد، محمد دستانش را 
می‌کشد، اما چیزی درون قلب مادر 
فریاد می‌زند که امروز دست پسرش 
را رها نکند. عبــاس و علی که از 
حیاط مدرسه محمد را صدا می‌زنند، 
پسرک دستان خود را رها می‌کند و 
با سرعت به‌طرف دوستانش می‌دود. 
سراسر وجود مادر چشم می‌شود و 
اشکی  قطره  می‌نگرد،  را  فرزندش 
پشت پایش می‌ریزد تا این خلبان 

کوچک سالم به زمین بنشیند. 
این اما آخرین نگاه مادر بود. ساعت 
پنج بعدازظهر با صدای آژیر قرمز به 
خودش می‌آید و سراسیمه به‌‌سمت 
مدرسه می‌دود. می‌گویند صدام دو 
تا مدرســه را با موشک زده است. 
آوار مدرسه را که می‌بیند، دنیا آوار 

می‌شود بر سرش. 
محمدِ کوچک در نصـــف روز به 
آینده‌اش رسید، الان در بالاترين 
نقطــه‌ي آســمان دارد به توپ 
نگاه  خانه‌شان  حیاط  گوشــه‌ي 
می‌کند و از آقا معلمش می‌پرسد 
مثل  می‌تواند  هــم  اینجــا  که 

مارادونا بازی کند؟ 
هفته‌ي اول مهرماه بهانه‌ای است تا 
یاد سینه‌ي سوخته‌ي همه‌ي مادران 
این سرزمین، پدران در خون غلتیده 
و آرزوهای به آسمان پر کشیده در 

قلب هر ایرانی زنده بماند.
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 ام‌لیلا صمدی

خلیل ژاله در سال 1346 در شهرستان 
لار استان فارس به دنیا آمد. وی معلمی 
را با مــدرک فوق‌دیپلم در رشــته‌ی 
آموزش ابتدایی، از ســال 1368، در 
شهرستان‌ اِوَز استان فارس آغاز کرد. 
ژاله همچنین سابقه‌ی حضور در سِمت 
معاونت و مدیریت در مدرســه و راهبر 
آموزشی شهرســتان لار و تدریس در 
دوره‌های ضمن‌خدمــت معلمان را در 
کارنامه‌ی ارزشمند خود دارد. وی پس 
از بازنشستگي، در مهرماه سال 1397، 
به تدریس در مدرســه‌های غیردولتی 
پرداخت. در ادامه خلاصه‌ی گفت‌وگوی 
ما را بــا خلیل ژاله، آمــوزگاری که به 
خوش‌ذوقی و خوش‌رویی شناخته شده 

است، می‌خوانید.

 چرا شغل معلمی را انتخاب کرده‌اید؟ 
از انتخابتان راضی هستید؟

با عشــقِ به معلمی آن را انتخاب کردم. فقط 
به‌عنوان یک شغل به آن نگاه نمی‌کنم. با دل و 
عشق سراغش رفتم و اگر به گذشته برگردم، 
قطعاً بــاز هم معلمــی را انتخــاب می‌کنم. 

معلمی، عشق است. 

 کار با دانش‌آمــوزانِ دوره ابتدایی را 
چطور می‌بینید؟

من به‌خاطــر لطافت طبع، ظرافــت و پاکی 
وخلوص دانش‌آمــوزان ابتدایی، بــه کار در 
این دوره بســیار علاقه دارم. به کســانی که 
می‌خواهند وارد این دوره شــوند پیشــنهاد 
می‌کنم با مطالعه و تحقیق بیشتر وارد شوند 
و راهشان را باری به هر جهت انتخاب نکنند. 
ببینند توانایی‌شان در کجاست؟ گاهی ممکن 
اســت فردی نتوانــد به‌راحتی بــا بچه‌های 
کوچک ارتباط برقرار کند؛ اما می‌تواند معلم 
خوبی در دوره متوســطه باشــد. کارکردن با 
بچه‌های ابتدایی به عشــق و لطافت‌طبع نیاز 
دارد. بچه‌ها باید تو را بپذیرند و قبول داشــته 
باشند. اگر بچه‌ها نتوانند با شما ارتباط برقرار 
کنند و شما را از جنس خودشان نبینند، قطعاً 

کنار گذاشته می‌شوید. 

 چگونه دانش‌آموزانتــان را درگیر و 
باانگیزه نگه می‌دارید؟

 به شیرین‌زبانی
و لطف و خوشی

گفت‌وگو با خلیل ژاله، آموزگار بازنشسته
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من به این نتیجه رسیده‌ام زمانی که یک معلم 
وارد کلاس می‌شود، بچه‌ها با همان نگاه اول، 
معلم را شناسایی می‌کنند و قدرتش را اندازه 
می‌گیرند. برقراری ارتباط خوب توسط معلم 
و توجه به توانایی‌های دانش‌آموزان از اهمیت 
زیــادی برخوردار اســت. اگــر دانش‌آموزان 
فایده‌ی مطالب درســی را بدانند، باانگیزه و 
فعال خواهند بــود. معلم باید این هنر و تبحر 
را داشته باشــد که مطالب درسی کتاب را با 
مســائل پیرامونی پیوند بزند و دانش‌آموز در 
عمل حاصل کارش را ببیند. در کتاب یاددادن 
برای یادگرفتن دکتر رؤوف1 خواندم: »درس 
خوب معلم از چشمان شــاگردانش مشاهده 
می‌شود؛ اما درس موفقیت‌آمیز معلم از اعمال 
و رفتــار دانش‌آموزانش پدیــدار می‌گردد«. 
اگــر بچه‌ها بدانند ایــن درس کجای زندگی 
به دردشــان می‌خورد، علاقه نشان می‌دهند. 
وظیفه‌ی من به‌عنوان معلم، گفتن نیســت، 
بلکه ما کنجکاوی بچه‌ها را تحریک می‌کنیم، 
قلقلکشان می‌دهیم و مسیر را برای یادگیری 
دانش‌آموزان تسهیل می‌کنیم. در این صورت 
بچه‌هــا می‌توانند در مســیر یادگیری فعال 

باشند. 

 دانش‌آمــوزان و اولیــا و همکاران 
گذشته، شــما را با چه ویژگی خاصی 

می‌شناسند و توصیف می‌کنند؟
اخلاق خــوب و خنده‌رویــی. در ارتباطاتم با 
دانش‌آمــوزان، اولیا و همــکاران، دل آن‌ها را 
به دســت می‌آورم. با آن‌ها می‌خندم. با روی 
گشــاده و اخلاق خوب از دانش‌آموزان، اولیا و 
همکاران استقبال می‌کنم و پیگیر کارهایشان 
هستم. به شیرین‌زبانی و لطف و خوشی/ توانی 

که پیلی به مویی کشی.

 از حال‌و‌هــوای اول مهر بفرمایید که 
چگونه تدریستان را آغاز می‌کردید؟

سعی می‌کردم محیط شادابی را برای بچه‌ها 
فراهم کنم. می‌خواستم فضا هم حال‌و‌هوای 
خانه و هم حال‌و‌هوای مدرسه را داشته باشد. 
به یک‌باره ســراغ کتــاب و درس نمی‌رفتم. 
بچه‌ها آزاد بودنــد در مورد علائق خود حرف 
بزنند. تلاش می‌کردم، در چند روز اول، علائق 
و ســلیقه‌های بچه‌ها را بشناسم. ببینم آن‌ها 
چه چیزی را دوســت دارند و در آن احساس 
ارزشمندی می‌کنند تا از همان‌جا شروع کنم. 
وقتی بچه‌ها احساس موفقیت کنند و بتوانند 
خودی نشــان دهند و اولین قــدم را محکم 

بردارند، برداشتن قدم‌های بعدی با موفقیت 
بیشتری همراه خواهد بود. 

 چگونــه ارتباطتــان را بــا اولیای 
دانش‌آموزان تسهیل می‌کنید؟

پای صحبت‌هایشان می‌نشــینم و بی‌خیال 
از کنار حرف‌هایشان رد نمی‌شــوم. اگر اولیا 
احساس کنند ما در کنارشــان هستیم و در 
مقابلشان نیستیم، قطعاً به ما اعتماد می‌کنند 
و آن ارتباط دلی بیــن معلم و ولی دانش‌آموز 
برقرار می‌شــود. این اعتماد و دوستی حتماً 
می‌تواند راهگشــا باشــد. این جمله‌ از دکتر 
سنگری را که در کلاس‌های ضمن‌خدمت از 
وی شنیده‌ام، همیشه ســرلوحه‌ی کارم قرار 
می‌دهم: »اگر دســت قلب کســی را بگیری، 

احساسش را به تو تقدیم می‌کند«. 

 یکی از تجربه‌های رضایت‌بخشتان را 
برایمان بگویید.

دانش‌آموزی داشــتم که در ســال ۱۳۷۱و 
1375، در پایه اول و پنجــم، معلمش بودم. 
اکنون با همین شاگردم در گروه‌های موسیقی 
سنتی شهرســتان با هم همکاری می‌کنیم و 

کنار هم حس خوبی داریم.

 از معلمـــان تأثیرگــــذار دوران 
تحصیلتان، کسی را به یاد دارید؟ 

من با تعدادی از معلمان دوران ابتدایی‌ خودم 
هنــوز در ارتباطم. سیدهاشــم علوی، معلم 
کلاس دوم، و علــی صلح‌جــو، معلم کلاس 
چهارمم، بسیار خوش‌اخلاق و مهربان بودند. 
به ما دانش‌آمــوزان قوت‌قلب و اعتمادبه‌نفس 
می‌دادنــد. آن زمان که تنبیــه دانش‌آموزان 
مرسوم بود، آن‌ها دست‌به‌تنبیه نبودند. اخلاق 
و منش خوب این دو معلم موجب شــد، بعد 
از گذشت 45 ســال، هنوز در ذهن من جای 

داشته باشند. 
رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست/ می‌برد هر 

جا که خاطرخواه اوست.

 بهتریــن روش قدردانی از معلمان را 
چه می‌دانید؟

به‌منظور قدردانی از معلمان، برای کارشــان 
ارزش قائــل شــویم، معلمان دیده شــوند و 
احساس ارزشــمندی کنند. زمانی که مدیر 
مدرسه بودم، وقتی با معلمان بی‌انگیزه روبه‌رو 
می‌شدم، ســعی می‌کردم نکات مثبتشان را 
پیدا کنم. معلمی داشتیم که اهل لج و لجبازی 
بــود، اما دســت‌خط خوبی داشــت و معلم 

تمیزی بود. من این‌ نــکات مثبتش را دیدم. 
وقتی کارشان در مدرسه دیده می‌شد، سعی 

می‌کردند با من همراه شوند. 

 با توجه به ســابقه‌ی تدریستان در 
حوزه‌ی ارزشیابی توصیفی، چالش این 

روش را در چه می‌بینید؟ 
هنوز بعد از گذشــت بیش از پانزده ســال از 
اجرای برنامه‌ی ارزشیابی توصیفی، همکاران 
ما بــه تفاوت‌های فردی توجــه ندارند و فکر 
می‌کنند باید بچه‌های هم‌شــکل و هم‌سان 
تحویل جامعــه دهند. در حالــی که بچه‌ها 
اســتعدادهای متفاوتی دارند و وظیفه‌ی من 
این است که اســتعداد، توانایی و نقاط قوت 
دانش‌آموزم را بشناســم و در مســیر اصلی 
خودش قرار دهم. اگر توانستم این کار را انجام 
دهم، موفق هستم. هدف از ارزشیابی گذاشتن 
متر روی یادگیری دانش‌آموز نیســت. ما باید 
نگرشمان را به اهداف ارزشیابی تغییر دهیم. 
وظیفه‌ی منِ معلم این است که راهنما باشم، 
مشکلات را تشــخیص و راهکار دهم. دست 
دانش‌آموزم را بگیرم و قدم‌به‌قدم به این مسافرِ 

یادگیری یاری برسانم. 

 چطور می‌تــوان در آموزش‌وپرورش 
از تجربیات افراد باتجربه‌ای چون شما 

بیشتر استفاده کرد؟
من بعد از بازنشستگی خودم را کنار نکشیدم. 
خیلی اوقات با همــکاران اداریِ هرجا که نیاز 
داشته باشند، همکاری می‌کنم. علاوه بر آن، در 
مدرسه‌ی غیردولتی نیز از بین همه‌ی کارهای 
مدرســه، تدریس را برای همــکاری انتخاب 
کردم. ضروری است در آموزش‌وپرورش اتاق 
فکر داشته باشیم تا از ظرفیت معلمان باتجربه 
استفاده شــود. از جمله اینکه تجربیاتشان را 
مکتوب کنند تا از بین نرود. تجربیاتشان را با 

علم روز ترکیب کنند. 

 شما با چه روشــی تجربیاتتان را به 
فرزندتان که به تازگی معلم شده‌ است، 

منتقل می‌کنید؟
ما در خانه از هم ســؤال می‌کنیم که امروز در 
مدرســه چه اتفاقی افتاد که نظرتان را جلب 
کرد. من در این موقعیت این کار را انجام دادم. 
شــما اگر جای من بودی، چه کار می‌کردی؟ 
چه عکس‌العملی نشــان می‌دادی؟ در کنار 
این گفت‌وگوها و ســؤال‌و‌جواب‌ها، تجربه‌ها 

دست‌به‌دست می‌شوند. 

1. برای آشنایی با مرحوم
دکتر علی رؤوف کاتب به 
پيوند )لینک( بالا مراجعه 

کنید.
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رهایی از خودفریبی؛
 سکینه سلمان ماهینی

 دكتراي فلسفه‌ي تعليم‌وتربيت دانشگاه 
تربيت مدرس،  مدرس و پژوهشگر 

در میـان فضایـل اخلاقـی، »صداقـت« 
از بارزتریـن و پرکاربردتریـن فضایـل در 
حیطـه‌ي روابط فـردی و اجتماعی اسـت. 
این فضیلـت خود سرمنشـأ فضایـل دیگر 

اسـت. 
در بـاب این مهم سـخن بسـیار گفته شـده 
اسـت. در آمـوزش نیـز، چـه در خانـواده و 
چـه در مدرسـه، اولیـن فضیلتی اسـت که 
بـه آن توجه می‌شـود. یکـی از دغدغه‌‌هاي 
اساسـیِ هـر پـدر و مـادر و هـر معلمـی 
آمـوزش راسـت‌گویی و صداقـت بـه فرزند 
و دانش‌‌آمـوز خـود و دوری او از دروغ‌گویی 
روابـط  در  دروغ  مشـاهده  امـا  اسـت؛ 
فـردی و اجتماعـی کـه به‌سـبب فراوانـي 
نیـازی بـه اثبـات نـدارد، نشـان‌دهنده‌ي 

بی‌توفیق‌بـودن ایـن جهدهاسـت.
به‌راسـتی چـرا چنيـن اسـت؟ و چگونـه 
می‌تـوان آمـوزش مؤثـری در ایـن زمینه 

داشـت؟

یکی از نکته‌‌هاي مغفول در آموزش همه‌ي 
فضایل، به‌ویژه صداقت، بی‌توجهی به مبنا‌بودن 
رفتار درون‌شخصی برای سطوح دیگر رفتار 
است. امری که توجه به آن ثمرات آموزشی 
فراوانی به ‌دنبال دارد. می‌دانیم هر رفتاری 
طرفِ  یک  اگر  است.  طرف  دو  بر  مبتنی 
)کنشگر( رفتار ارتباطی »خودِ من« باشد، 
آن‌گاه طرف دیگر این رفتارِ ارتباطی بنا بر 

حصر عقلی، یکی از چهار مورد زیر است:

و  آشـنا  از  اعـم  دیگـر  انسـان‌)های( 
غریبـه؛ مجموعـه امـور قدسـی )خـدا 
و…(؛ محیـط زیسـت اعـم از جاندار 
و بی‌جـان يـا طبیعـی و مصنوعـی؛ 

»خـود«.
پـس همـه‌ي حالت‌هـاي رفتـار‌ي 
مـا بـه حصـر عقلی بـه چهار دسـته 

تقسـیم می‌شـوند:

 1. بیـن شـخصی: رفتـار انسـان بـا 
دیگـر؛ انسـانی 

2. قدسی: رفتار انسان با امور قدسی؛
3. برون‌شـخصی: رفتـار انسـان بـا محیـط 
زیسـت اعـم از جانـدار و بی‌جـان يـا طبیعـی 

و مصنوعـی؛

اولین گام در آموزش مؤثر صداقت

مـهرمـاه
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4. درون‌شخصی: رفتار انسان با خود.

در بيشـتر مواقـع، رفتـار بـا خود مـورد غفلت 
واقـع می‌شـود. بررسـیِ میـزان توجه بـه این 
امـر در آمـوزش رسـمی مؤیـد ایـن مسـئله 
اسـت. آنچـه غفلـت از سـطح چهـارم رفتـار 
را به‌ویـژه در امـر آمـوزش زیان‌بـار می‌کنـد، 
رفتار‌هـاي سـطوح  در  آن  مبنایـی  نقـش 
و  مبنـا  بـه  اسـت.وقتی  دیگـر  سـه‌گانه‌ي 
پایـه‌ي امـری بی‌توجهـی شـود، تمـام تلاش 
در ابعـاد دیگـر امـری سـطحی و بی‌پایـه 
خواهـد بـود؛ ماننـد بنـاي بی‌اسـاس بـا پـیِ 
لـرزان و در معـرض آسـیب جـدی كـه در 
مواجهـه بـا کوچک‌تریـن عوامـل در معـرض 
آسـيب خواهد بـود. ایـن امر نقـش مهم خود 
را در فضیلـت اساسـی و زیربنایـی صداقت دو 

چنـدان نشـان می‌دهـد. 
معنـای سـخن مـا ایـن اسـت؛ وقتـی رفتـار 
انسـان با خود، زیـر بنای رفتـار او بـا دیگران، 
محیـط و حتی خدا باشـد، انسـان هرگونه که 
بـا خـود رفتـار کند بـا امـور دیگـر هـم رفتار 
خواهـد کـرد. حـال اگـر بـه او یـاد دهیـم بـا 
دیگـر امـور چگونـه رفتـار کنـد، در حالی‌که 
بـه او یـاد نـداده باشـیم با خـود چگونـه رفتار 
کنـد، او اگرچـه به‌ظاهر بر اسـاس آموخته‌ای 
کـه مـا برایـش فراهـم کرده‌ایـم بـا ديگـران 
رفتـار می‌کنـد؛ امـا در واقـع همـة رفتـار 
او مطابـق بـا سـبک و شـیوه‌ي ارتباطـش بـا 
خود اسـت. شـيوه‌اي که خودبه‌خـود، ناگزیر 
و بـدون هیـچ آموزشـی و در نتیجـه بـدون 
هیـچ چارچـوب درسـتی در او شـکل گرفتـه 
اسـت؛ چـون آمـوزش برنامه‌ریزی‌شـده‌‌ي 

اسـت.  نديـده  غیر‌مسـتقیمی  و  مسـتقیم 
وقتـی فـرد صداقـت و راسـت‌گویی بـه خـود 
را یـاد نگرفتـه باشـد، آمـوزش صداقـت بـا 
دیگـران بـه او بی‌ثمـر، غیرپایـدار و بـدون 
نتیجـه‌ای بلندمـدت خواهـد بـود. صداقـت 
بـا دیگـران بـدون صداقـت بـا خـود امـری 
سـطحی اسـت کـه در سـر بزنـگاه مانند یک 
سـاختمان بـا نمـای زیبـا امـا بـدون پایـه بـا 
کوچک‌تریـن لرزشـی فـرو خواهـد ریخـت. 
وقتـی فـرد پـر از علـل و عوامـل دروغ‌گویـی 
بـه خـود و خودفریبی اسـت و این علـت را در 
پرتـو آموزشـی مؤثر شناسـایی و حـل نکرده 
اسـت؛ ماننـد سـاختمانی اسـت کـه در پایه و 
اسـاس آن عوامـل مخـرب فراوانـی مثل مین 
و بمـب نهفته‌انـد و هرچـه مـا بـرای روبنـای 
این سـاختمان زحمت بکشـیم و تلاش کنیم 
بـا انفجـار یکـی از ایـن مین‌هـا زحمتمـان 
کـدام  به‌راسـتی  رفـت.  بـه هـدر خواهـد 
یـک از مـا در مـورد راسـت‌گویی بـه خـود 
آمـوزش دیده‌ایـم؟ آیـا عوامـل خودفریبی و 

دروغ‌گویـی بـه خـود را می‌شناسـیم؟
یافته‌هــای روان‌شــناختی بيــان مي‌كنــد 
ــه‌ای  ــدد رابط ــکلات متع ــل مش ــر به‌دلی اگ
ــه بیــن کــودک  صمیمــی، ســالم و مهرورزان

و والدیــن، به‌ویــژه مــادر، شــکل نگیــرد، 
کــودک رنــج بســیار زیــادی می‌بــرد و 
ــج عظیــم را  ــن رن چــون ظرفیــت تحمــل ای
ــن  ــا نادیده‌گرفت ــد ب ــعی می‌کن ــدارد، س ن
منشــاء ایــن درد از آن فاصلــه بگیــرد. 
ســازوکار فــرار از واقعیــت بــه کــودک 
ــرد.  ــج بب ــر رن ــاً کمت ــد فع ــک می‌کن کم
کــودک از واقعیــت فاصلــه می‌گیــرد و 
ــی  ــی خیال ــن دنیای ــاختن و پرداخت ــا س ب
ــادر و  ــود، م ــت از خ ــگاره‌ی نادرس ــر از ان پ
ــگاره  ــردن آن ان ــاری و جایگزین‌ک ــور ج ام
به‌جــای واقعیــت و زندگی‌کــردن در آن 
دنیــای خیالــی از رنــج فــرار می‌کنــد و 

لــذت بیشــتری می‌بــرد.
ایـن سـرآغاز خودفریبـی و دروغ‌گویـی بـه 
خـود اسـت. سـازوکاری کـه در بزرگسـالی 
ادامـه می‌یابـد و فـرد بـرای رهایـی از رنـج و 
جلـب منفعـت، بـه دوری از واقعیـت و ابـراز 
خالف آن یعنـی دروغ روی مـی‌آورد.  کـی 
یکـی از اساسـی‌ترین راهبردهـای اثربخـش 
در آمـوزش راسـت‌گویی و پـرورش صداقت، 
حـل مسـئله‌ي خودفریبـی و دروغ‌گویـی به 

خـود اسـت.
بــه نظــر می‌رســد والدیــن و اولیــن مراقبــان، 
به‌ویــژه مــادر و معلمــان ابتدایــی، بایــد 
پیــش از هــر آمــوزش مســتقیمی بــه 
ــش از آن،  ــت، و بی ــاب صداق ــودکان در ب ک
بــا برقــراری رابطــه‌ي گــرم و صمیمــی و 
مهرورزانــه کــه حــق طبیعــی کــودکان 
ــرای  ــی ب ــن عاطف ــط ام ــان محی اســت، چن
ــرار او از  ــع ف ــه مان ــد ک ــاد کنن ــودک ایج ک

واقعیــت شــود. 

اولین گام در آموزش 
صداقت، پیشگیری از 
خودفریبی کودکان است.

ایجاد رابطه‌ي مهرورزانه، 
مهم‌ترین ابزار این 
پیشگیری است.

یکی از اساسی‌ترین راهبردهای اثربخش 
در آموزش راست‌گویی و پرورش 
صداقت، حل مسئله‌ي خودفریبی و 

دروغ‌گویی به خود است.
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آمــوزش کودکان دوزبانه یکی از مشــکلات 
نظام آموزشی در ایران است. زبان اول کودک 
بخشی از هویت شخصی، اجتماعی و فرهنگی 
او را تشکیل می‌دهد؛ اما بر اساس آنچه اصل 
15 قانون اساســی بر آن تأکید دارد، زبان و 
خط رسمی و مشــترک مردم ایران، فارسی 
است و همین لزوم آموزش زبان فارسی را به 

کودکان دوزبانه قوت می‌بخشد.
یکــی از راهکارهای اساســی در این زمینه 
شیوه‌ي آواورزی و الفباورزی است و بهترین 
فرصت شروع به این کار دوره‌ي پیش‌دبستانی 

و قبل از آن است.
تلویزیون و کارتون ابزار بسیار مهمی در تقویت 
زبان فارســی برای کودکان دوزبانه اســت، 
علمی‌آموزشــی  فیلم‌های  پخش  همچنین 
و جذاب در مدارس، در ســاعاتی که فرصت 
هســت، نیــز در این زمینه کمک شــایانی 

می‌کند.
آموزش به کــودکان دو‌زبانه تلاش و زحمت 
زیادی برای معلم دارد. در گام اول معلم بايد 
به زبان و گویش دانش‌آموزان آگاهی داشته 
باشد و بتواند به آن زبان صحبت کند و منظور 

دانش‌آموزان را متوجه شود.
دانش‌آموزی که با هزار ذوق و امید و آرزو و 
رؤیا پا به مدرسه می‌نهد، ولی دوزبانه است، 
در بدو ورود، با مشــکلاتی روبه‌رو می‌شود. 
گاهی پیــش می‌آید نمی‌تواند بــا معلم یا 
دوستان خود ارتباط برقرار کند. گاهی پیش 

می‌آید مطالب کتاب درســی را نمي‌فهمد و 
تمام این‌ها موجب انزواي دانش‌آموز و افت 

تحصيلي او مي‌شود.
مــا معلم‌ها وظیفــه داریم، حتــی اگر یک 
دانش‌آموز دوزبانه در کلاس داشــته باشیم، 
او را رهــا نکنیــم و نگذاریم با افســردگی، 
اضطراب، دلهره و انزوا روبه‌رو شــود. یکی از 

بهترین روش‌ها استفاده از نمادهاست.
آموزش اگر به‌صورت شــنیداری، دیداری و 
استفاده از نماد باشد، بهترین نتیجه را خواهد 
داد. بنابرایــن آواخوانــی به‌تنهايي نمی‌تواند 
روش‌تدريس چندان مؤثري باشد. پس بهتر 
است بچه‌ها هم بشنوند، هم ببینند و هم از ابزار 
استفاده کنند. خوب است معلم   ابتدا مطالب 
کتاب درســی را به زبان بومی به دانش‌آموز 
دوزبانه آموزش دهد و ســپس برای تطبیق 
از زبان فارســی استفاده کند. به‌نظر مي‌رسد 
استفاده از نماد و طراحی بازی آموزشی برای 
درس فارسی به‌منظور استفاده‌ي دانش‌آموزان 

دوزبانه در اين زمينه مفيد خواهد بود.

نام طرح: بازی »کلمه‌یــاب« ویژه‌ي درس 
فارسی دانش‌آموزان دوزبانه

اهداف :
۱. تقویت زبان ملی و آموزش زبان رســمی و 

معیار فارسی کشور به دانش‌آموزان دوزبانه؛
۲. ایجــاد روحیــه‌ي نشــاط و انگیــزه‌ در 

دانش‌آموزان دو‌زبانه؛
۳. ارتباط مؤثر معلــم و دانش‌آموز به‌صورت 

انگیزشی؛
۴. یادگیــری بهتر درس فارســی و کلمات 

فارسی؛
۵. تثبیت آموزش؛

۶. پیشــگیری از منزوی‌شــدن دانش‌آموز 
دوزبانه؛

۷. پیشــگیری از افت تحصیلی دانش‌آموزان 
دوزبانه.

توضیح بازی و شیوه‌ي اجرای آن
روی مقوايی بزرگ کلماتــی را که در کتاب 
فارسی وجود دارد، به زبان لَکی می‌نویسیم و 
نماد یا عکس آن کلمه را هم در کنار کلمه‌اي 
که به لکی نوشته شده است قرار می‌دهیم. در 
مرحله‌ي بعد کارت‌هايي را آماده می‌کنیم و 
روی آن معادل کلمه‌ي لکی را به زبان فارسی 

می‌نویسیم.

طراحی بازی
 آموزشی ویژه‌ي

دانش‌آموزان
مناطق دوزبانه
بازی آموزشی کلمه‌یاب 

ویژه‌ي درس فارسی
 مهدی شاهوردی، آموزگار 
دبستان زنده‌یاد محسن 

خشخاشی، استان لرستان، 
شهرستان بروجرد
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بعد از آماده‌شدن کارت‌ها و صفحه‌ي مقوایی 
بزرگ دانش‌آموزانی را که دوزبانه‌اند آماده  و 

برای اجرای بازی اقدام می‌کنیم.
به بچه‌ها به‌وســیله‌ي این بازی فرصت تکرار 
و تثبیــت یادگیری را می‌دهیــم. دانش‌آموز 
بــه صفحه‌ي مقوایی نگاه می‌کنــد و از میان 
کارت‌ها، کلمه‌ي معادل لَکی را پیدا می‌کند و 

آن را در خانه‌ي مخصوص خود قرار می‌دهد.
ایــن روش یــک شــیوه‌ي بســیار جالب و 
انگیزشی در یادگیری زبان فارسی معیار برای 
دانش‌آموزان دوزبانه است و ما می‌توانیم کلمات 
زیادی را به این شیوه به ‌همراه املاي آن‌ها در 

درس فارسی به دانش‌آموز آموزش دهیم. 

نتیجه‌ي بازی
در طی این بازی، دانش‌آموز بانشاط و انگیزه 
کلمات را یاد می‌گیرد و درس را نيز به‌خوبی 

مي‌آموزد.
این روش فقط مختــص بچه‌های لک‌زبان 
یا لرستان نیســت. آن را می‌توان در تمام 
مناطقي کــه دانش‌آموز دوزبانه دارند، اجرا 
کرد و از نتایج آن بهره‌مند شــد. امیدوارم 

براي شما نيز مفيد باشد.
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 نجمه دائمي 
مدیرآموزگار مدرسه 22 بهمن 

روستای چوپلانی استان گلستان

روزهـای اول مدرسـه بـرای کلاس‌اولی‌هـا 
 روزهای پرخاطره و پرجنب‌و‌جوشـي است.
 خاطـره‌ی آن روزهـا تـا صد سـال در ذهن

آدمــی باقــی می‌مانــد. همـه‌ی ما ایــن 

این مینا، آن مینا
استرس روز اولی‌ها

حـد  در  و  اولیـه  آموزش‌هـای  و  برونـد 
خودشـان را بياموزنـد. آموزش‌هايـي مثـل 
سالم‌کردن، برخـورد بـا دیگـران، قانون و 
نظـم، شـناخت رنگ‌ها، مشـاغل و آموزش 
کاربـردی ديگري کـه می‌توانـد دانش‌آموز 
را بـرای پایـه اول آمـاده کنـد. اگـر بچه‌ای 
در  اغلـب  باشـد،  نرفتـه  پیش‌دبسـتانی 
روزهـای اول اسـترس، تـرس و نگرانـی و 

شـاید هـم ذوق و هیجـان دارد. 
دختر‌بچـه‌اي  ثبت‌نـام  هنـگام  پارسـال 
بـه نـام مینـا بـا مـادرش بـه مدرسـه‌ی ما 
آمدنـد. دختـرک ترس داشـت و خودش را 
پشـت مـادر پنهـان می‌کـرد. بـه کتابخانه 
یـک  اسـباب‌بازی‌ها،  قسـمت  از  و  رفتـم 
اسبـاب‌بــازی در سطــح پیش‌دبستانــی 
بـه او دادم و گفتـم: »بـا ایـن بـازی کـن، 
بعـداً برايم بیـاور.« دخترک کمی ترسـش 
ریخـت و بـا دودلـی اسـباب‌بازی را از مـن 

تجربـه‌ی شـیرین و شـاید هم تلـخ و ترش 
برخـورد  اولیـن  داشـته‌ایم.  خـود  بـا  را 
معلـم و اولیـای مدرسـه، اولیـن برخـورد 
بـا دوسـتان. همـه‌ی ایـن اولین‌هـا می‌رود 
رقـم  مـا  آینـده‌ی  سـال‌های  سرنوشـت 
بیشـتر  دانش‌آمـوزان  اینکـه  بـرای  بزنـد. 
بـا محیـط مدرسـه و کلاس آشـنا شـوند، 
چـه خـوب اسـت کـه بـه پیش‌دبسـتانی 

عکس تزئینی است
12
مـهرمـاه
 دوره‌ی بیست و پنجم
 شماره‌ی 1 | 1400
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گرفـت. یـک کتـاب داسـتان سـبک‌تر هم 
بـه او دادم و گفتـم نقاشـی‌هایش را نـگاه 
کنـد. از مـادرش هـم خواسـتم کتـاب را 
بـرای مینـا بخوانـد. مـادر کیانـا می‌گفـت: 
پیش‌دبسـتانی  را  بچـه  کرونـا  تـرس  »از 
غریبـی  همیـن  به‌خاطـر  و  نفرسـتاده 

می‌کنـد و بـا غریبه‌هـا جـور نیسـت.«
شـکوفه‌ها  جشـن  و  گذشـت  روز  آن   
نتوانسـتند  مـادرش  و  مینـا  امـا  رسـید؛ 
در جشـن شـرکت کننـد. روز بعـد مینـا 
اولیـن دانش‌آمـوزی بـود کـه بـه مدرسـه 
پنجـاه  زیـر  چـون  مـا  مدرسـه‌ی  آمـد. 
كرونـا،  ايـام  در  داشـت،  دانش‌آمـوز  نفـر 
به‌صـورت گروه‌بنـدی و حضـوری تشـكيل 
مي‌شـد. مـادر، مینـا را در کلاس گذاشـت 
و می‌خواسـت بـرود کـه دختـر شـروع بـه 
گریـه کرد. پاهایـش را به زمیـن مي‌کوبید 
و حـالا گریـه کـن، کـی نکن. هرچـه خانم 
معلـم بـا مهربانـی بـا او حـرف زد، نشـد 
کـه نشـد. مـادر کلافـه شـده بـود. مـن به 
مـادرش گفتـم‌: »چنـد دقیقـه در کلاس 
بنشـیند، بلکـه آرام شـود.« امـا فايـده‌اي 
نداشـت. ایـن قصـه روزهای بعد هـم ادامه 
پيـدا كـرد. از طـرف ديگـر مـادر مینـا كه 
چنـد بچـه‌ی کوچـک دیگـر هـم داشـت، 
هـوش و حواسـش بـه خانـه پر می‌کشـید. 
یـک روز کـه مـادر مجبور شـد بـرود، مینا 
معلـم  گذاشـت.  سـرش  روی  را  مدرسـه 

نمی‌دانسـت چـه  دیــگر  اولِ مـن  کلاس 
کــار کنـد و می‌گفــت ایـن تمـام کلاس 
را بـه هـم ریختـه اسـت. بـه پـدر و مـادر 
مینـا زنـگ زدیـم و ایـن بـار پـدرش آمد. 
نمی‌دانـم دم گـوش مینـا بـا مهربانـی چه 
گفـت کـه بچـه سـاکت شـد. البتـه مـن 
احسـاس کـردم از پـدر حسـاب می‌بـرد و 
حرفـش را می‌خوانـد و می‌خـرد. خلاصـه 
ایـن آخریـن روز گریـه‌ی مینـا بـود. ایـن 
دختـر روزهـای بعد دل بـه کلاس و درس 
و مدرسـه و دوسـتان و معلمش داد و شـد 
شـاگرد زرنـگ کلاس و معلمـش بسـیار از 

او راضـی بـود.
چـه بـود در کلام پدر که دل مینا آرام شـد؟ 
شـاید ایـن رازی باشـد از جنـس عاطفـه‌ي 

پدر-دختری.
تجربـه‌ي مديريتـي مـن مي‌گويـد بایـد بـه 
چنیـن دانش‌آموزانی فرصـت داد. همچنین 
بايـد در این زمینه مطالعاتی داشـته باشـیم 
تـا بدانیـم در مورد ایـن بچه‌ها چـه رفتاری 
نشـان دهيم. روش‌های مختلفـی که در این 
مـورد توصیـه می‌شـود خـوب اسـت: ولـی 
کاری کـه پـدر مینـا کـرد از عهـده‌ي من و 
معلمش و چند روان‌شـناس دیگر هم خارج 
بـود؛ بـه هر حال مـن هم هیچ وقـت از مینا 
نپرسـیدم پـدرت چـه گفـت، از پـدرش هم 
سـؤالی نکـردم. هر چه بـود، دیگـر بین این 

مینـا تـا آن مینـا خيلي فـرق بود! 

عکس تزئینی است
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 محمدحسن بهروزيان
مدرس دانشگاه فرهنگيان

خوانــدن، مهم‌ترین مرحلــه در مهارت‌های 
زبان‌آموزی محســوب می‌شــود؛ چون هيچ 
درسي نيســت كه به میزانِ مهارت خواندن 
دانش‌آموزان وابســته نباشد. بخش زیادی از 
اطلاعات ما در زندگــی از طریق اين مهارت 
به دست می‌آید و در اهمیت آن همین نکته 
کافی اســت که اولیــن کلام خداوند متعال 
خطاب به حضرت رســول اکرم )ص( امر به 

خواندن )إقرأ( بوده است. 
اما مهارت خواندن، با همه‌ي اهمیت و ضرورتی 
که در زندگی بشر دارد، مانند سخن‌گفتن و 
گوش‌دادن نیست که از راه‌هاي طبیعی و بدون 
آموزش یاد گرفته شود، بلکه نیاز به برنامه‌ی 
آموزشــي، روش تدریس، ابزارهای مناسب و 
معلم دلســوز و ماهر دارد. آن هم معلمی که 
با مسائلی مانند چیستی یا ماهیت خواندن و 
ابعاد گوناگــون مهارت خواندن، به‌عنوان یک 

فرایند، آشنا باشد.
بنابراین بهبود و پیشــرفت ســواد خواندن 
دانش‌آموزان از وظایف اصلی نظام آموزشی 
کشور اســت. ارتقای این مهارت باید یکی 
از نتایج و پیام‌های قطعی نظام آموزشــی 
باشد، طوری که دیگر نیازي به برنامه‌های 

تکمیلــی بــراي بهبــود ســواد خواندن 
دانش‌آموزان نداشته باشيم.

باید دانســت نگرش مثبــت دانش‌آموزان به 
خواندن و ميــزان توانایی آنان در اين مهارت 
رابطه‌ي مستقیمی با يكديگر دارند. همچنين 
نگرش والدينِ‌ بچه‌هایی که از نظر سواد خواندن 
در سطح بالاتری هستند، به مطالعه مثبت و 
متوسط میزان مطالعه‌ي آن‌ها پذيرفتني است. 
به همــان اندازه که تندخوانــی باعث ایجاد 
نگرش مثبت به مطالعه می‌شود، کندخوانی 
نيز می‌تواند انگیزه‌ي مطالعه را کاهش دهد. 
شاید یکی از دلایل شایع كه ایرانیان با سواد 
تنها ســه دقیقه در روز مطالعه می‌کنند این 
باشد که همیشه به ما گفته‌اند بخوانید؛ ولی 
هیچ‌وقت نگفته‌اند چگونه بخوانید که سریع‌تر 
و بهتر یاد بگیرید، برای مدت بیشــتری آن 
اطلاعات را نگه دارید و راحت‌تر به ياد بياوريد.

کندخوانی، به‌خصــوص در دوره‌ي ابتدایی، 
یکی از مهم‌ترین مشکلات خواندن است كه 
دلایلی را برای آن بر شمرده‌اند. در اين نوشتار 

به بررسي اين موضوعات مي‌پردازيم: 
الف( چه رفتارهایی باعث کندخوانی می‌شود؟

ب( چه رفتارهایــی از تندخوانی جلوگیری 
می‌کند؟

براي كمك به کودکی که در خواندن مشکل 
دارد، ابتدا باید فرایندهای ايجاد اين مشــكل 

علل کندخوانی
و روش‌های اصلاح آن در دوره‌ي ابتدایی

را شناســایی و رفع كرد و بعد از آن، مشکل 
خواندن را مرتفع كرد. برخي از اين مشكلات 
عبارت‌اند از: ادراک دیداری، ادراک شنیداری، 
حافظه‌ي دیداری، حافظه‌ي شنیداری و دقت. 
از بین عوامل یادشده توانایی تفکیک بصری 
كه مربوط به ادراك ديداري است، از مهم‌ترین 

ضروریات خواندن به شمار می‌آید.
چنانچه دانش‌آموزی از یــک یا چند نمونه 
از موارد یادشــده رنج می‌بــرد، پیش از آنکه 
تحت آموزش مهارت خواندن قرار گیرد، باید 
بتوانیم مشکلات او را شناسایی و سپس آ‌ن‌ها 
را برطرف كنيم. لذا می‌تــوان گفت یکی از 
اهداف معلم آماده‌سازی دانش‌آموزان در فن 

خواندن است.

  تعریف و علل کندخوانی
 بــه مکــث بیش از ســه ثانیــه روی کلمه 
کندخوانی مي‌گويند. رفتارهايی كه در ادامه 
بيان مي‌شوند، دليل بر كندخواني و از عوامل 

بازدارنده‌ي تندخوانی‌اند:

 1. حرف‌به‌حرف‌خوانی
در گذشــته در پایــه‌ي اول ابتدایی، از روش‌ 
تحليلي برای آموزش خواندن استفاده می‌شد. 
در این روش بــرای خواندنِ کلمه ابتدا آن را 
بخش مي‌كردند، ســپس صداهای هر بخش 
را مي‌گفتند و بعد از آن، کلمه را می‌خواندند. 
این روش باعث می‌شــد دانش‌آموز کلمه را 
حرف‌به‌حرف بیاموزد و در نتيجه حرف‌به‌حرف 
بخواند که خود موجب کندخوانی می‌شــد؛ 
ولی اکنــون در کلاس اول از روش کل‌خوانی 
استفاده می‌شــود. در این روش دانش‌آموز با 
کمک تصویر با شکل کلیِ کلمه آشنا می‌شود 
و آن را به خاطر می‌سپارد و در کتاب نگارش 
)بنویســیم یا کتاب کار( حروف هر کلمه را 
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مي‌‌آموزد. از مزایای این روش آن اســت که از 
حرف‌به‌حرف‌خوانی جلوگیری می‌شود.

 2. کلمه‌به‌کلمه‌خوانی 
کلمه‌خوانــی هم ســرعت مطالعــه را کم 
می‌کنــد و هــم درک را پاییــن می‌آورد. 
اگر کلمه‌خوانی تبدیل بــه جمله‌خوانی یا 
عبارت‌خوانی شــود، نه‌تنها سرعت خواندن 
بالا می‌رود، بلکه درک مطالب نیز بیشــتر 
می‌شــود. برای این منظور متن درس‌های 
کتاب فارسیِ اول ابتدایی آهنگین انتخاب 
شــده‌اند تا دانش‌آموز، بــا توجه به رعایت 
آهنگ، متن را عبارت‌خوانی کند. این روش 
آموزش باعث می‌شود از کلمه‌به‌کلمه‌خوانی 

جلوگیری شود.
در پایه‌هــای بالاتــر می‌تــوان ترکیب‌ها و 
کلمه‌هایی را کــه با هم در ارتباط‌اند، در یک 
پيراوند )کادر( قــرار داد تا با نگاه یک پارچه 
بــه آن، دانش‌آموز تشــویق شــود متن را 
عبارت‌خوانــی یا جمله‌خوانی کند. این روش 

مانع از کلمه‌به‌کلمه‌خوانی می‌شود.

 3. بلندخوانی 
بلندخوانی یا خواندن با صدا باعث کندخوانی 
می‌شــود؛ زیرا نظام گفتاری ما برای افزایش 
ســرعت محدودیت دارد. اگــر بلندخوانی به 
صامت‌خوانی يا همان چشم‌خوانی تبدیل شود، 
هم ســرعت خواندن بالا می‌رود و هم درک 
مطلب بیشــتر می‌شود. به همین دلیل یکی 
از اهداف مهــارت خواندن در دوره‌ي ابتدایی 
توانایی صامت‌خوانی متن درس‌های فارسی 
اســت. معلمان دوره‌ي ابتدایــی باید به این 
مهم توجه کافی داشته باشند تا دانش‌آموزان، 
از همان ابتــدا، خود را به روش صامت‌خوانی 

عادت دهند.

 4. درون‌خوانی یا لب‌خوانی
یا  چهارمین علت کندخوانــی، درون‌خوانی 
لب‌خوانی اســت. اگــر به‌جــای آن از روش 
صامت‌خوانــی یعنی خوانــدن بدون حرکت 
لب‌ها که همان چشــم‌خوانی است استفاده 
شود، سرعتِ خواندن و در نتیجه درکِ مطلب 

بیشتر می‌شود.

 5. برگشت غیرارادی چشم به عقب
گاهی اوقات چشــم ناخــودآگاه بر می‌گردد 
و چنــد کلمه عقب‌تر را نگاه می‌کند. این امر 
پنجمین علت کندخوانی محسوب می‌شود. 
راه چاره‌‌ي این مشکل خط‌بردن زیر جملات 
با انگشت است، البته این روش برای اوایل کار 
است. بعدها زمانی که دانش‌آموزان به خواندن 
با سرعت کافی مهارت پیدا کردند، نیازی به 
این کار نیســت؛ چون ادامه‌ي آن، خود باعث 

کندخوانی می‌شود.

 6. سرگردانی چشم بین خطوط 
ششمین دلیل کندخوانی سرگردانی چشم 
بین خطوط اســت که یا خــط موردنظر را 
گم می‌کنیم یا خط تکراری خوانده می‌شود 
یا چشــم به یک خــطِ بالاتر یــا پایین‌تر 
نگاه می‌کند. برای رفع این مشــکل مانند 
مرحله‌ي پنجم می‌توان از حرکت انگشــت 
زیر کلمات و خط‌ها اســتفاده کرد. این امر 
باعــث افزایش یادگیری و ســرعت تمرکز 

می‌شود. 

 7. مکث طولانی چشم روی کلمات
چشم تقريباً یک‌چهارم ثانیه روی هر کلمه 
مکث می‌کند؛ یعنی در هر ثانیه چهار کلمه 
و در هر دقیقه 240 کلمه. علت این مشکل 
اشــکال در شــش مرحله‌ي قبلی اســت. 

لــذا برای رفع آن ناچــار باید مراحل قبلی 
به‌درستی دنبال شود. 

یکی از دلایلی که بعضی از افراد هنگام مطالعه 
خواب به سراغشــان می‌آید، همین امر یعنی 

مکث طولانی چشم روی کلمه است.

 8. محدودیت حوزه‌ي دید 
هشــتمین علــت کندخوانــی محدودیت 
حــوزه‌ي دید اســت. به این معنــی که در 
حالت عــادی هنگام مطالعــه تعداد کمی 
کلمه می‌توان دید. اگر این محدوده وسیع‌تر 
شود، تعداد کلمات بیشتری ديده مي‌شوند 
و این امر باعث سرعت در خواندن می‌شود. 
این توانایی ارزش حیاتی دارد. از ضروریات 

خواندن و بسیار تأثیرگذار است.
درکتاب‌هاي دوره‌ي ابتدایی تمرین »بگرد و 
پیدا کن« یکی از تمرین‌های مناســب براي 
تقویت این توانایی است؛ لذا همکاران دوره‌ي 
ابتدایی باید در انجام این فعالیت اهتمام کافی 

داشته باشند.
براي افزایش حــوزه‌ي دید می‌توانيد در ابتدا 
کلماتــی را کنار هم با فاصله بنویســید و به 
آن‌ها نگاه کنید. بعد کم‌کم فاصله‌ي کلمات را 
افزایش دهید تا به‌مرور و با تکرار این تمرین 
حوزه‌ي دیدتــان افزایش یابد. در اين تمرين 
چشم به یک نقطه ثابت نگاه می‌کند، و بدون 
هر حرکتي، کلمات ســمت چپ و راست آن 
نقطــه را می‌بیند. این افزایــش حوزه‌ي دید 
نه‌تنها در مهارت خواندن مؤثر اســت که در 
خیلی از موارد ديگر نيز استفاده می‌شود؛ مثلًا 
برای خلبانان این امر بسیار حیاتی است؛ چون 
هنگام هدایتِ هواپیما، در یک لحظه، باید ده‌ها 
عقربه را ببینند و کنترل کنند. مشاغل ديگري 
نيز هستند كه در آن‌ها گسترش حوزه‌ي دید 

یک ضرورت حتمی است. 
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  شکوفه رنجبر، معاون آموزشی مدرسه 
شکوفه‌های انقلاب  جزیره قشم

حضــور در مدرســه‌ پس از شــیوع ویروس 
کرونا، از اول اسفندماه ســال ۱۳۹۸، رسماً 
تعطیل شد و آموزش و یادگیری در قاب‌های 
کوچــک تلفن همــراه، بــه‌دور از هیاهوی 
دانش‌آموزان با هم‌کلاســی‌های خود، تداوم 
یافت. راه‌اندازی مدرســه‌ی تلویزیونی اولین 
اقــدام آموزش‌و‌پرورش پس از این اتفاق بود؛ 
اما با توجه به تعاملی‌نبودن این نوع آموزش 
و اندک‌بــودن زمان تدریس نمی‌توانســت 
پاســخ‌گوی نیازهــای دانش‌آموزان باشــد. 
بنابراین شــبکه‌ی شاد، در فروردین ماه سال 
۱۳۹۹، به‌عنوان تنها بســتر رسمی آموزشی 

داستان‌خواني...
چگونه توانستیم مهارت‌های اجتماعی را به دانش‌آموزان در 

دوره‌ی کرونا با داستان‌خوانی به‌درستی آموزش دهیم؟

کشــور به‌منظور فراهم‌کردن محیطی ایمن 
برای دانش‌آموزان راه‌اندازی و به مدرســه‌ی 
همراه دانش‌آموزان تبدیل شد. با وجود تمام 
این زحمات، به اعتقاد کارشناسان و مسئولان 
نتوانســت  مجازی  آموزش  آموزش‌وپرورش 
جایگزین آموزش حضوری شود. از‌این‌رو، در 
این همه‌گیری و تعطیلیِ مدرسه‌ها صدمات 
بسیـــاری در حوزه‌های آموزشی، جسمی، 
عاطفی، اجتماعی و پرورشی به دانش‌آموزان 

وارد شده است.
بازگشــایی مدارس و حضور دانش‌آموزان، از 
14فروردین ماه، در کلاس‌های درس تصمیم 
ستاد ملی کرونا در کشور بود. این بازگشت به 
مدرســه برای بسیاری از دانش‌آموزان نه‌تنها 
خوشایند بلکه سرشار از هیجان بود؛ اما برخی 
دیگر به‌دلیل دوری طولانی‌مدت از مدرســه 

احساس اضطراب یا ترس می‌کردند.
شــرکت در فعالیت‌ها و مسابقات گروهی و 
انفرادی همواره نقش مؤثری در تقویت باورها 
و مهارت‌افزایی و رشد شخصیتی دانش‌آموزان 
دارد. استفاده‌ی بیش از حد از تلفن همراه و 
بودن در فضای مجازی و معاشرت‌نداشتن با 
دوستان و خویشاوندان خودکنترلی و تمرکز 
دانش‌آموزان را تحت‌الشعاع قرار داده و منجر 
به نداشــتن ارتباط مطلوب با دیگران شده 
اســت. در دوران پســاکرونا و حضور مجدد 
دانش‌آموزان در مدرسه باید به این آسیب‌ها 

توجه ویژه‌ای شود.
 با گذشــت چند هفته‌ی اول سال تحصیلی 
و رونق‌گرفتن آموزش حضوری در مدرســه 
شاهد مراجعه‌ی والدین و اعتراضشان بودیم 
کــه بچه‌ی آن‌ها نمی‌توانــد ارتباط خوبی با 
دوســتانش داشته باشــد و حتی در محیط 
مدرســه نمی‌تواند خواسته‌های خود را بیان 
کنــد. موارد دیگری نیز وجود داشــت که از 
تغییرات رفتاری در نــوع حرف‌زدن و حتی 
پوشــش دانش‌آموزان خبر می‌داد. حتی در 
بعضی موارد ما شــاهد بی‌میلی بچه‌ها برای 
آمدن به مدرســه بودیم. در اولین جلسه‌ی 
انجمن اولیا که تشــکیل شد، والدین همه‌ی 
این موارد را بازگو کردند. شــواهد حاکی از 
آن بود برخی از والدین از میزان اســتفاده‌ی 
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که اتصال‌هاي مفيد مغزي چند روز بعد از شنيدن يا حتي تمام‌شدن يک داستان يا عمل بسيار پيچيده است که چند نقطه‌ از مغز را درگير مي‌کند. شواهد نشان مي‌دهد زبان‌شناختي است، افزايش مي‌دهد. جالب است بدانيد قصه‌خواندن يا شنيدن يک تعريف قصه مهارت ما را در ســخنوري و اســتفاده‌ی بهتر از زبان که همان هوش و چگونگي تعاملاتشــان تغذيه مي‌شود. گذشــته از اين، خودِ شنيدن، خواندن يا اتفاقات قصه‌ها درگير اســت يا هوش عاطفي و هيجاني‌ ما از طريق ارتباطات افراد قصه‌اي در ارتباط هســتيم، مدام هوش تصويري ما با تصور شخصيت‌ها، اجسام و به‌عنوان مزاياي ناخودآگاه شــنيدن يا خواندن داستان نام برد. وقتي ما با داستان يا همراه دارد، در ناخودآگاه ما هم تأثير بســياري مي‌گذارد. تأثيري که مي‌توان از آن ايفا مي‌کند. وقتي ما قصه‌اي مي‌گوييم يا مي‌شنويم، جدا از شيريني و لذتي که به قصه و داستان ابزار ارزشمندي است که نقش بسيارمهمي در تکوين شخصيت افراد روح و روان افراد نیز می‌شود و ذهن را درگیر کرده و قدرت تخیل را نیز بالا می‌برد. قصه‌گفتن علاوه بر تقویت مهارت‌های گفتاری و شــنیداری باعث تقویت حافظه و فواید بی‌نظیر خواندن و شنیدن قصه
کتاب ساده باقي مي‌مانند.

فرزندانشــان از اینترنــت و فضای مجازی و 
تأثیرات آن حسابی کلافه و شاکی هستند.

 این موضوع برای همه روشن بود که ساعت‌ها 
گشــت‌وگذار در فضای مجازی باعث شــده 
اســت تعامل بچه‌ها با اطرافیان کاهش یابد. 
من، بدون هیچ پیــش‌داوری در مورد ضعف 
مهارت‌های اجتماعی بچه‌ها، اولین و بارزترین 
موضــوع مرتبط با این بحــث را تنهابودن و 
نداشــتن هم‌بازی در محیط خانه در دوران 
قرنطینــه مي‌دانــم و بعد از آن اســتفاده‌ی 
طولانی‌مدت از فضای مجازی را شــالوده‌ی 
اصلی مشــکل به‌وجودآمده عنوان مي‌كنم. 
بنابراین من به‌عنوان اقدام‌پژوه باید اطلاعاتی 
را برای بررســی وضعیت موجود جمع‌آوری 
می‌کردم. در راه پر فرازو‌نشــیب ســال‌های 
آموزشــی مســائل و مشــکلات و تجربیات 
گوناگونی بر ســر راه آدمی قرار می‌گیرد که 
اگر با دیدی خوش‌بینانه و عمیق به مســئله 
بنگریم، می‌توانیم صدها مطلب شایان‌توجه 
برای بررســی پیدا کنیم و به جســت‌وجو و 

تحلیل علمی در مورد آن‌ها بپردازیم.
از ابتدای شــروع تدریس به‌صورت مجازی، 
به‌خصوص در تماس‌های تصویری، تغییرات 
چشمگیری در رفتار دانش‌آموزان دیده می‌شد. 
تکالیف آن‌ها حالت پژوهشــی و تحقیقی به 
خود گرفته بـود و در قالب قطعه‌فیلم )کلیپ( 
و فایل صوتی ارائه می‌شد. از آنجایی که من 
در تمام گروه‌های کلاســی حضور داشتم و 
تمــام تدریس‌ها و تکالیــف دانش‌آموزان را 
بررسی می‌کردم، به‌خوبی تغییرات، چالش‌ها 
و نگرانی بچه‌هــا را در انجام کارها و تکالیف 
محوله می‌دیدم. آن‌ها برای ضبط فیلم و صدا 
بسیار اضطراب داشتند. پس از گذشت مدتی 
با چند نفر از دوستان برای همکاری مشورت 
کردم. این، زنگ خطری بود که باعث می‌شد 
به‌دنبال راه‌های صحیح آموزش مهارت‌های 
اجتماعی، کلامی و استفاده‌ی مناسب و بجا 
از فضــای مجازی برای رفع این مشــکلات 
باشیم. با جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه‌و‌تحلیل 
آن و تبادل تجربه با همکاران و طی تشکیل 
جلساتی مانند شورای معلمان و انجمن اولیا 
و جلسات مشاوره با دانش‌آموزان و همچنين 
جمع‌بندی مطالب به‌دســت‌آمده برای حل 
مشــکل راه‌های متعددی ارائه  و در آخر این 

راه‌حل برگزیده شد. 

خواندن کتاب‌داستان‌هایی که مهارت‌های گوناگون را آموزش می‌دهند

انتخاب کتاب‌داســتان مناســب که مهارت اجتماعیِ مدنظر ما را در قالب داستان 

آموزش دهد، بر عهده‌ی من بود. این کار را با وســواس انجام دادم. ابتدا از خانواده‌ی 

خودم شروع کردم. یک کتاب را انتخاب و از اعضای خانواده خواستم هرکدامشان یکی 

از گفت‌وگوهای شخصیت‌های داستان را بخوانند، البته با حالت چهره‌ و لحن مناسب. 

در کنار هم داســتان را با صدای بلند خواندیم. من صداها را ضبط و روی صفحات 

کتاب صداگذاری کردم. سپس قطعه‌فیلم آماده‌شده را صبح پنج‌شنبه تحت‌عنوان 

»هر پنج‌شنبه یک داســتان« در گروه‌های کلاسی فرستادم. با استقبال بی‌نظیری 

روبه‌رو شدیم و تعداد خانواده‌های داوطلب برای خواندن خانوادگی داستان زیاد شد. 

تا حدی که برای هفته‌های بعد باید منتظر می‌ماندند. تأثیر این طرح را می‌شــد از 

بازخورد مثبت اولیا فهمید. این کار را تا آخر اردیبهشــت‌ماه ادامه دادیم و توانستیم 

غیر‌مســتقیم مهارت مسئولیت‌پذیری، اهمیت به محیط‌زیست، احترام به دیگران، 

مهارت نه‌گفتن، جرئت‌ورزی و... را آموزش دهیم.

این هدف محقق نمی‌شد مگر با همکاری و همراهی مدیر عزیز و دلسوز مدرسه خانم 

پورعلی و همکاران همیشه همراه و مهربانم در دبستان شکوفه‌های انقلاب.

مي
اهي

ابر
يا 

 ثر
س:

كا
ع

منابع استفاده شده
در این مقاله
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محمـد چراغـی، راهبـر آموزشـی تربیتـی شهرسـتان 
مرودشت استان فارس

چند ساعتی بود که راهی مسیر بودم، به‌دنبال نشاني در دل کوه که 
برایم ناشناخته بود‌، حس عجیبی داشتم، حسی همراه با دلهره ولی 

مشتاق رسیدن.
بارش باران شــروع شــده بود و قطره‌های آن روی شیشه‌ي ماشین 
به‌آرامی می‌لغزيد. قرار بود شغلی را شروع کنم که بی‌صبرانه منتظرش 

بودم.
 معلمی در مدرســه‌اي عشــایری و زندگی با مردمانی کوچ نشین، 

ساده‌دل، سخت‌کوش و مهربان.
مردمانی که فرش زير پايشــان زمین پاک، دلشان زلالی رود و سقف 

خانه‌هايشان آسمان آبی است. 
مســیر را با نشــاني‌اي که گرفته بودم ادامه دادم؛ بعد از شهرستان 
فراشبند و روستای پهناپهن، در میانه‌ی پیچ‌و‌خم جاده‌‌اي کوهستانی، 
دو درخت بید بلند در حاشــیه‌ي جاده هست. چند متر آن طرف‌تر، 
جاده‌‌ای شوسه‌ای نمایان خواهد شد که به محل اسکان عشایر منتهی 

می‌شود.
باران همچنان می‌بارید و هوا کم‌کم تاریک می‌شد؛ اما از چادر عشایری 
خبری نبود. فکر نمی‌کردم مسیر سنگلاخی زیادی را می‌بایستی طی 

کنم.
 هوا دیگر تاریک شــده بود. به‌جز دو خط ســفید جاده در نور چراغ 
ماشین چیزی دیده نمی‌شد. چند باری از ماشین پیاده شدم و با نور 
چــراغ قوه اطراف را نگاه کردم، فقط درختــان کنار جاده و يك تپه 
دیده می‌شــد. مســیر را ادامه دادم تا اینکه دیگر از جاده هم خبری 
نبود. خسته شــده بودم. به‌ناچار توقف کردم‌. بارش باران قطع شده 
بود. سکوتی عجیب حاکم بود، همه‌جا تاریک تاریک. مسیر را درست 
آمده بودم؛ ولی شاید، به‌سبب تاریکی، چادرها را ندیده بودم. باد ملایم 
می‌وزید و هوا حسابی سرد شــده بود. با شماره‌ای که داشتم تماس 
گرفتم، ولی تلفن همراه آنتن‌دهی نداشت. زمان به‌کندی می‌گذشت، 
تنها در دل کوه و تپه‌ها، به دور از خانه، جایی که اصلًا شناختی از آن 

نداشتم. به ناچار شب را در ماشین خوابیدم.
صبح زود بیدار شدم. با روشن‌شدن هوا، اطرافم را نگاه کردم. حسابی 
به خودم خندیدم. من کجا و اینجا کجا؟ اطرافم همه تپه بود و کمی 

جلوتر کوهی بلند.

سلام
معلم

برای دیدن فیلم این خاطره 
زیبا به این نشانی مراجعه 

نمایید.
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مســیر را برگشــتم و مدام به خــودم می‌گفتم: 
»چطوری این مســیر ســنگلاخی را آمده‌ام؟« 
بالاخره در حاشیه‌ي جاده، راهي را كه به چند 
چادر مي‌رســيد دیدم، خودش بود، به‌طرف 
چادرها رفتم. بچه‌ها با دیدن ماشین به طرفم 
دویدند. مثل اینکــه از قبل منتظرم بودند. 
یکی از آن‌ها به زبان ترکی پرســید: »شما 

معلم هستید؟« در جواب گفتم: »بله« 
همه با هم و با صدای بلند گفتند: »سلام 

معلم.« 
خنده‌های کودکانه و خوشــحالی بچه‌ها 

تمام خستگی را از تنم بیرون برد.
عصر آن روز با کمک اهالی چادر مدرسه 
برپا شــد و فردای آن روز، کلاس درس 
با حضور سیزده دانش‌آموز و در پنج پایه 

آغاز شد.
تجربــه‌ي تدریــس در دوره ابتدایی را 
نداشتم، آن هم پنج پایه. از طرفی کلاس 
اولی‌ها زبان فارسی را خوب نمی‌توانستند 
صحبت کنند. هیچ‌گونه امکانات و وسایل 
آموزشی هم نبود، فقط نوشت‌افزار، کتاب، 

گچ و تخته‌سیاه.
تنها شب‌ها فرصت داشــتم تا خودم را برای 
کلاس فــردا آماده کنم. بــا خودم مبدل برق 
داشــتم. آن را به باتری ماشین وصل می‌کردم. 
لامپ و رايانه‌ي كيفي )لپ‌‌تاپ( را روشن می‌کردم، 
از قبل چند لوح فشرده آموزشی و محتوای درسی 
هم تهیه کــرده بودم و با کمک آن‌ها برنامه‌ي فردا 
را تنظیم می‌کردم؛ ولی این‌ها کافی نبودند. از طرفی 
وقــت برای صرف تدریس همــه‌ی پایه‌ها کم می‌آمد. 
دانش‌آموزان با اینکه بسیار باهوش بودند، پیشرفت زیادی 

نداشتند. تصمیم گرفتم شیوه‌ي تدریسم را تغییر دهم.
دانش‌آموزان را به چند گروه تقســیم کردم. پایه‌های بالاتر، 
به‌عنوان همیار معلم، مسئول رسیدگی به تکالیف دانش‌آموزان 
پایه‌های پایین‌تر شدند. طبیعت و فضای موجود هم شد وسایل کمک 
آموزشی‌مان؛ سنگ‌ها به عنوان چینه، تکه‌های چوب و برگ و ریشه‌ي 

گیاهان و… . بیشتر وقت کلاس صرف بازی و یادگیری می‌شد.
علاقه‌ی عجیبــی در دانش‌آموزان برای حفظ و خواندن شــعر بود. 
تقویت این حس باعث شــد علاقه و روحیه‌ي اعتمادبه‌نفس بچه‌ها 
بیشتر و مشــکل دو زبانه‌بودن برطرف شــود. با این روش پیشرفت 

درسی دانش‌آموزان خیلی بیشتر شده بود. 
باید اقرار کنم من هم چیزهای زیادی یاد گرفتم. زندگی در شــرایط 
سخت عشایری، تحمل ســرما و گرما و همچنین دوری از خانواده، 

نگهداری از چادر در برابر باد و باران تنها گوشه‌ای از آن بود.
 زندگی و کوچ با مردمانی که دلبسته‌ی جا و مکانی خاص نیستند، 
همیشــه آمادگي رویارویی با مشــکلات طبیعی را دارند، مایحتاج 
زندگی را خودشان تهیه می‌کنند و در همه‌حال شکرگزار نعمت‌های 
خدا هستند، واقعاً لذت‌بخش بود و درس‌های بزرگی به من آموخت.
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کارآفرینی در گروی شناخت مشاغل
کارآفرینی برای مــا معلمان موضوع جدیدی 
نیســت و تاكنون مطالب زيــادي را با این 
عنوان برای دانش‌آموزان خود مطرح کرده‌ايم. 
این واژه در شــبکه‌های تلویزیونیِ کودک تا 
بزرگســال نيز بســیار به کار می‌رود و حتی 
برنامه‌های بسیاری با این عنوان تولید و پخش 

می‌شوند. 
سؤالات بسیاری درباره‌ي این اصطلاح در ذهن 
هر یک از ما وجود دارد: کارآفرین کیست؟ آیا 
همه می‌توانند کارآفرین شــوند؟ آیا شرایط 
اقتصادی کشور و شرایط کسب‌و‌کارها عامل 
اصلی کارآفرینی‌اند؟ یا ایجاد شوق کارآفرینی 
از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی عامل اصلی 
ظهور کارآفرینان است؟ آموزش کارآفرینی را 
از کجا باید آغاز كرد؟ آیا نشــان‌دادن زندگیِ 
کارآفرینان موفق می‌تواند نقطة شروع خوبی 
باشــد یا لازم اســت دانش‌آموزان با مبانی 

کارآفرینی آشنا شوند؟
یکی از سؤالات اساسی در آموزش کارآفرینی 
این اســت که آیا کارآفرینــی را می‌توان بر 
اســاس مبانی، آموزش داد یا تبدیل‌شدن به 
یک کارآفرین در تعامل با کارآفرینان تجربه 
مي‌شــود و به دســت می‌آید؟ بسیاری از ما 
معلمان نه‌تنها تجربه‌ي کارآفرینی نداریم، بلکه 
به کارمندی در ساختار دولتی دل سپرده‌ایم 
و ایــن می‌تواند یکی از نکات تأمل‌برانگيز در 
هدف‌گذاری براي ایجاد فرهنگ کارآفرینی از 

طریق آموزش مدرسه‌ای باشد. 
با وجود همه‌ي ســؤالاتي كــه درباره‌ي ‌اين 
موضوع مطرح مي‌شود، به‌دنبال آن هستیم 
تــا کارآفرینی را نــه از منظــر ویژگی‌های 
کارآفرینــان، بلکه از منظر زیرســاخت‌های 
کسب‌وکار، به‌ویژه زیرساخت‌های کسب‌وکار 
دانش‌بنیان، و بر اســاس سطح دانش‌آموزان 

ابتدایی مرور کنیم.
کارآفریني در بســتر یک شــغل یا ترکیب 
جدیدی از مشاغل و زماني كه یک کارآفرین 
به نیــاز مخاطب خود به‌روشــي جدید و با 
ارزشي بالاتر پاسخ می‌دهد، بروز و ظهور پيدا 
مي‌كند. برای رسیدن به این سطح لازم است 
تولیدکنندة  اصلیِ  دانش‌آموزان شــغل‌های 
ارزش برای مخاطبان را از مشــاغل مرتبط 
بــا حکمرانی آن‌ها تشــخیص دهند و اين 
تمایل در آن‌ها ايجاد شــود كه خود را در 
شغل‌های اصلی جایابی كنند و بنای بهبود 
آن‌ها را داشته باشند. تولید و تأمین غذای 
مردم، از کشــاورز تــا عرضه‌کنندة مواد 

کوچک‌مشاور
 من مشاور مامان و بابام هستم

  سارا سلیمی‌نمین،مؤسس مرکزنوآوری وابسته به مدرسه 
آمنه سلیمی‌نمین، مدیر مدرسه در منطقه‌ي 3 تهران
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خوراکی و سپس توليد غذای آماده از زنجیرة 
مشاغل اصلی هســتند. زنجیره‌های تولید و 
تأمین پوشــاک، مسکن، بهداشــت و انرژی 
نیز از مشــاغل اصلی هستند. در لایه‌ي دوم 
زنجیره‌های تولید و تأمین آموزش و فرهنگ و 
امنیت مرزی و مالی از ديگر مشاغل اصلی‌اند. 
مشــاغلی از جنس سیاست‌گذاری، نظارت و 
توزیع فرصت‌های رشد براي کسب‌وکارها از 

مشاغل حکمرانی هستند. 
کســب و کارهــا در فرصت‌هــای برابر در 
بخش‌های خصوصی و مردمی شکل می‌گیرند 
و در رقابت رشد می‌کنند. دولت‌ها موظف‌اند 
با کوچــک نگاه‌داشــتن خود، از یک‌ســو 
فرصت‌های کسب‌و‌کار را به مردم واگذار کنند 
و از سوی دیگر سربار‌های بخش کسب‌و‌کار 
را کاهش دهند و با مالیات کمتری کشور را 

مدیریت کنند.
گفت‌وگو با کودکان در مورد رابطه‌ي نهادی 
دولت‌ها و کسب‌وکارها ساده نیست. قصه‌‌اي 
كــه در ادامه مي‌آيد، نمونــه‌ي گفت‌وگویی 
اســت که می‌تواند با یک دانش‌آموز پایه‌‌ي 
سوم يا چهارم شــکل بگیرد و ذهن او را در 
این زمینه فعال كند. لطفاً شما نیز قصه‌ها یا 
طرح درس‌های خــود در این زمینه با ما به 

اشتراك بگذارید.

من می‌خواهم  رئیس‌جمهور شوم
می‌خواهم چه شغلی داشته باشم؟

کوچک‌مشاور: بابــا، من تصمیم خودم را گرفته‌ام. می‌خواهم وقتی بزرگ 
شدم، رئیس‌جمهور شوم.

بابا: یعنی پس بالاخره پیدا کردی که چه شغلی داشته باشی؟
کوچک‌مشاور: گفتم دیگر! رئیس‌جمهور.

مامان: بیا با هم فکر کنیم. اگر رئیس‌جمهوری شــغل باشــد، افرادی که 
رئیس‌جمهور می‌شــوند، قبل و بعدش چه کاری انجام می‌دهند؟ می‌دانی 
که ریاست‌جمهوری مدت چهارساله دارد؟ یعنی شخصي كه رئيس‌جمهور 

مي‌شود، قبل و بعدش بیکار است؟
کوچک‌مشــاور: راست می‌گویید! آن وقت درآمدشــان از کجاست؟ باید 
درآمد دیگری داشته باشند. پس شغلشان باید چيز دیگری باشد. مامان، به 
نظرم باید در کار خودشــان ماهر هم باشند تا مردم آن‌ها را بشناسند و در 

انتخابات، رأی بیشتری بياورند.
بابا: الحق که مشاوری!

کوچک‌مشاور: بگذارید ببینم رئیس‌جمهورهای قبلی ما شغل‌هايشان چه 
بوده است. من مي‌دانم شهید رجایی معلم بوده. بقیه چی؟ شما می‌گویید یا 

بروم و جست‌وجو کنم؟
مامان: ما هم می‌توانیم بگوییم، اما به نظرم بهتر است سؤالت را جور دیگری 
بپرســی. یک جوری که به رئیس‌جمهورهای قبلی ربط نداشته باشد. مثلًا 

بپرسي چه کسانی می‌توانند نامزد رياست‌جمهوري شوند.
کوچک‌مشــاور: پس بگذارید یک‌جور دیگر سؤال بپرسم. آیا رئیس‌جمهور 
می‌تواند مهندس یک کارخانه باشــد یا مثلًا دکتر یک بیمارستان یا حتی 

خلبان؟
مامان: برای چی این شــغل‌ها را پرسیدی؟ فکر می‌کنی این شغل‌ها برای 

مدیریت کشور بهترند؟ 
کوچک‌مشاور: من فکر می‌کنم رئیس‌جمهور باید همه‌ي کارها را بلد باشد. 
وگرنه چطور می‌خواهد همه را مدیریت کند؟ راستی شاید رئیس‌جمهور باید 
قبل از ریاست‌جمهوری مدیر باشد؛ اما این‌طوری باز هم یک چیزی جور در 

نمی‌آید. مدیر هم بالاخره بايد در یک شغلی مدیر باشد.
بابا: فکر می‌کنی چطور یکی در کارش مدیر می‌شود؟

کوچک‌مشاور: باید اول شــغلی داشته باشــد؛ مثــاً مهندس کارخانه‌ي 
ســازنده‌ي کفش. بعد خیلی خــوب کار کند تا مدیر شــود. به نظرم باید 
درس‌های جدیدی هم بخواند. حالا اگر ماجرا اين‌طوري است، من باید اول 
یک شــغلی را انتخاب کنم و درس آن را بخوانم. بعد در آن شغل کار کنم 
و بعــد از آن، درس‌های مدیرشــدن را هم بخوانم و بعدش هم خیلی خوب 

کار کنم.
مامان: پس برگشتیم سر خانه‌ي اول. تو دوست داری که شغلت چه باشد؟

کوچک‌مشاور: باید باز هم فکر کنم؛ اما به نظرم باید اول شغل‌هایی را در 
نظر بگيرم که چيزي برای مردم می‌ســازند؛ مثل ماشین‌، هواپیما، قطار یا 
حتی دوچرخه. شغلی که غذای مردم را بدهد هم به‌نظرم خوب است؛ مثل 
مرغداری یا گاوداری. شاید هم به شغلي فكر كردم كه لباس مردم را برساند. 
وای خیلی زیادند! من بروم و نقشــه‌اي براي رابطه‌ي بين شــغل‌ها بکشم. 

دوباره برمی‌گردم.
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ايثار در  كرونا
 علي اكبري، راهبر آموزشی تربیتی مدارس عشایری 

شهرستان نهبندان، استان خراسان جنوبی

در ایــام کرونا که معمولًا اکثریت مناطق، قرمز و نارنجی بودند 
و آموزش به‌صورت غیرحضوری صورت مي‌گرفت، مدرسه‌هاي 
روستایی با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم مي‌كردند. نبود 
اینترنت، نداشتن گوشي هوشمند يا رايانه و بضاعت كم مالي 
خانواده‌‌ها عمده‌ترين اين مشكلات بود. در اين مسير و براي حل 
اين موضوع اقدامات فراواني صورت گرفته است كه بيان برخي 

از آن‌ها بر تجربه‌ي كاري‌مان خواهد افزود.
و اما یکی از روش‌هایی که ما در برخي از مدرسه‌هاي روستایی-

عشایری حوزه‌‌ي راهبری که از نعمت پوشش اینترنت برخوردار 
نبودند به‌کار گرفتیم و نتیجه‌ي خیلی‌خوبی داد، استفاده از فلش 
بود. ابتدا اطمینان حاصل کردیم که همه‌ی دانش‌آموزان در خانه 
تلويزیون دارند و از دستگاه رقمي )دیجیتالي( استفاده می‌کنند 

که قابلیت پخش فایل‌های فلش را دارد. 
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 مزایای استفاده از فلش:
  هر فلش كه به قیمت ۷4هزار تومان و با استفاده از جذب کمک‌های خیرین تهيه 

شده است، سال‌ها از آن استفاده مي‌شود.
 دانش‌آموز می‌تواند، هر فایل آموزشی مثل تدريس معلم را كه در حافظة فلش ضبط 

مي‌شود، نامحدود ببیند تا خوب یاد بگیرد.
 در هفته‌های آخر كه بین تعداد بسیار محدودی از دانش‌آموزان در استان رايانك و 
گوشی هوشمند  توزیع شد، قیمت تقریبی هر گوشی ۳میلیون تومان بود كه  فقط يك 
دانش‌آموز مي‌توانست از آن استفاده كند. در صورتی که با سه میلیون تومان می‌توان 

برای بیش از  چهل دانش‌آموز فلش تهیه كرد.
  قيمت هر برگ کاغذ كه براي درس‌نامه اســتفاده مي‌شــود، با احتساب هزینه‌ي 
رونوشت )كپي(، بسته به انصاف افراد، بیش از هزار تومان است و در هفته تقریباً بیش 
از دَه برگ برای هر دانش‌آموز باید هزینه كرد. در کمتر از هشت هفته قیمت تهیه و 
چاپ درس‌نامه‌ي هر دانش‌آموز بیشتر از قیمت یک فلش یعنی ۷۴هزارتومان خواهد 

شد. توجه داشته باشید که این هزینه قابل برگشت نیست.
 در دوره‌‌ي اول ابتدایی، به‌ویژه پایه‌ي اول که هنوز آموزشــی انجام نشــده اســت، 
درس‌نامه شاید جایگاه مناسبی نداشته باشد. درس‌نامه بيشتر جنبه‌ي تمرین دارد و 
يك فعالیت تکمیلی است. در صورتی که آموزگار پایه‌ي اول می‌تواند فیلم آموزش هر 
درس را که خودش ضبط كرده است، ازطریق فلش در اختیار دانش‌آموزان قرار دهد.

 خیلی از فعالیت‌های مکمل آموزشــی، بازی‌هــا و… را می‌توان از طریق فلش در 
اختیار دانش‌آموزان قرار داد.

و… .

تعدادی از دانش‌آموزانی که از این طریق فعالیت‌های آموزشی را در اختیارشان قرار 
داده بودیم، ضمن يك نظرسنجي بيان داشتند كه یادگیری به اين شكل بهتر انجام 

شده است. میزان رضایت ایشان فراتر از حد انتظار بود.
هنوز هم در مدرســه‌هاي روستایی خانواده‌هايي هستند كه اینترنت و رايانه ندارند 

و می‌توان با این روش فعاليت‌های تکمیلی را در اختیار اين دانش‌آموزان قرار داد.



بالاخره رسید،
فردا اول مِهره.

هنوز آماده نیستم!

طرح 
درس هام
مونده!

لباس چی بپوشم؟ 
چطوری صبح زود بیدارشم؟!

 هیچ شناختی از 
بچه‌های جدید ندارم!

من کمکت می کنم. اول بیا 
کارهایی رو که برای تدریس 

آماده کردی مرتب کنیم.  باید 
بذاریمشون توی ماشین که فردا 

با خودت ببری.

آقای
شمس
 مرتضی شمس ‌آبادی
آموزگار و نویسنده
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مطمئنی  همه‌ي
این‌ها رو می‌خوای فردا 

ببری؟
همین طوری‌اش هم 
برای نشستن خودت 

جا نیست! 

آره! ولی هنوز برای خیلی از درس‌ها 
نرسیدم کاری آماده کنم. 

اگر صبح دير كنم چي؟ 
بعد سه ماه بايد صبح 

زود پاشم! گوشيم زنگ 
مي‌زنه؛ ولي...

برای احتیاط
ساعت کوکی رو هم از انبار آوردم، 

می‌ذارم زنگ بزنه! زمان‌سنج فرگاز رو هم 
گذاشتم که دیگه محکم‌کاری بشه!

 ولی من ساعت 
 گوشیم رو تنظیم

می‌کنم.

فرستاده ولی اینکه فقط يه 
فهرست از اسم بچه‌هاست. حتی 
عکسشون هم نیست! فردا روز 

آشناييه. می‌رم با همه آشنا می‌شم!

هیچ  ذهنیتی 
از دانش‌آموزای 
جدیدم ندارم.

قرار بود آقای معاون یک 
فایل معرفی‌نامه از بچه‌ها 

بفرسته، تا دیشب که 
خبری نبود.  

وقتي
دانش‌آموز بودم، اول مهر 

که می‌شد دلم نمی‌خواست 
برم مدرسه. معلم شدم که 

کاری کنم مدرسه برای همه 
خوشایند بشه و کسی اون 
حس من رو نداشته باشه. 
اما نگرانم که بچه‌ها از من 

خوششون نیاد.

خواهند داشت.حس خوبی به مدرسه و معلمشون ذوق داشته باشی مطمئن باش بچه‌ها هم بدی خیلی مهمه، وقتی تو برای مدرسه کردی. همین که ذره‌ذره خودت رو رشد وقت گذاشتی، دوره‌های تازه شرکت ماه گذشته برای بهتر شدن کارهات همین‌طور. ولي تو توی سه منم  

نمی‌خوام در طول هفته 

لباس تکراری بپوشم. 

پارسال یکی از بچه‌ها 

حساس شده بود! 

به نظرم اول رنگ‌های 

شاد رو جدا کنیم. بهتره 

رنگ‌های شاد و گرم 

بپوشی تو مدرسه.

چی؟روزی کدوم رو بپوشم ولي اگه یادم رفت چه 

  تا جایی که می‌شه لباس‌های هر روزت 

رو روی یک رخت‌آویز می‌ذاریم. می‌شه 

لباس‌های هر روز رو نوشت. این طوری 

دیگه لازم نیست هر روز برای لباس 

فکر کنی .

25
 مهر  ‌مـاه

 دوره‌ی  بیست و ششم
 شماره‌ی 1 | 1401



عکاس: ثریا ابراهیمی
26
مهر  ‌مـاه
 دوره‌ی بیست و ششم
 شماره‌ی 1 | 1401

ه |
قال
| م

تعداد کلاس چندپایه دوره‌ي ابتدایی 
49 هزار و 102 کلاس 

 )تقریباً 14 درصد از مجموع 255 هزار و
973 کلاس ابتدایی(

حدود 700 هزار دانش‌آموزتعداد دانش‌آموزان کلاس‌های چندپایه

بیش از 50 هزار معلمتعداد معلمان کلاس‌های چندپایه

 کلاس‌های چندپایه
به زبان آمار و ارقام

 علی پورقیومی
راهبر آموزشی تربیتی

 منطقه‌يک وهمره، استان فارس

راهــکار )3-5( در »ســند تحــول بنیادین 
توانمندســازی  بــه  آمـوزش‌وپـــرورش« 
دانش‌آموزان ساکن مناطق محروم و عشایری 
با تأکید بر ایجاد فرصت‌های آموزشی متنوع 
و باکیفیت اشاره مي‌كند. همچنین در راهکار 
)4-5( بر اولویت‌بخشی به تأمین و تخصیص 
منابع، تربیت نیروی انسانی کارآمد و حمایت 
مادی و معنوی از دانش‌آموزان مناطق محروم 
تأکید شده است. کلاس‌های چندپایه یکی از 
راهکارهای مؤثر آموزشــی و اقتصادی است 
کــه می‌تواند آرمان‌های ملّــی را در زمینه‌ي 
آموزش‌وپرورش برای همه، به‌ویژه در مناطق 
محروم با جذب پســران و دختران بازمانده از 
تحصیل، تحقق بخشــد. توجه به این راهکار 
مؤثر وقتی نمایان‌تر می‌شود که نیم‌نگاهی به 
آمار و ارقام کلاس‌های چندپایه‌ي کشورمان 

داشته باشیم.

دلایل تشکیل کلاس‌های
چندپایه و چالش‌های آن

کلاس‌هــای چندپایــه به‌دلیــل تعــداد كم 
جمعیت دانش‌آموزان، اوضاع سخت محیطی، 
نامناســب‌بودن راه‌هــای ارتباطــی، کمبود 

فرصتي آموزشی است. كلاس‌هاي چندپايه در 
ديدگاه صاحب‌نظران مكاتب نوين آموزشي به 

دلايل گوناگون تأييد مي‌شوند: 
  در نظریه‌ي رشــد شــناختی پیاژه ، به‌دليل 
تبادل افکار و تعامل بین کودکان در ســطوح 
گوناگون رشد كه رشد شناختی دانش‌آموز را 

به دنبال دارد؛
  در نظریــه‌‌ي رشــد شــناختی اجتماعــی 
ویگوتسکی ، به‌دلیل افزایش منطقه‌ي تقریبی 

رشد با راهنمایی بزرگسالان و همسالان تواناتر؛
  در نظریه‌ي رشد شــناختی اجتماعی بندورا 
، به‌دلیل مشــاهده و الگوگیــری دانش‌آموزان 

کم‌سن‌و‌سال از دانش‌آموزان بزرگ‌تر؛
 در دیدگاه شــاگرد‌محوریِ دیویــی  به‌دلیل 

زندگی واقعی که در چندپایه به وجود می‌آید.
 تعــداد کم دانش‌آمــوزان در ایــن کلاس‌ها 
فرصتی فراهــم می‌‌آورد تا معلــم ویژگی‌ها و 
توانمندی‌هــای دانش‌آموزان خــود را بهتر 
بشناسد. همچنین تدریس در کلاس چندپایه 
برای معلم ســبب افزایش تجربه‌ي آموزشی او 
مي‌شود؛ چراکه در یک سال تحصیلی مطالب 
درسی چند پایه را آموزش می‌دهد. در نتیجه 

نیروی انســانی و فضاهای آموزشی، مهاجرت 
و به‌حدنصاب‌نرســیدن دانش‌آموزان تک‌پایه 
تشکیل می‌شــود. در این کلاس‌ها معلم باید به 
دانش‌آموزان پایه‌های متعدد که ممکن اســت 
از نظر سن، جنســیت، توانایی و مهارت متفاوت 
باشند، هم‌زمان یا جداگانه، در چادر، اتاقك سيار 
)کانکس( یا ســاختمان، آموزش دهد. برخي از 

چالش‌هاي این کلاس‌ها عبارت‌اند از:

  کمبود وقت به‌دلیل تعدد نقش معلم )آموزگار، 
مدیر، ناظم، مشاور، مربی ورزش و...(؛

 حجم بــالای کتاب‌هاي درســی و در نتیجه 
توجه‌نكردن به درس هنر و ورزش؛

  کم‌تجربگی و آموزش‌نديدن آموزگاران؛
 رفت‌وآمد روزانه‌ي معلمان غیربومی وکاهش 
انــرژی و تمرکــز آن‌هــا برآموزش‌وپرورش 

دانش‌آموزان؛
   نامناسب‌بودن فضای آموزشی؛

کمبود وسایل و تجهیزات کمک‌آموزشی؛
   دوزبانه‌بودن دانش‌آموزان؛

  ضعف فرهنگی و اقتصادی خانواده‌ها؛
   مختلط‌بودن کلاس‌ها.

حمایت‌های نظری از کلاس‌های 
چندپایه و مزایای آن

پیدایش نظریات نوین آموزشی این ایده را تقویت 
می‌کند که آموزش چندپایه نه‌تنها ضرورت، بلکه 

آمار کلاس‌ها و تعدادنیروهای انسانی کلاس‌های چندپایه
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تعداد کتابمعلم پایه
مجموع 
صفحات

تعداد روز آموزشی در سال 

تحصیلی )1401-1400(

محتوای 
کتاب‌هاي 

درسی

5656153اول

هیچ تفاوتی 
بین کتاب‌هاي 

تک‌پایه با 
چندپایه 

نیست!

6719153دوم

7896153سوم

7927153چهارم

7910153پنجم

91128153ششم

سه پایه 
202542153)دوم، سوم، چهارم(

415236153شش پایه

بــا کتاب‌هاي پایه‌های گوناگــون و همچنین 
ویژگی‌های دانش‌آموزان، در ســنین مختلف 

دبستان، آشنا خواهد شد.

گوشه‌چشــمی به کلاس‌های چندپایه؛ لزوم 
توجه نظام آموزشــی به محتوای درســی 

کلاس‌های چندپایه
 نظام‌ آموزشی ما می‌تواند به کلاس‌های چندپایه 
به‌عنوان یک فرصت نــگاه ‌کند و با نگاهی دقیق 
به چالش‌های چندپایــه، برنامه‌ریزی‌های لازم 
را برای تغییر الگوی آموزشــی صورت ‌دهد تا از 
قیدوبند نظام تک‌پایه‌ای رها شــود و چالش‌ها 
را تبدیل به فرصت كند. از جمله مشــكلات این 
کلاس‌ها برنامه‌ي درســی ملی است. اين برنامه 
ناظر به کلاس‌هــای تک‌پایه طراحی شــده و 
از توجه به بیــش از 50 هزار معلــم و 700 هزار 
دانش‌آموز کلاس‌های چندپایه باز مانده است. 
حال آنکه آمــوزش چندپایه نیاز بــه برنامه‌ي 
درسی مســتقل و ســازگار با دانش‌آموزان و 

معلمان چندپایه دارد.
یک معلم چندپایه با وجود نقش‌های متنوع، 
پایه‌های متعدد، زمان کــم، کمبود امکانات 

و نامناســب‌بودن فضــای آموزشــی، ضعف 
فرهنگی، کم‌ســوادی والدین و مشــکلات 
بی‌شمار دیگر باید، مانند ســاير معلمان، در 
برنامه‌‌ي زمانی تعیین‌شــده برای کلاس‌های 
تک‌پایه به اهداف آموزشــی درس‌هاي تمام 
پایه‌ها برسد. با توجه به تعداد بالای کلاس‌های 
چندپایه و همچنین لزوم توجه به آرمان‌های 
ملی و ســند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش 
لازم است به این کلاس‌ها و خواسته‌های اين 
معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌هايشان توجه 
ویژه‌اي شود تا کودکان مناطق محروم از حق 
طبیعی‌ خود یعنی برخــورداری از آموزش و 

داشتن معلمان توانمند بهره‌مند شوند. 

منابع
1. شورای عالی انقلاب فرهنگی )1390(. سند تحول بنیادین 

آموزش و پرورش.
2. فضلی، رخساره )1394(. »پیش‌دبستانی در کلاس‌های 

چندپایه«، رشد آموزش پیش‌دبستانی، 7)1(، 28-29.
3. مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری و وزارت 

آموزش‌وپرورش )1400(. سالنامه‌ي آماری وزارت آموزش‌و‌پرورش 
1400-1399، نشر دایا.

4. کریمی، محمدصادق و غفوری، خالد )1397(. »مزیت‌ها و 
محدودیت‌های کلاس‌های چندپایه بر اساس تجارب زیسته‌‌ي 

معلمان کلاس‌های چندپایه«، فصلنامه‌ي توسعه‌ي حرفه‌ای معلم، 
.59-74 ،)2(3

5. Vincent, S., & Ley, J. (Eds.). (1999). The multi-
grade classroom: A resource handbook
for small rural schools. Book 1. Review of the 
research on multigrade instruction.
Oregan: Northwest Regional Educational 
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 محمد سبحاني، آموزگار سابق ابتدایی
و معاون آموزشی مدرسه صدرا،  قم 
 الهه صبوری‌فر، آموزگار دبستان، قم

طرح‌درس بازی‌محور یکی از روش‌های نوین تدریس و براي 
دانش‌آموزان بسيار جذاب است. در این روش بچه‌ها مطلب 

درسی و علمی‌ را در کنار سرگرمی و بازی می‌آموزند.
جذابیت و بازی‌محوربودنِ مطلب باعث می‌شــود فرايند 
يادگيري براي دانش‌آموزان بهتر و دقیق‌تر صورت بگيرد. 
این امر به تثبیت بیشــتر مطالب آموخته‌شده نیز کمک 

زیادی می‌کند.
آنچه در ادامه می‌آید، طرح‌درس‌هایی اســت که در آن از 

روش بازی‌محور استفاده شده است.

  طرح درس رنگارنگ
اهداف آموزشــی و تربیتی: کار گروهی، یادگیری الگو و 

تثبیت آن. 
مخاطب: پایه‌های اول و دوم و سوم ابتدایی.

زمان اجرا: دو روز، به‌طوری که در هر روز فقط دو زنگ به 
این بازی اختصاص پیدا کند و بیشتر از این نشود. )در چهار 

یا پنج زنگ(

مرحله‌ی اول
معلم با شــادابی وارد کلاس می‌شــود. بچه‌ها با شوروحال 

همیشگی به معلم خود سلام می‌کنند.
- ســام بچه‌های عزیزم، امــروز می‌خواهیم با هم یک بازی 

خیلی‌جذاب بکنیم. آماده‌اید؟
- بله.

- خب، همه در یک خط، کنار هم، بایستید. من به هر نفر یک 
کاغذ رنگی می‌دهم.

معلم شروع به دادن کاغذها می‌کند. به‌ترتیب به هر نفر یک 
رنگ می‌دهد و بعد از دادن رنگ‌ها که به‌صورت منظم است، از 

بچه‌ها می‌خواهد هر کس رنگ خود را بخواند.
بچه‌ها شروع به خواندن می‌کنند: سبز، قرمز، آبی، زرد/ سبز، 

قرمز، آبی، زرد/ سبز، قرمز، آبی، زرد و... .
)نوع ایستادن بچه‌ها می‌تواند از قبل مشخص شده باشد که به 

هر کس چه رنگی برسد تا هم‌رنگ‌ها هم‌گروه شوند.(
- خب بچه‌ها، همه‌ی ســبزها یک گروه، قرمزها یک گروه، 
آبی‌ها یک گــروه و زردها هم یک گروه می‌شــوند. همه در 

گروه‌های خودشان قرار بگیرند و پشت سر هم بایستند. 
)این طرح‌درس بر اســاس گروه‌های هفت‌نفره توضیح داده 

شده است؛ اما تعداد اعضای گروه، دلخواه و متناسب با کلاس 
مشخص می‌شود.( 

- در این مرحله از بازی می‌خواهیم با هم ورزش کنیم. آماده‌اید؟
- بله.

- هر کاری مي‌گویم سریع انجام بدهید.
 بشین، پاشو/ بشین، پاشو/ بشین، پاشو.
بچرخ، بشین، پاشو/ بچرخ، بشین، پاشو.

بچرخ، بپر، بشین، پاشو/ بچرخ، بپر، بشین، پاشو.
دست راست بالا، دســت چپ پایین/ دست چپ بالا، دست 
راست پایین/ دست راست بالا، دست چپ پایین/ دست چپ 

بالا، دست راست پایین .
بعد از ورزش که همــه‌ی حرکاتِ آن به‌صورت الگویی انجام 

می‌شود، معلم به هر گروه یک تکه جورچین می‌دهد.
ابتدا روی یک کاغذ یا مقوا، نقاشی‌ای را می‌کشیم که قابلیت 
الگوشــدن را داشته باشد. مثلًا قطار، چند درخت، چند گل، 
خانه با ســقف چند تکه، چند بادبادک و... . نقاشی‌هایی که 
بچه‌ها بتوانند آن را به‌صورت الگویی رنگ کنند. یعنی معلم 
باید چند قســمت از نقاشی را خودش رنگ کند و در نهایت 
بچه‌ها طبق الگویی که معلم رفته است ادامه دهند. بعد این 
نقاشی را به چهار قسمت، مانند یک جورچین چهارتکه، برش 
می‌زنیم و در هر مرحله یک تکه از این جورچین را به هر گروه 
می‌دهیم. به تعداد گروه‌ها باید نقاشی داشته باشیم. نقاشی‌ها 

مي‌توانند یکسان باشند.
- خب بچه‌ها، این یک تکه از جورچین گروه شماست و باید 
این را نگه دارید تا جورچینتان کامل شــود. حالا برویم سراغ 

مرحله‌ی بعدی.

مرحله‌ی دوم
- گروه اول کنار هم و یک نفرشان هم در جلوی آن‌ها بایستد. 

طرح درس   
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معلم به شــش نفــر از اعضای گروه یک تــوپ رنگی )کاغذ 
رنگی( می‌دهد و ترتیب ایستادن آن‌ها را در کنار هم مشخص 
می‌کند. ترتیب رنگ‌ها به این شــکل است: سبز، زرد، سبز، 

زرد، سبز، زرد.
نفر هفتم که روبه‌روی آن‌ها ایستاده است، بیست ثانیه فرصت 

دارد تا این رنگ‌ها و ترتیبشان را به ذهن بسپارد.
بعد از ۲۰ ثانیه، بچه‌ها دستشــان را به پشتشــان می‌برند و 
توپ‌ها را مخفی می‌کنند. سپس دانش‌آموز دانه‌به‌دانه ترتیب 
را از ســمت چپ می‌گوید و در نهایت همه‌با‌هم یک دور این 
رنگ‌ها را می‌خوانند. ســپس معلم به هر گــروه تکه‌ی دوم 

جورچین را می‌دهد.
به همین ترتیب گروه‌های بعدی نیز این کار را انجام می‌دهند. 
)می‌توان برای سرعت کار، این بازی را دو یا سه گروه در کنار هم 
هم‌زمان انجام دهند. بهتر است رنگ‌ها در هر گروه متفاوت باشد.(

- خب بچه‌ها، آیا تا اینجا به شما خوش گذشته است؟
- بله.

- بریم سراغ ادامه‌ی ‌مسابقه.

مرحله‌ی سوم 
معلم از قبل در حیــاط )کلاس( با گچ چهارده خانه در کنار 
هم کشیده است که هر کدام به‌ترتیب رنگ‌های سفید، زرد، 

سفید، زرد و... دارند. 
- خب، گروه قرمز بیاید پشت این خانه‌ها و پشت‌سرهم بایستد.

 نفر اول همین‌طور روی خانه‌های زرد می‌پرد و روی سفیدها 
نمی‌پرد تا برسد به آخرین خانه‌ی زرد.

نفر دوم هم روی خانه‌های زرد می‌پرد و روی سفیدها نمی‌پرد 

تا برسد به خانه‌ی زردِ قبل از نفر آخر و همین‌طور بقیه‌ی گروه 
پشت سر آن‌ها می‌پرند تا خانه‌های زرد کاملًا پر شود.

هر نفر حین پریدن باید بلند بگوید چه کار می‌کند. مثلًا نفر 
اول قبل از پریدن می‌گوید: »نپریدم خانه‌ی ســفید، پریدم 

خانه‌ی زرد، نپریدم...، پریدم...، نپریدم...، پریدم...« .
بقیه هم به همین ترتیب پشت سرش ادامه می‌دهند.

گروه قرمز خانه‌های زرد را پر می‌کنند و بعد معلم به همه‌ی 
گروه‌ها می‌گوید: »خب بچه‌ها، از اول پر یا خالی‌بودن خانه‌ها 
را از چپ به راســت بلند می‌گوییم: »خالــی، پر، خالی، پر، 

خالی، پر و... .«
بقیه‌ی‌ گروه‌ها هم همین بازی را انجام می‌دهند و جورچین 

سوم را می‌گیرند.

مرحله‌ي چهارم
معلم به هر گروه تعداد هشــت بادکنک در دو رنگ می‌دهد. 
)متناســب با کلاس می‌توان رنگ‌ها را بیشــتر کرد تا الگو 

سخت‌تر شود.(
جلوی هر گروه یک جعبه )جعبه‌ی خالی مثل جعبه‌ی کفش( 

قرار دارد که درِ آن بسته است. 
- بچه‌های عزیزم، این جعبه‌ها یک رمز دارد. )جعبه ســاده 
است و این فقط یک فرض است که رمز دارد.( شما باید این 
بادکنک‌ها را طوری کنار هم بچینید که رمز جعبه پیدا و درِ 
جعبه برایتان باز شود. )در واقع بچه‌ها باید بادکنک‌ها را کنار 

هم جلوی جعبه قرار دهند.(
بچه‌ها شروع به بادکردن و بعد چیدن بادکنک‌ها می‌کنند.

گروه اول طبق یک الگو بادکنک‌های باد‌شده را در کنار هم و 
در جلوی جعبه می‌چیند.

الگوی آن‌ها به این شکل است: سبز، سفید، سبز، سفید،... .
الگوی گروه بعد این‌گونه است: قرمز، آبی، قرمز، آبی،... .

در نهایت هر گروهی که بادکنک‌ها را به‌صورت الگو می‌چیند، 
معلم رمز آن‌ها را تأیید  و درِ جعبه را برایشان باز می‌کند. اگر 
گروهی به الگو نرســد، معلم به آن‌ها کمک می‌کند تا الگو را 

کامل کنند.
درون جعبــه، تکه‌ی آخر جورچین اســت و به تعداد بچه‌ها 

شکلات دورنگ که شبیه الگوست، قرار دارد.
بچه‌ها بعد از خوردن شکلات‌ها، جورچین گروه خود را تکمیل 

می‌کنند.
در آخر معلم از بچه‌ها می‌خواهد تا رنگ‌آمیزی نقاشــی را با 
توجه به الگویی که در نقاشی مشخص شده است، ادامه دهند 
و رنگ کنند؛ مثلًا واگنِ اولِ قطار زرد، دومی ســبز، ســومی 
زرد، چهارمی سبز و بقیه‌ی واگن‌ها خالی است که بچه‌ها باید 

به‌صورت گروهی آن را ادامه‌ می‌دادند.
-   خب بچه‌های نازنینم، اسم درسی که امروز یاد گرفتیم الگو بود.

بعد از به‌صدادرآمدن زنگ، معلم از بچه‌ها می‌خواهد تا زنگ را 
به‌صورت الگویی با هم بزنند و خودش شروع می‌کند به خواندن: 
»دینگ‌دینگ، دانگ‌دینگ، دینگ‌دانگ‌، دینگ‌دینگ‌دانگ.« 
همــه‌ی بچه‌ها تکرار می‌کنند و قرار می‌گذارند که در آن روز 

هر الگویی را که دیدند فردا در کلاس بگویند.
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  طرح درس با انرژی
هدف آموزشي: كارِ گروهي، يادگيري بحث انرژي.

مخاطب: پايه‌هاي چهارم، پنجم و ششم.

- سلام بچه‌های عزیزم، امروز می‌خواهیم با هم یک بازی 
جذاب انجام دهیم که چند مرحله دارد.

مرحله‌ي اول
ــه  ــم ب ــد معل ــوند و بع ــدی می‌ش ــا گروه‌بن ــدا بچه‌ه ابت
ــی  ــه درِ آن خیل ــد ک ــری می‌ده ــک بط ــروه ی ــر گ ه
ــه  ــرار دارد ک ــذ ق ــک کاغ ــل آن ی ــت و داخ ــفت اس س
ــا  ــم از بچه‌ه ــزی نوشــته شــده اســت. معل درون آن چی
ــر، درِ  ــا فک ــط ب ــدون اســتفاده از زور و فق ــد، ب می‌خواه

ــد. ــاز کنن بطــری را ب
باید بچه‌ها را راهنمایی کنید که خودشان به کارهایی که 
باعث بازشدن در بطری می‌شود برسند؛ مثلًا بطری را کنار 
شــوفاژ بگذارند تا گرم شــود یا درِ بطری را با بخار دهان 
)هاکردن( گرم کنند یا از آب گرم اســتفاده کنند. گرمای 
لامپ هم مفيد اســت و مي‌تواند در بطری را به‌راحتی باز 

کند یا هر راه دیگری که به ذهنتان می‌رسد.
درون بطری یک تکه کاغذ قرار دارد که روی آن نوشــته 

شده است: »آیا انرژی‌ یک گنج است؟«
این مرحله بیست امتیاز دارد.

مرحله‌ی دوم
در مرحله‌ی بعد، معلم از بچه‌ها می‌خواهد تا با کاغذهایی 
که به هر گروه داده می‌شــود، یک قایق درســت کنند و 
آن را داخل تشــتِ پر از آب قرار دهند و بدون اســتفاده 
از دســت و فوت، این قایق را به‌طرف دیگر تشت برسانند. 
برای آن‌ها زمان ثبت می‌شود و به‌ترتیب هر گروه بازی را 
انجام می‌دهد و با توجه به‌مدت زمانی که اســتفاده کرده 

است، امتیاز این مرحله را می‌گیرد.
بچه‌ها می‌توانند، با استفاده از بادبزن و پنکه، قایق خود را 

به‌طرف دیگر تشت برسانند. 

مرحله‌ي سوم
 در مرحله‌ی بعد، معلم دانش‌آموزان را به نمازخانه می‌برد. 
با چسب کاغذی روی زمین یک مستطیل به‌طول سه متر 
و عرض يك متر مشــخص می‌کند. وســط هر مستطيل، 
به‌صورت خطــی و موازی با طول مســتطیل، چند توپ 

کوچک پینگ‌پنگ مي‌گذارد. 
- گروه‌ها دو‌به‌دو باهم مســابقه می‌دهند و هر گروه در دو 
طرف مســتطیل و موازی با طول آن می‌ایستد )هر گروه 

چهارنفره است(.
دو گروه در جای خود قرار می‌گیرند و ســعی می‌کنند با 
فوت‌کــردن، توپ‌ها را از خط تیم حریف عبور دهند. خط 

تيم حريف همان طول مســتطيل است كه هر گروه پشت 
آن ايستاده است. هر گروهی که زودتر همه‌ی توپ‌ها را از 

خط تیم مقابل عبور دهد، برنده است . 
گروه‌های برنده بيســت امتیاز و بازنده پانزده امتیاز کسب 
می‌کنند. )می‌توان يك ميز مستطيل‌شكل را به‌جاي زمين 
بازي قرار داد تا بچه‌ها مجبور به درازکشیدن یا خم‌شدن 

زیاد نشوند.(

مرحله‌ي چهارم
در مرحله‌ی بعد، به هر گروه یک خط‌کش داده می‌شــود، 
معلم از بچه‌ها می‌خواهد یک پاک‌کن را بدون پرتاب‌کردن 
و دست‌زدن به آن و با کمک خط‌کش به داخل لیوانی که 

در حدود سه متری آن‌ها قرار دارد، بیندازند.
همــه‌ی گروه‌ها در کنار هــم قرار گرفته‌انــد و هر گروه 
لیــوان مخصوص به خود را دارد. با اســتفاده از خط‌کش 
بایــد پاک‌کن را به داخل لیوان بیندازند. پس از هم‌فکری 
)حدود دو دقیقه(، مســابقه آغاز می‌شــود. اکثر گروه‌ها 
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نخست یک تکیه‌گاه در وســط خط‌کش قرار می‌دهند و 
چيزي شبيه اهرم يا الاكلنگ مي‌سازند. پاک‌کن را در یک 
طرف خط‌کش می‌گذارند و با قراردادن وســیله‌ي ديگري 
در آن‌طرف خط‌کش، ســعی می‌کنند پاک‌کن را به داخل 

لیوان پرتاب کنند. 
گروه‌هــا مدام تکیــه‌گاه را جابه‌جا می‌کننــد، جلووعقب 
می‌برنــد و حتــی آن را عوض یا کوتاه‌و‌بلنــد می‌کنند یا 
وســیله‌ای را که روی خط‌کش گذاشته‌اند تعویض و وزن 
آن را کمتر و بیشتر می‌کنند يا وسيله را با شتاب بيشتري 
روي خط‌كــش مي‌گذارند تا پاك‌كن با ســرعت و فاصلة 

مناسب به داخل ليوان پرت شود.
معلم به بچه‌ها زمان باقی‌مانده را یادآوری می‌کند.

بچه‌ها با سرعت عمل بیشتری این‌ کار را انجام می‌دهند. 
با موفقیت در این مرحله بیست امتیاز دیگر می‌گیرند.

مرحله‌ي پنجم
در این مرحله معلم با یونولیت و قاشــق بســتنی و سیخ 

چوبــی یک چرخ می‌ســازد؛ یونولیــت را به‌صورت دایره 
در می‌آورد و ســیخ چوبی را در وســط آن قرار می‌دهد، 

به‌گونه‌ای که از دو طرف به یک اندازه بیرون بزند.
سپس قاشق‌های یک‌ بار مصرف کوچک را داخل یونولیت 
و دورتادور آن فرو می‌کند. سرِ قاشق به‌سمت بیرون باشد.

معلم یک تکه نخ را به‌وســیله‌ی گیره‌ای به یک سر سیخ 
چوبی وصــل می‌کند. انتهای نخ یک لیوان وجود دارد که 
درونش یک تکه کاغذ دیده می‌شــود. زیر این چرخی که 

ساخته شده است، یک تشت آب گود می‌گذارد.
در ایــن مرحلــه یــک نفــر از اعضــای هــر گــروه در کنــار 
چــرخ قــرار می‌گیــرد و بقیــه‌ی اعضــا در فاصلــه‌ی چنــد 
ــرخ  ــار چ ــه کن ــردی ک ــت ف ــتند. در دس ــری او هس مت
ایســتاده اســت، یــک نــخ چنــد متــری هســت کــه یــک 
ــد  ــا بای ــد. آن‌ه ــه‌ی اعضــا در دســت دارن ســر آن را بقی
کارت‌هــای امتیــاز گــروه خــود را بــا توجــه بــه مراحــل 
قبــل بــه هم‌گروهــی خــود برســانند. در دســت اعضــای 
ــه‌ی خــودکار و چســب  گــروه یــک بادکنــک و یــک لول

نیــز وجــود دارد. 
آن‌ها نباید از خط تعیین‌شده جلوتر بروند؛ اما باید با یک 
ایده این کارت‌ها را به دســت هم‌گروهی خود ‌برســانند. 
ســپس هم‌گروهی آن‌ها باید به میزان همان امتیازها آب 
بر‌دارد. )بطری‌های آب امتیازبندی شده‌اند و هر بطری ۱۰ 

امتیاز نیاز دارد که بتوان آن را برداشت.(
در تجربه‌ی شــخصی نگارنده در ایــن طرح‌درس گروه‌ها 

این‌گونه عمل کرده‌اند:
 یک گروه نــخ را درون لوله‌ی خودکار کرده و بادکنک را 
با چسب به لوله‌ی خودکار چسبانده است. بادکنک را باد 
کردنــد و کارت‌های امتیاز را نیز به خودکار چســباندند. 
سپس ســعی کردند تا با باد این خودکار را به هم‌گروهی 

خود برسانند.
گروه دیگر چند نفری روی کول هم قرار گرفتند و ســطح 
مرتفعــي را ايجاد كردند. ســرِ نخ را در دســت گرفتند و 
از هم‌گروهی خود خواســتند كه سرِ ديگر نخ را به‌سمت 
پايين بگيرد تا يك شــيب تند ايجاد شود. نخ را از درون 
لولــه‌ي خودكار رد كردند و کارت‌های امتیاز را که به لوله 
چســبانده بودند، به هم‌گروهی خود رساندند. هم گروهی 
آن‌ها باید متناســب با کارت‌های امتیاز آب بر می‌داشت و 
روی چــرخ می‌ریخت تا چرخ بچرخد و لیوان بالا بیاید تا 

آن را بگیرد.
همه‌ی افراد پشــت سر هم این کار را انجام دادند و سپس 

روی کاغذ را همه با هم خواندند.
روی آن نوشته شــده بود: »انرژی واقعاً گنج است و باید 

قدر آن را بدانیم.«
در آخــر معلم بعد از توضیح انــرژی و بحث و گفت‌و‌گو در 
مورد آن، از گروه‌ها می‌خواهد تا بنویسند در هر مرحله چه 

انرژی‌ای استفاده شده و به چه چیزی تبدیل شده است.
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چگونه برخورد خود با 
سؤالات دانش‌آموزان 

را مديريت كنيم؟

انگاره‌های ذهنی معلمان از سؤال دانش‌آموزان 
گاهی نکمم اســت شسرپ دا‌شنآومز دینمش، كينــه‌ورزي، محک معلم، 
دخالت در تدریس و ... یقلت شــود. درنتیجــه وت‌یمنان وما‌ههجاي ایقلاخ اب 
شسرپ دا‌شنآومز داشت؛ اما گاهی ممکن است اين پرسش تبثم تلقی شود. 
با اين ديدگاه پرسشــگری مايه‌ي لماعت، یادگیری بیشــتر و بهره‌وری بالاتر 
کلاس مي‌شود. يكي از مهم‌ترين عوامل در تعیین مواجهه‌ي معلم ااگنرهاه‌ي 
ذهنی اوست. برای یافتن انگاره‌های ذهنی خود به اين سؤال پاسخ دهید: »هب 

شسرپ دا‌شنآومز وخداتن هنوگچ اگنه ‌یمكنيد؟«

 بی‌بی طاهره جمال الدینی عزآبادی  /  آموزگار و سرگروه آموزشی استان یزد 
 سعیده‌السادات جمال‌الدینی عزآبادی/  آموزگار و سرگروه آموزشی استان یزد 

از آنجا كه سؤال‌پرسیدنِ دانش‌آموزان بخشی از تدریس است، در این مقاله انگیزه‌های 
دانش‌آموزان در سؤال‌پرسيدن بیان مي‌شود. سپس به اين موضوع مي‌پردازيم كه معلم 
در مواجهه با ســؤال دانش‌آموز چه فضايل اخلاقی و حرفه‌ای بايد داشته باشد. در 
نهایت هفده اصل مواجهه با سؤال دانش‌آموز مطرح مي‌شود. هرکدام از اين هفده اصل 
در زمان و مکان مناسب خود می‌تواند راهکاری برای مدیریت نحوه‌‌ي برخورد با سؤال 

دانش‌آموز و تعمیق اهداف آموزشی و پرورشی باشد. 
هدف از این مقاله اصلاح برخی انگاره‌هاي ذهنی معلمان در رابطه با سؤال دانش‌آموز 

است تا بدین‌وسیله یادگیری بهتر انجام شود.

فضایل اخلاقی معلم در مواجهه با سؤال 
مهم اين است ارگ معلمي بخواهد ونع مواجهه‌ي 
خود را مديريت نکد، بايــد بهرس‌اغ ااگنرهاه‌ برود 
و ابزااگنري یــا الاصح كنــد. سپ از تأمــل روی 
ااگنرهاه‌ی ذهنی‌اش بايــد مجموعه‌اي از اضفئل 
شخصیتی مه در خود ايجاد كند ات ونع مواجهه‌ي 

او اب اه‌شسرپي دانش‌آموز ایقلاخ دشاب. 

فضايل حرفه‌اي معلمانگاره‌ها از سؤال دانش‌آموز

حق‌انگاری
حلم و 
صبوري

سعه‌ي
‌صدر

مطالعه‌ي 
پيشين

هوش 
هيجاني

فضولی‌انگاری

دشمنی

فرصت یادگیری

تعامل اثربخشحال‌گیری و ضایع‌کردن

مسئوليت‌پذيريتهديد

برخورداري 
از دانش 

روز

درستكاري
و صداقت
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ســعه‌یدص‌ر، ‌ملح و ربدابري،‌ درستــکاری و 
وبوگخساپدن  و  مســئوليت‌پذيري  دصاتق، 
از ويژگي‌هايــي دنتسه هک ملعم بايد داهتش 
دشاب. وب‌حلسمدن هب داشن روز و داشتن هوش 
هیجانــی نیز کمک زيــادي هب کنترل رفتار 
خواهــد کرد. هر ملعم بايــد اهمرت رتنکل و 
مديريت ااساسحت وخدش را داهتش دشاب.]4[

اصول هفده‌گانه‌ي مواجهه با سؤال دانش‌آموز
پس از تأمل در مورد انگاره‌های ذهنی و تقویت 
فضايل شــخصیتی، به کارگیری هفده اصل 
پرکاربرد اخلاقی در مواجهه با سؤال، ما را در 
مديريت برخوردمان با سؤال دانش‌آموز كمك 

خواهد كرد. 

 الص اول؛قحااگنريِ سؤال
 معلم بايد سؤال را قح دا‌شنآومز دبادن، چون 
پرسيدن مه یشخب از فرايند يادگيري تلقی 

می‌شود. 
 الص دوم؛ خوب گوش‌دادن

 معلم بايد عقوم پرســش دا‌شنآومز دقيقاً هب 
او هجوت کند و بي‌اعتنايي از وخد اشنن ندهد. 

 اصل سوم؛ تشویق سؤال‌کننده
 تشويق‌كردن وت‌یمادن دانش‌آموز را رگشسرپ 

تربیت کند. 
 اصل چهارم؛ فهم درست و دقیق سؤال

 اگر معلم به‌درستي منظور سؤالِ دانش‌آموز را 
بفهمد، به‌خوبي مي‌تواند به او پاسخ دهد.

 اصل پنجم؛ مشارکت ســؤال‌کننده در 
بازسازی سؤال

 از دا‌شنآومزان نمی‌تــوان ااظتنر داشــت هک 
اه‌شسرپي بســيار دقيــق و اسحبدش‌ه‌اي 
رطمح دننک. معلــم بايد هب دا‌شنآومز وخدش 
کمک دنک تا شسرپ او هتخپ وشد و در این راه 

از خود سؤال‌کننده کمک بگیرد. 
 اصل ششم؛ مواجهه‌ی صادقانه با سؤالی 

که نمی‌دانیم
 معلم بایــد به‌راحتی در لباقم ســؤالي كه 
نمي‌داند، بگويــد ‌یمندامن. حضرت علی)ع( 
در نهج‌البلاغه فرمودنــد: »هرکس چیزی را 

نمی‌داند، بگوید نمی‌دانم.«
 اصل هفتم؛ وفای به عهد و ارائه‌ي پاسخ 

در وقت مناسب
 ارگ معلم پاسخ سؤال را به وقتی دیگر موکول 
كند، بايد مواظب باشــد حتمــاً به وعده‌ی 

خودش عمل کند. 
 اصل هشتم و نهم؛ ارجاع به متخصص و 

دقت در جواب

طبیعی است در صورتی که معلم پاسخ سؤال 
را نمی‌داند؛ دانش‌آمــوز را به یک متخصص 

ارجاع دهد. 
 الص دهــم و يازدهم؛ تمايــز انگيزه‌ي 
سؤال از وخد سؤال و مواجهه‌ی مشفقانه با 

انگیزه‌های ناروا
حتی اگر معلم از انگیزه‌ی ناروای دانش‌آموزی 
مطمئن هم شــد، بهتر است مشفقانه نادیده 

بگیرد و به اصل سؤال بپردازد. 
 اصل دوازدهم؛ بخشیدن دانش‌آموز

یخرب بــه رساغ لثم‌هب‌هلباقم می‌روند و برخی 
دفرطار بخشــيدن‌اند. بهتر این است که یک 
معلم بتواند انگیزه‌های ناروای دانش‌آموزان را 

ببخشد.]5[
 الص سيزدهم؛ اشمریبلط‌تک

 بيشــتر اوقات در كلاس يك يا دو داشنآومز 
سؤال مي‌پرسند و بقيه اشامت دننک‌یم، معلم 

باید ديگران را مه وارد کارزار سؤال كند. 
 الص چهاردهم؛ ایجاد فرصت عادلانه برای 

همه
 باید تصرف ربارب هب ‌همهي داشنآومزان داده 
شود )عدالت توزیعی(. همچنین نوع رفتار ما با 
همه‌ی دانش‌آموزان باید عادلانه باشد )عدالت 

رویه‌ای(. 
 الص زناپدمه؛ کنترل مواجهه‌ی کلاس با 

سؤال دانش‌آموز
معلــم با رفتــار مناســب مي‌توانــد برخی 
مســخره‌کردن،  قبیــل  از  کج‌رفتاری‌هــا 
خودشیرینی و ... را در کلاس مدیریت کند تا 

راه برای تقویت پرسشگری باز شود.
 الص زناشدمه؛ نقدپذيري

آهچن در لاکس، علاوه بر پرسشــگری، کممن 

اصول هفده‌گانه‌ي مواجهه با سؤال دانش‌آموز

است اافتق بيفتد، رکدقندن است. معلم باید 
مواجهه با نقدکــردن و ادب نقدپذیری را یاد 

بگیرد. ]7[
 اصل هفدهم؛انتقال مهارت‌های تشخیص 

مسئله
 خيلي اواقت ســؤال دانش‌آموز سؤال اکذیب 
اتس و مســئله‌ي ایلص چيز ديگري است و 
این یشخب از وساد دا‌شنآومز را نشان مي‌دهد. 
معلــم بایــد هب او کمک دنک ات مســئله‌ را از 

مسئلهامن‌ تمیز دهد. 
در نهایت باید گفت ارگ معلم سؤال دا‌شنآومز 
را قح و یتصرف بــرای وی نمی‌داند، بايد در 
ااگنرهاه‌ي وخدش ابزرگني کنــد. در این راه 
احتیاج به مجموعه‌اي از فضايل اخلاقیِ پایه 
دارد که بایــد آن‌ها را تقویت كند. همچنين 
برای مواجهه‌ي رفتاری با سؤال دانش‌آموز از 
اصول هفده‌گانه‌ی مطرح‌شــده در این مقاله 
بهره ببرد. اين روش مي‌توانــد در تشونرس 
یملع و اخلاقی آكنده‌ي ‌هعماجي ام بســيار 

تأثيرگذار  باشد.

منابع
1. ایو گارارد، بخشــودن، ترجمه‌ي خشــايار ديهيمي، چاپ ششم، 

نشر گمان، 1397. 
2. زارعی متین، حسین و حاج‌کریمی، فاطمه، اخلاق کاری اسلامی، 

نشر ادیان، 1392.
3. فرامرز قراملکی، احد، اخلاق حرفه‌ای در مدرســه، چاپ چهارم، 

نشر مجنون، 1394. 
4. ـــ »ادب نقدپذیری«، فصلنامه‌ي نقدکتاب فقه وحقوق، 1394.

5. مرتضوی، مهدی و زارع‌پور، فضــل‌الله، حرفه‌گرایی در مدیریت، 
نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1390.

6. نیمــا قربانــی، اه‌کبس و اهمرتاه‌ي اریطابت، نشــر بینش نو، 
.1396

7. هاشم‌آبادی، مرضیه و شفائی، طاهره، نقش راهبردی حرفه‌گرایی 
و مســئولیت اجتماعی، اجلاس بین‌المللی کسب وکار؛ فرصت‌ها و 

چالش‌ها، 1395.

10. تمايز بين انگيزه‌ي سؤال و خود سؤال1. حق‌انگاري

11. مواجهه‌ي مشفقانه با انگيزه‌هاي ناروا2. هنر گوش‌دادن

12. بخشودن3. تشويق سؤال‌كننده

13. مشاركت‌طلبي4. تلاش براي فهم درست سؤال

14. فرصت عادلانه به همه براي سؤال پرسيدن5. بازسازي سؤال با مشاركت سؤال‌كننده

15. مديريت مواجهه‌ي كلاس با سؤال6. مواجهه‌ي صادقانه با سؤالي كه نمي‌دانيم

16. نقدپذيري7. وفاي به عهد و ارائه‌ي پاسخ در وقت مناسب

17. انتقال مهارت‌هاي تشخيص مسئله8. ارجاع به متخصص

...9. دقت در جواب



34
مهر  ‌مـاه
 دوره‌ی بیست و ششم
 شماره‌ی 1 | 1401

ی |
حل
ی م

وم
ی ب

باز
 |

 علي اكبري، راهبر آموزشی تربیتی مدارس عشایری 
شهرستان نهبندان، استان خراسان جنوبی

بازی‌های بومی- محلّی بستر انتقال بسیاری از مفاهیم آموزشی و تربیتی مبتنی 
بر فرهنگ هر منطقه است و گنجینه‌ای غنی برای رشد قوای جسمی و البته 
توان ذهنی کودکان فراهم می‌کند؛ بازی هســته کولــک از بازی‌های محلّی 

خراسان جنوبی است که با آن آشنا می‌شویم:
اهداف بازی: پــرورش هوش )هوش منطقی‌ریاضی، هوش ســیال و…(، 
پرورش مهــارت دقت، پرورش مهارت تمرکز، پــرورش مهارت تفکر، تقویت 
دستگاه تنفسی، پرورش مهارت‌های مشاهده، حل مسئله‌، یادگیری، خلاقیت، 

برنامه‌ریزی، حسابداری، اعتمادبه‌نفس، مشارکت و… .
وسایل بازی: در این بازی می توان از مهره‌های رنگی و… استفاده کرد.

مكان بازی: زميني با مســاحت 2*2 یا بیشتر. )تقریباً در هر مکان یا فضایی 
می‌توان اين بازی را انجام داد.(

شرح بازی: در ابتدا قانون بازی و اينكه چند مرحله ادامه یابد تا برنده اعلام 
شــود، با مشارکت دو طرف بازي بيان مي‌شود. اصل بازی در مناطق عشایری 
و بدون هیچ‌گونه هزینه و محدودیتی با ساده‌ترین مهره‌ها و روی زمین خاکی 
انجام می‌شــده است؛ اما اين بازي قابلیت آن را دارد كه در مدرسه‌هاي شهر و 
روستا و همچنین دورهمی‌های خانوادگی و در فضاهای متعدد ديگر و گروه‌های 

سنی متعدد )ابتدایی، متوسطه و…( انجام شود. شرح اين بازي چنين است:

هسته کولک

1. بازي حداقل با دو نفر شروع مي‌شود.
سه‌نفره شش یا نُه خانه می‌تواند داشته باشد. 2. هر نفر دو یا ســه خانه دارد؛ يعني بازيِ دونفره جمعاً چهار یا شــش خانه و بازي 
3. این خانه‌ها به‌صورت حفره‌های کوچکی روی زمین يا استفاده از ظرف‌هاي كوچك 

ايجاد می‌شوند. مثلًا در بازي دونفره چهار يا شش ظرف روبه‌روي هم قرار مي‌گيرد.
4. بــرای هر خانه نُه مهره‌ي رنگی جمع‌آوری می‌شــود. مهره‌های هر كدام از افراد 
شركت‌كننده در بازي باید با مهره‌هاي دیگری از نظر رنگ یا اندازه متفاوت باشد که 
بتوان آن‌ها را شــناخت و به‌راحتي از هم تفكيك كرد. بازيكنان داخل هر ظرف نُه 

مهره مي‌گذارند.
5. بازی با قرعه‌انداختن شروع می‌شود، نفر اول مهره‌های یکی از خانه‌ها را برداشته و 
یکی از آن مهره‌ها را در خانه‌ي شروع قرار مي‌دهد و به‌ترتیب در هر یک از خانه‌های 
مهره‌هايي كه برداشته است تمام شود.خود و رقبا، از راســت به چپ، یک مهــره مي‌گذارد و همین‌طور ادامه می‌دهد تا 
6. چنانچه مهره‌ي آخر در خانه‌‌ي زوج باشد، آن خانه را به‌نفع خود خالی می‌کند 
و نُه مهره‌ي آن خانه را براي خود بر مي‌دارد. وي همچنين بايد مهره‌هاي خانه‌هاي 
مي‌تواند آن‌ها را هم به‌نفع خود بردارد.قبل را هم بشــمارد. هر كدام از خانه‌هاي پيشــين تعداد مهره‌هايش زوج باشد، 
8. در نهایت هر کس تعداد مهره‌ي بیشتری ببرد، برنده‌ي بازی اعلام می‌شود.بازی به همین منوال ادامه ميي‌ابد. 7. نفر بعدی به همین شکل از یکی از خانه‌های خودش بازی را شروع مي‌كند و 
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نكات مهم بازي: خانه‌ي شروع انتخابي است. قبل از انتخاب 

خانه‌ي شروع، با توجه به بازه‌ي زمانی که از قبل تعریف شده 

است، بايد محاسبه کنیم از کدام خانه بازي را شروع کنیم تا 

بتوانیم در خانه‌ي حریف به عدد زوج برسیم و از طرفی دیگر 

فرصتی برای رقیب ایجاد نکنیم که بتواند در خانه‌های ما به 

عدد زوج برسد و آن‌ها را خالی کند. چنانچه هر کدام از رقبا 

در طول بازی به عدد زوج نرسند و نتوانند هیچ‌گونه امتیازی 

کسب کنند، شرایط برای ایشان سخت خواهد شد و بایستی 

یکی از مهره‌ها را با فوت‌کــردن از یک خانه تكان دهد و در 

تمام خانه‌ها بچرخاند و ســرانجام در خانه‌ي آخر قرار دهد. 

)ظرف‌هايي كه به‌عنوان حفره استفاده مي‌شد، براي انجام اين 

كار مفيد نيســتند و در صورتي كه بازي به اين مرحله برسد، 

بايد روي زمين و با رسم چهار يا شش خانه بازي را ادامه داد.(

 این عمل »خاک پوفکه« نام دارد. بازی به همین شکل ادامه 

می‌یابد و در این مرحله شــروع‌کننده نفر بعدی است. بعد از 

انجام تعداد بازی‌های مورد اتفاق طرفین، فردی که بیشترین 

بُرد را در بین رقبا داشته باشد، برنده اعلام می‌شود.

لازم به ذکر است هم‌زمان چندین گروه می‌توانند این بازی را 

انجام دهند و در مراحل بعد برنده‌ها در مقابل هم قرار مي‌گیرند 

تا در پایان برنده‌ي نهایی مشــخص شود. هرچه تعداد گروه‌ها 

بیشتر باشد، هیجان بازی افزایش می‌یابد.

  براي آشــنايي بيشــتر با اين بازي حتماً فيلم را مشاهده 
كنيد.

آموزش تصویری بازی
هسته کولک
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هم، فــارغ از درس، کار اصلی من این بود که نگرانی دانش‌آموزان 
و حتی والدین را برطرف ســازم، بتوانم نبود امکانات را به‌شــکلی 
جبــران کنم و به آن‌ها دلگرمی بدهــم. به نظر من این اصلي‌ترین 
وظیفه‌‌ي معلم جدا از امر تدریس اســت. چند باري هم، با رعایت 
همه‌ي شيوه‌نامه‌ها و هماهنگی با مدرسه و همکاران دلسوز و توانا، 
دانش‌آموزانی را که تلفن همراه نداشتند به مدرسه ‌آوردیم و مجدد 

درس‌ها را توضيح ‌دادم، مرور ‌کردم و تکالیف را سرمشق ‌گرفتم. 
تصمیم گرفتم با همين قدم‌هاي كوچك راهی باشم برای ازبین‌بردن 
نگرانی آن والدین و آن کودکان معصوم و دوست‌داشتني که علاقه 
داشتند با وجود هر ســختي كه سر راهشان هست، درس بخوانند 

مهر
پر از مهر

  عطيه ميري
آموزگار پایه سوم ابتدایی، استان لرستان، شهر بروجرد

پاییز که آغاز مي‌شود به هر سمتی نگاه مي‌کنی کیف‌های رنگارنگ 
و لباس‌های همســانه‌ي )فرم( کوچک و دوست‌داشتنی را مي‌بینی 
که در تن بچه‌های دبســتانی زیبایی دوچندان دارند. يكي‌دو سال 
گذشته به‌دليل شيوع بيماري كرونا مجبور بوديم در خانه بمانيم و 
سال تحصيلي جديد را از پشت گوشي‌ها و رايانه‌ها آغاز كنيم. بستر 
سامانه‌ي شاد كلاس درسمان شده بود و سعي مي‌كرديم شوروحال 
مهرمــاه را در همان فضا جريان دهيــم. بي‌ترديد اين ايام با وجود 
سختي‌هايش درس‌هاي ارزشمندي نيزِ دارد كه مرور آن‌ها براي ما 

خالي از فايده نيست. سطور پيشِ رو نمي از درياست. 
 با شروع کلاس‌ها جای خالی تعدادی از دانش‌آموزان حس مي‌شد. 
مجازی‌بودن تدریس‌ها، علاوه بر مزایایش، مشــکلاتی هم به همراه 
داشت. نگرانی‌ام زماني بیشتر شده بود که فهمیدم چند دانش‌آموز 
تلفن همراه هوشــمند ندارنــد و تهیه‌ي آن هم برایشــان مقدور 
نیســت. ابتدا با هماهنگی مدرسه نشــاني منزل و شماره تلفنشان 
را پیــدا کردم و علت غيبتشــان را پیگیر شــدم. دل در دلم نبود، 
دوست داشــتم همه بتوانند درس بخوانند. از طریق تماس تلفني 
و پیامک با بچه‌هایی که تلفن هوشــمند نداشتند در ارتباط بودم. 
تلاش مي‌کــردم  با همان تماس تلفني به‌بهترین شــکل به آن‌ها 
درس بدهــم و از روش تدریس‌های متفاوت اســتفاده کنم. گاهی 
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و آرزویشان را جامـــة عمل بپوشانند. با کمک چند خیرخواه و 
چند دوســت و همکار که منت‌دار محبتشان هستم و با برگزاری 
جلسات هم‌اندیشی و کسب کمک از مسئولان مدرسه توانستیم 
تصمیم خوبي بگيريم. تلاش كرديم چند تلفن همراه تهيه كنيم 
و در اختيار دانش‌آموزان قراردهيم و اين‌چنين عقب‌ماندگی ماه 
اول را به‌راحتی جبران كرديم و یادگیری به‌بهترین شکل حاصل 
شد. با خوش‌حالی بچه‌ها شاد بودیم و با لبخند نظاره‌گر یادگیری 

بهتر و پیشرفت آن‌ها شدیم.
در ایام کرونا بسیاری از معلمان و همکاران خیرخواه کارهایی از 
این قبیل زياد انجام داده‌اند. معلمان دلســوز و تواناي کشورمان 

همیشه در هر شرایطی تلاش کرده‌اند تا امر تعلیم‌و‌تربیت به‌بهترین 
شــکل صورت گیرد. این امر منحصر به ایام کرونا نیست و نخواهد 
بود. در تاریخ همواره شــاهد ازخودگذشــتگی‌ها و دلســوزی‌های 
معلمــان و كاركنان مدرســه بوده‌ایم. مي‌دانیم که معلمی شــغل 
انبیاست. به قول شهید رجایي: »معلمي شغل نيست، معلمي عشق 
است‌، اگر به‌عنوان شغل انتخابش كرده‌اي، رهايش كن و اگر عشق 

توست مباركت باد«.
این‌گونه توانســتیم، در ايام قهر طبيعت، مهری پر از مهر  شــكل 
دهيم. باشــد که دلیلی باشیم برای لبخند کودکان. به‌راستی معلم 

بودن بهترین حس دنیاست.
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 علیرضا  امير بكائي، پژوهشگر 
بنیاد تعلیم و تربیت برهان

»آموزش‌و‌پرورش« عبارتی است که همه‌ي 
ما معلمان عمرمان را صــرف آن کرده‌ایم و 
دلمان برای پیشــرفت و بهبود آن می‌تپد. با 
شنیدن کاستی‌های آن احساسات دلسوزانه 
و خیرخواهانه‌مان غلیان می‌کند و دوســت 
داریم بدانیم برای پیشــرفت و تعالی آن چه‌ 
کار می‌توانیم انجــام دهیم. اختصاص چند 
بند از این متن به ذکر کاســتی‌های موجود 
شــاید برای شــما خیلی مفید نباشــد؛ اما 
گفت‌وگو درباره‌ي راهکارها احتمالًا بســیار 
جذاب‌ و امیدوارکننده‌ است. اگر بخواهم در 
یک جمله تمــام حرفم را خلاصه کنم، باید 
اين‌گونه بگویم: »یکی از مهم‌ترین مشکلات 
در آموزش‌وپــرورش آن اســت کــه نظام 
آموزشی ما مسئله ندارد.« راه‌حل این مشکل، 
مسئله‌محورکردن آن اســت. دانش‌آموز ما 
نمی‌داند مدرســه‌رفتن و درس‌خواندن قرار 
اســت چه دردی را از خــودش یا جامعه‌ي 
اطرافش درمان کنــد. همه‌چیز از همین‌جا 
آموزش  مسئله‌محورکردن  می‌گیرد.  نشئت 
چیســت و چگونه صورت می‌گیرد؟ پاســخ 
دقیق‌تر آن را در شماره‌ي بعدی همین مجله 
دنبال کنید و بعد از آن کار به عهده‌ي شما 

خواهد بود. 
قرار است شما تجربیات مسئله‌محورتان 
را برای انتشار در مجله برای ما ارسال 
کنید. اما اینجا در حد چند گزاره‌ي 
کوتاه منظورم را توضیح می‌دهم. 
مــی‌روم ســراغ  مســتقیم 
کلاس‌هــای درس ریاضی 
و علوم و اجتماعی شــما. 
می‌خواهید  کــه  آنجایی 
ضرب دورقــم در دورقم، 
اجــزای ســازنده‌ي گیاه 
یــا مفهوم قانــون را به هر 
ترفندی که از عهده‌اش برمی‌آیید و امکانات و 
محدودیت‌ها به شما اجازه می‌دهند، به‌بهترین 
شکل به شــاگردانتان یاد دهید. کافی است 
یک قدم به عقب برگردید و خودتان را جای 
دانش‌آموزتان بگذارید. از خود بپرسید: »من 
براي چه مســئله‌ای باید برای یادگیری این 
مباحث تلاش کنم؟« همین ســؤال آغاز راه 
است و شما را وا می‌دارد که فرایند تدریس 
خــود را از رهگذر مســئله‌اي دنبال كنيد و 
بچه‌ها را نيز مسئله‌مند سازيد. زندگی فردی 

مسئله‌محوری
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و محیــط پیرامون دانش‌آموزان ما سراســر 
مسئله است و ما در اکثر مواقع دانش‌آموزان 
را لایق برای حل آن‌هــا نمی‌دانیم. آن‌ها را 
در کلاس درس می‌نشــانیم و می‌خواهیــم 
پاســخ‌های آماده‌ای را که دیگران به مسائل 
خود داده‌اند، بدون درک آنچه پشــت آن‌ها 

مي‌گذرد، حفظ کنند.
 در واقع حل مسئله پاسخی است به نیازهای 
درونی دانش‌آموزان و بســتری اســت برای 
تحقق اهداف آموزشی که سرفصل‌های کتاب 
درسی برای ما مشخص کرده است. نتیجه‌ي 
آموزش بر مبناي ايجاد مسئله براي دانش‌اموز 
آن اســت که شــوق یادگیری و کیفیت و 
پایداری آن در شاگردان و مسئولیت‌پذیری 
آن‌ها به خودشــان، خانواده‌شان و جامعه‌ي 
اطرافشان افزایش چشم‌گیری خواهد داشت. 
حتماً حوصله‌تان را ســر بــرده‌ام و با خود 
می‌گویید: »این حرف‌ها خیلی کلیشــه‌ای 
اســت و اگر مردی، بیا کف میدان کلاس و 
بگو باید چه‌کار کنیم؟« متأســفانه ظرفیت 
تعداد کلمات مــن برای نگارش این متن رو 
به اتمام است. به امید خدا در شماره‌ي بعدی 
و در بخش اختصاصی مجله‌ي رشد آموزش 
ابتدایی با عنوان »یادگیری مســئله‌محور« 
آن‌قــدر مثــال می‌زنم که کامــاً هم‌فکر و 
هم‌دما و شاید هم خســته شوید. بعد از آن 
هم که محتوای این بخش را خود شما تأمین 
خواهید کرد. برای آغازِ یک ســفر طولانی و 
جذاب تا پایان ســال تحصیلی آماده باشید. 
شاید پاسخ سؤالی را که در ابتدای این مطلب 
مطرح کرده‌ام بگيريد: »به‌راستی ما معلمان 

چه‌ کار می‌توانیم انجام دهیم؟«

 الهه ديمي، آموزگار پایه سوم ابتدایی و سرگروه آموزشی 
پایه‌های دوم ابتدایی استان فارس

صدای قد‌م‌های مهر را با شنیدن خش‌خش برگ‌ها و قیل‌و‌قال کودکان 
و عطر نفس‌های مسیحایی معلم می‌توان حس کرد.

پاییزِِ هزار رنگ با مهرش مهرگســتر می‌شــود و بانگ زنگ مدرســه 
شورآفرینش می‌سازد.

آموزگار سرزمینم،
بار دیگر آمده‌ای تا با قدم‌های استوارت در کلاس درس مهر را معنا کنی 
و مهربانی را از کودکان بااحســاس بیاموزی و با تسخیر قلب‌های مملو 
از شورشــان یادگیری را عمق بخشی. واژه‌ها را ترانه ‌سازی و ترانه‌ها را 

بسرایی تا مفهوم زندگی را معنا کنی، در سطرسطر کتاب درس.
مهر آمد تا لبخند از لبان کودکان میهنم دور نشود و محبت در نگاهشان 

موج زند، در کلاس علم و احساستان.
مهر آمد تا کودکان کلاسمان آن‌قدر به‌دنبال خورشید دانایی بدوند تا 

آخر سر ماه شوند.
آری، در پاییز مهرگستر می‌خواهیم تمام واژه‌ها را در چراغانی چشم‌های 
فرزندان کلاس مهمان کنیم و از باغ رضوان دستانمان زیباترین نسترن‌ها 

را به ضیافت نور و ترانه ببریم.
آموزگار سرزمینم،

تو در گلشــن جانت عطری پراکندی که می‌خواهی بهشــت کودکان 
کلاست را رقم زنی و با هر آموزشت معنای عشق شوی برای زیبازیستن.

ای دانای بااحساس،
درود و سپاس که بی‌سلام نگذشتی از کنار آن کودک.

دست تکان دادی برای خنده‌های یک کودک.
تو در مهر، مهر ورزیدی و نور پاشیدی تا مهرت را با ترنم ساز آموزشت 

سمفونی عشق سازی.
درود بر تو که پند استاد مطهری را در تفکرت پروراندی که اندیشیدن 

را بیاموزی و نه اندیشه‌ها را.
مهرت پرمهر که آموزگار محبتی و تا مدار ماه شاگردت را شیدا می‌کنی.

مهرتان مانا!

به‌بهای مهر



زهرا نصيري، آموزگار پایه ششم       
ابتدایی، استان زنجان 

 وارد کلاس می‌شــوم. هرکدام از دانش‌آموزان 
مشغول کاری هستند. یکی کتابش را گشوده و 
منتظر است کلاس شروع شود. یکی مدادش را 
تراش می‌کند و ...، چند نفــر هم با هم درباره‌ی 
نمایشــی که قرار اســت اجرا کننــد، صحبت 
می‌کنند. یک‌باره فکری در ذهنم جرقه می‌زند 
و باعث می‌شود مســئولیت سنگینی بر دوشم 
احســاس کنم. به ذهنم می‌رســد این بچه‌ها 
بزرگ‌ســالان آینده‌اند، مادران آینده، مردمان 
آینده و ... . از همان لحظه تصمیم می‌گیرم در عین 
اینکه دانش‌آموزانم را کودکان امروز می‌بینم و 
لازم می‌دانم با زبان کودکی با آن‌ها سخن بگویم، 
هرگز فراموش نکنم آنان بزرگ‌سالان آینده‌اند و 

فردای جامعه را خواهند ساخت.
با این دیــدگاه تصمیم می‌گیرم کلاســمان را 
شــهر کوچکی فرض کنم و بــرای اداره‌ي آن، 
به‌صورت منظم و قانون‌مند، برای دانش‌آموزان 
مســئولیتی را تعریف کنم. البته این کار، علاوه 
بر تقویت مسئولیت‌پذیری، چند هدف دیگر را 
هم دنبال می‌کند، از جمله تقویت اعتمادبه‌نفس 
در دانش‌آمــوزان و آشــنایی بــا نقش‌هــا و 

مسئولیت‌هایی که در جامعه وجود دارد.
برای اجــرای ایده‌ام، ابتدا چندین مســئولیت 
تعریــف می‌کنم: نماینده‌ی کلاس، مســئول 
کلاس، دادســتان، فرمانده‌ی انرژی، کتابدار، 

بهداشت‌یار، شهردار، معلم‌یار.
همه‌ي این مســئولیت‌ها را در کلاس توضیح 
می‌دهــم و بــه دانش‌آموزان ایــن اطمینان را 
می‌دهم که در طول ســال تحصیلی، همگی، 
تک‌تک آن‌ها را به‌صورت هفتگی تجربه خواهند 
کرد و در پایان دوره‌ی مسئولیت هر دانش‌آموز، 
هم‌کلاســی‌هایش درباره‌ی کیفیت کار او نظر 

کلاس شما هم 
فرمانده انرژی دارد؟

 چند روش ساده برای تقویت
مسئولیت‌پذیری در دانش‌آموزان

خواهند داد.  موضوع را به‌گونه‌ای مطرح می‌کنم 
که دانش‌آموز فکر نکند کار سختی به او محول 
شــده اســت.طوری وظایف را برایش تشریح 
می‌کنم که خود را برای انجام آن توانا بیابد و بداند 

کار مهم و ارزشمندی انجام خواهد داد. 
دانش‌آموزانــم بــا مســئولیت‌هایی ماننــد 
بهداشــت‌یار و نماینده‌ی کلاس آشنا هستند؛ 
اما سایر مسئولیت‌ها برایشان تازگی دارد. مثلًا 

می‌پرسند: »دادستان یعنی چه؟«
هدفم از این‌چنین نامگذاری برای مسئولیت‌ها، 
آشــنایی دانش‌آمــوزان با جریــان زندگی در 
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اســت که کتاب‌های آن را در ابتدای سال، خودِ 
دانش‌آموزان به امانت آورده‌اند و در پایان ســال 

سالم تحویل خواهند گرفت.
فرمانده‌ی انرژی موظف اســت ســر ســاعت 
مشــخص که کلاس به‌اندازه‌ي کافی روشنایی 
دارد، چراغ‌هــا را خاموش کنــد و هنگام ترک 
مدرســه از خاموش‌بــودن چراغ‌های کلاس 
مطمئن شود. همچنین اگر در آب‌خوری شیر 
آبی چکه ‌کرد، آن را به اطلاع ســرایدار مدرسه 
برســاند. در پایان هر هفته، ضمــن قدردانی از 
مسئولان آن هفته، مســئولان هفته‌ي آینده 

مشخص می‌شوند. همه‌ي دانش‌آموزان با تمرین 
و تأکید در طول سال می‌آموزند آخر هر هفته نظر 
واقعی‌شان را درباره‌ی کیفیت کار دوستانشان 
بگویند و از نظر یکدیگر نرنجند؛ چون می‌دانند 

این کار برای بهترشدن وضعیت کلاس است.
هنگامی که ســال بــه پایان می‌رســد، خودِ 
دانش‌آموزان برای هر مسئولیت بهترین مجری 
را مشخص می‌کنند. سپس با یک لوح تقدیر از 

آنان قدردانی می‌شود.
این تجربه‌ی عملی به من نشــان داد با این کار، 
علاوه ‌بر همه‌ی هدف‌های مشخص‌شــده، امور 
آموزشی و پرورشی کلاس با نظم بهتری انجام 
می‌شــود و از طرفــی مشــکل دانش‌آموزانی 
که با مســائلی مثل خجالتی‌بودن، نداشــتن 
اعتمادبه‌نفس، بیش‌فعالی و ... روبه‌رو بودند، تا 

حد زیادی برطرف می‌شود.
با دادن مســئولیت به کــودکان در واقع به آنان 
شــخصیت‌ اعطا می‌کنیم. احساس مفیدبودن 
و داشتن شــخصیت، کودک را متوجه این مهم 
می‌کند که وجودش چقدر ارزشمند و تأثیرگذار 

است و می‌تواند تحول‌آفرین باشد. 
البته شــاید تعدادی از دانش‌آمــوزان درباره‌ی 
برخی از مسئولیت‌ها چندان موفق عمل نکنند. 
در این صورت باید آن‌ها را همراهی و نیز به‌سبب 
موفقیتشان در مســئولیت‌های دیگر تشویق 
کرد. به این ترتیب تا حد زیادی به اســتعدادها 
و توانمندی‌هــا و در عین‌حــال ضعف‌های هر 
دانش‌آموز پی می‌بریم و می‌توانیم برای او برنامه‌ 

داشته باشیم.
آنچه گفته شــد، تجربه‌ای عملی برای تقویت 
مســئولیت‌پذیری در دانش‌آموزان بــود؛ اما 
نباید فراموش کرد نتیجه‌بخشی آن به رابطه‌ی 
مهرورزانه و سالم معلم با دانش‌آموزان نیاز دارد. ما 
درحال تعلیم و آموزش به کودکان هستیم؛ پس 
باید خطاهای آنان را نیز بپذیریم و هدایتشــان 
کنیم تا عملکردشان را اصلاح کنند. نباید آن‌ها 
را از اشتباه‌کردن ترســاند. اگر دانش‌آموزان در 
رویارویی با مســائل، اطلاعات داشته باشند و از 
اشــتباهات خود درس بگیرند، بهتر می‌توانند 
انسان‌هایی مسئولیت‌‌پذیر باشند. در عین حال 
لازم اســت به آنان یادآوری کرد در هر شرایطی 
باید تبعات اشتباهشان را بپذیرند و از راه صحیح 

سعی در جبران آن داشته باشند. 
تقویــت مســئولیت‌پذیری در دانش‌آموزان 
باارزش‌ترین هدیه‌ای است که می‌توان به آن‌ها 
داد؛ چراکه در این صورت آن‌ها می‌توانند از خود 
مراقبت کنند و در آینده افرادی مسئولیت‌پذیر و 

متعهد و تأثیرگذار باشند.

جامعه‌ای بزرگ‌تر از مدرســه است. برایشان 
شرح می‌دهم:  مسئولیت دادستان در کلاس 
ما، رســیدگی به اختلافات بین دانش‌آموزان 
اســت. پس اگر مشــکلی برای هریک از شما 
پیش آمد و نتوانستید آن را حل کنید، نزد من 
نیایید، بلکه به دادستان مراجعه کنید. اگر به 
نتیجه‌ای نرسیدید، من رسیدگی خواهم کرد.

شــهردار کلاس موظف اســت بــا همکاری 
دانش‌آمــوزان بــه امــور جــاری کلاس و 

نیازمندی‌های آن رسیدگی کند.
کتابدار مســئول کتابخانه‌ی کوچک کلاس 
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 امير ذوقي، آموزگار ابتدایی
طراح بازی آموزشی

بازی بدین‌گونه اســت: من یک بیت شــعر می‌خوانــم یا جمله یا 
قصه‌ای می‌گویم، شــما و همــه‌ي بازی‌کنان بــه کارت‌هایی نگاه 
می‌کنید که در دســت دارید. هر کدام را که به نظرتان به شــعر یا 
جمله‌ي گفته‌شده‌ي من ربطی دارد، انتخاب مي‌کنید و بدون اینکه 

کسی ببیند به من تحویل مي‌دهید.
خب، الان من همه‌ی ایــن کارت‌ها را به هم ‌مي‌زنم )بُر می‌زنم( و 
سپس تک‌تک روی زمین می‌چینم. شــما باید حدس بزنید کدام 
کارت از بین کارت‌ها برای من است و با شعر یا جمله‌ي گفته‌شده 

تناسب بيشتري دارد.
در این بازی دو نوع می‌توان امتیاز به دست آورد:

اول: به‌قدری باهوشید که سریع کارت‌های منتخب را از بین همه‌ی 
کارت‌ها شناسایی می‌کنید.

دوم: به‌قدری زرنگید که کارت دست شما بیشتر شبیه به شعر من 
اســت تا کارتی که خودم انتخاب کرده‌ام و در نتیجه باقی نفرات به 

اشتباه به کارت شما رأی می‌دهند.

 

 كارت‌بـازي
یک دست بازی را مرور کنیم:

من اين شعر را انتخاب مي‌كنم و مي‌خوانم:
قایقی خواهم ساخت. خواهم انداخت به آب. دور خواهم شد از این 

خاک غریب.
پشت دریاها شهری است،

که در آن پنجره‌ها رو به تجلی باز است.
بام‌ها جای کبوترهایی است که به فواره‌ی هوش بشری می‌نگرند.

دست هر کودک ده ساله‌ی شهر، شاخه‌ی معرفتی است.

فرض کنیم الان همه‌ي بازی‌کنان کارت‌های موردنظرشان را به من 
تحویــل داده‌اند و من هم کارت‌ها را بعد از به‌هم‌زدن به این ترتیب 

روی زمین قرار مي‌دهم.
حالا می‌توانید حدس بزنید کدام یک از این کارت‌ها برای من

هستند؟
کمی فکر کنیم... .

بیشتر فکر کنیم... .
اکنون به کارتی که فکر می‌کنید کارت من است، رأی دهید.

باقی بازی‌کنان هم رأی خودشان را اعلام می‌کنند.

حالا باید ببینیم کارت هر کس کدام بوده است و هر نفر چند رأی 
جمع کرده است.

شماره‌ي کارت انتخابی من 4 است.
به نظرم این شعر یعنی شهری در آسمان هست که در آن بچه‌های 

ده‌ساله مشغول آب‌دادن به شاخه‌های معرفت‌اند تا رشد کنند.

12
3



43
 مهر  ‌مـاه

 دوره‌ی  بیست و ششم
 شماره‌ی 1 | 1401

اگر زرنگ باشیم، قطعاً حدس درست زده‌ایم.
در آخر به‌ازای هر حدس درســت که شما امتیاز می‌گیرید، من هم 

امتیاز می‌گیرم.
به‌همین‌راحتی یک دور از بازی تمام شد. نوبت نفر بعدی است. 

این ســبک بازی یک بازی تمام‌عیار برای افزایش خلاقیت و هوش 
کلامی بچه‌هاســت. ترکیبی از دقت در جزئیات و قدرت شنیدن و 
دیدن تصاویر کارت‌ها که می‌توانــد هوش منطقی دانش‌آموزان را 

افزایش دهد.
این بازی یک بســتر خوب برای آموزش مفاهیم ادبی و کلامی هم 
هســت. بسیاری از درس‌های فارســی قابلیت تلفیق با این بازی را 
دارند. حتی می‌توان به‌عنوان ســرگرمی میان‌درســی1 از این بازی 
اســتفاده کرد. در دوره‌‌كردن مفاهیم درس‌های فارسی نيز کاربرد 

دارد.
تصــور کنید قرار گذاشــته بوديم به‌جاي شــعر در اين بازي فقط 
داستان بگوييم. آن‌وقت می‌توانستیم، به‌جای شعر سهراب سپهری، 
یک داستانک بيان كنيم. همین امر یک کلاس داستان‌نویسی بود. 
با تغییر این قرارها به کلمه، جمله، شعر، قصه یا هر چیز دیگری که 
فکر می‌کنید به درس‌ها مربوط‌اند، شــما می‌توانید یک طرح‌درس 

جذاب برای کلاس خود با استفاده از این بازی طراحی کنید.
این مطلب مهم یکی از ظرفیت‌های بازیِ تصاویر کارت‌هاســت که 
خیلی نرم و آهســته و آرام می‌تواند منتقل‌کننده‌ي مفاهیم جذاب 

باشــد و احتمالًا اگر درکلاس با بچه‌ها مشــغول این بازی شوید، 
خواهیــد دید که بچه‌ها چقدر غــرق در تصاویر این بازی خواهند 
شــد و دنبال مفهوم و داستان‌ســازی برای آن تصویر در ذهنشان 

خواهند رفت.
خلاصه اگر خواســتید مفهومی را غیرمســتقیم و البته جذاب به 
دانش‌آموزان آموزش دهید، یا اگر خواســتید درس خود را با یک 
جذابیت خوب شــروع کنید یا دوره کنید، یا اصلًا خواستید اوقاتی 
را با دانش‌آموزان ســپری کنید کــه در ضمن آن خلاقیت و هوش 
کلامی افراد ارتقا پیدا کند، این ســبک بازی را به شــما پیشنهاد 

می‌کنیم.
می‌توانید تصاویر موردنظر خود را که برای ساخت کارت‌های بازی 
نیــاز دارید، از فضــای اینترنت، به‌خصوص اگــر مهارت‌های زبان 

خارجی خوبی دارید، از وبگاه پينترست2 بارگيري کنید.
یا می‌توانید بازی‌هایی را که بر اساس همین سبک طراحی شده‌اند 

تهیه کنید؛ مانند نمونه‌های زیر:
بازی ديكســيت3 و بــازی ديتكتيو كلاب4 دو نمونــه از بازی‌های 
خارجی این ســبک هســتند )عکس‌های متن از بازی ديكســيت  
گرفته شــده که در اینترنت فایل‌های بازی موجود اســت(. بازی 

استوژیت و بازی گمانه هم مدل‌های ایرانی این سبک از بازی‌اند.
اگر خود شما هم در این سبک بازی تولیدی داشته‌اید؛ حتماً برای 

ما بفرستيد تا از ابتکار شما باقی آموزگاران هم استفاده کنند.
تا یک بازی دیگر خدا نگهدار.

4
5

پي‌نوشت‌ها
1. Warm Up
2. pinterest
3. dixit
4. detective club
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مرتضی فاضل، استاد دانشگاه
مهرماه آغاز بهار دانش است و معلمان عزیز، پس 
از یک وقفه و تعطیلی، سال تحصیلی جدید را آغاز 
می‌کنند. آغاز سال تحصیلی جدید نیازمند تغییر و 
تحول در سبک زندگی فردی، خانوادگی و شغلی 
است. ســبک مهرورزانه ترکیبی از راهکارهای 
ارزنده‌ای است که می‌تواند در آغاز سال تحصیلی 
هم سلامت روانی شــما را تضمیین کند و هم 
بهره‌وری، نشاط و خلاقیت شما را افزایش دهد. در 

ادامه مؤلفه‌های این سبک ارائه می‌شود. 
توجه داشته با شيد، اين مؤلفه‌ها براساس حروف 

عبارت در »سبك مهرورزانه« نام‌گذاري شده‌اند.

سبک زندگی
مهرورزانه

س ؛ سحرخیزی را شروع کنید 
در نخستين روزهاي آغاز سال تحصيلي، 
به‌دلیل آنکه مدتی فعالیت نداشته‌اید، 
احتمالًا خســتگی بیشتری را احساس 
خواهید کرد. همچنین شايد به‌سبب ایام 
تعطیلات عادت كرده‌ايد شب‌ها دیرتر 
بخوابيد، ازاين‌رو، برای کسب آرامش و 
نشاط بهتر اســت یک ساعت زودتر به 
رختخواب بروید و یک ســاعت زودتر 
از خواب برخیزید. یکی از نشــانه‌های 
موفقیت و بهترین گزینه‌ي سبک زندگی 
سالم سحرخیزی است. از نشانه‌های مهم 
ســامت روان خواب مناسب است كه 
بايد هم كيفيت و هم مدت زمان آن در 
نظر گرفته شود. لذا سعی کنید خودتان، 
خانــواده و دانش‌آموزانتان را ترغیب به 
خواب مناسب کنید. به یاد داشته باشید 
وجود مشــکل در كيفيت خواب اولین 
علامت دورشدن از سلامت روان است و 
در غالب بیماری‌هاي روانی اين اختلال 

خودش را نشان داده مي‌دهد.

ب ؛ برنامه‌ریزی کنید
 اگر شب زودتر خوابيده باشيد، به‌احتمال 
زیاد صبح زودتر بیدار مي‌شويد و فرصت 
بهتري بــرای مدیریــت و برنامه‌ریزی 
کارهای روزانه را خواهید داشــت. برای 
رسیدن به سبک زندگی سالم برنامه‌ریزی 
کنید. یکی از اصول مهم موفقیت نوشتن 
و ثبــت فعالیت‌های مهــم و ضروری و 
اختصاص زمان برای اجرای آن‌هاســت. 
برای فعالیت‌های تدریس، ارزشــیابی، 
تکالیف و… برنامه‌ريزي کنید تا بهترین 

نتیجه و بازخورد را دریافت کنید. 

ک ؛کنکاشگر باشید
جست‌وجو و تلاش در راه کشف واقعيت 
به شما کمک مي‌‌کند تا هم یک دانش‌آموز 
باشید و هم معلم و الگویی برای دیگران. 
هر روز آماده‌ي كسب تجربه، یادگیری و 
پویایی باشید. از تجربیات و اتفاقات جدید 
اســتقبال کنید و آن‌ها را فرصتی برای 

آموختن در نظر بگیرید.

م ؛ مطالعه کنید
برای جوان‌مانــدنِ فکر و ذهن مطالعه 
کنید. معلمانِ اهل‌ مطالعه دانش‌آموزان 

مطالعه‌گر پرورش مي‌دهند. کتاب‌های 
انتشــاریافته در حــوزه‌ي کــودک و 
نوجوان را بخوانيد و به دانش‌آموزان نيز 
معرفی كنيد. از مطالب آن كتاب‌ها در 
درس‌هاي متعــدد بهره ببريد. به‌عنوان 
بخشی از تکالیف و فعالیت‌های درسی، 
دانش‌آموزان را ترغیب به مطالعه کنید. 

ه ؛ همدل و پذیرا باشید 
همدلی به‌معنای درک روان‌شــناختی 
دیگران و نگاه‌کردن به دنیا از دریچه‌ي 
چشم آنان اســت؛ اما برای رسیدن به 
سبک زندگی سالم شایسته است ابتدا 
با وجود خویــش همدلانه رفتار کنید. 
اشتباهات خویش را ببخشید و از آن‌ها 
درگذرید. خویشتن خویش را همان‌گونه 
که هستید دوست داشته باشید تا بتوانید 

با دیگران نیز همدل باشید. 

ر؛ رصد خویشتن را آغاز کنید
یکــی از عوامل موفقیــت خودارزیابی 
و رصدکردن خویشــتن است. به‌مدت 
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چند هفته همه‌ي فعالیت‌های روزانه‌ي 
خویش را مشــاهده و یاداشــت کنید. 
بســیاری از رفتارهای نامناســب پس 
از رصدکــردن خویشــتن کاهش پیدا 
مي‌كند و برعکس با مشــاهده و ثبت 
رفتارهای مناسب میزان آن‌ها به‌راحتی 
افزایش مي‌یابد؛ مثــاً اگر بیش از حد 
براي تماشاي برنامه‌هاي تلویزیون وقت 
مي‌گذاريــد یا در فضای مجازی ســیر 
مي‌کنید، در صورتی که تمایل به كاهش 
اين زمان داشته باشید، مي‌توانيد با ثبت 
ســاعت‌هايي که این فعالیت‌ها را انجام 
مي‌دهید، کم‌کم به خودآگاهی برسيد و 

میزان آن‌ها را کاهش دهيد.

و ؛ ورزش کنید
سعی کنید هر روز، حتی به‌مدت چند 
دقیقــه، ورزش کنید. بخشــی از زمان 
آغازین کلاس‌هــای روزانه یا در زماني 
در ميانـــة روز را با ورزش‌کردن همراه 
بــا دانش‌آموزانتان بگذرانید. ورزش هم 
موجب سلامت جســم مي‌شود و هم 

آرامش و نشاط روح را به‌همراه دارد.

ر ؛ رشدنگر و رشدافزا باشید
به رشد و تربیت توانمندی‌های خویش 
بپردازید. افراد رشدنگر و رشدافزا هم به 
تربیت خویش و هم به تربیت دیگران بها 
مي‌دهند. اگر توصیه‌ای به دانش‌آموزان 
مي‌کنید، ابتدا خودتان عامل آن باشید. 
سعی کنید هر روز یا هر هفته موضوع و 
مطلب جدیدی را فرا بگیرید و بلافاصله 

آموخته‌های خود را به کار ببندید.

ز ؛ زیبااندیش و مثبت‌نگر باشید
جنبه‌هــای  از  یعنــی  زیبااندیشــی 
مثبت زندگی‌تان غافل نشــوید. اجازه 
ندهیدخطرات، آسیب‌ها و نکات منفی 
زندگی خوشــبختی‌های بــزرگ را از 
چشم شــما پنهان کنند. زندگی پر از 
زیبایی‌هایی اســت که مي‌توان آن‌ها را 
در خلال ســختی‌ها، رنج‌ها و مرارت‌ها 
پیدا کرد. مثبت‌نگربودن یعنی به همان 
اندازه که به مصیبت‌ها و سختی‌ها توجه 
مي‌كنيد، بــه همان اندازه شــادی‌ها، 
امیدهــا، موفقیت‌هــا و نعمت‌ها را هم 

ببينيد و شكرگزار باشيد. 

الف؛ به احساساتتان توجه كنيد؛ ولی از 
ارزش‌هایتان پیروی کنید

احساساتتان را بشناسید. از آن‌ها دوری 
نکنید؛ اما در آن‌ها گرفتار و غرق نشوید. 
بی‌توجهی به احساسات و عواطف و پرهيز 
از آن‌ها موجب مي‌شود قدرتشان چند 
برابر شود و گاهی افراد را آن‌چنان گرفتار 
ســازد که حتی عقل و منطقشان را هم 
آلوده سازد. داشتن احساسات نامطلوب و 
آزاردهنده به‌تنهایی آسیب‌رسان نیست، 
بلکه اصیل‌دانستن احساسات و گرفتار 
آن‌ها شــدن موجب آســیب و اختلال 
مي‌شود. احساسات همانند ابرهای بهاری 
در گذرند و شایسته است ارزش‌هایتان 
را اصیــل و ماندگار بدانیــد. لذا اگرچه 
لازم اســت به احساسات بها داد، بهتر 
آن اســت که رفتار و برنامه‌ي زندگی 
بر اســاس ارزش‌ها باشد. ارزش‌هایتان 
را بشناســید. آن‌هــا را اولویت‌بندی 
کنید و همــه‌ي رفتارها، تصمیمات و 
فعالیت‌های مهم زندگی‌تان را بر اساس 

ارزش‌‌‌‌‌هایتان قرار دهید. 

ن ؛ نواندیش ونوگرا باشید
نواندیشی باعث دورشدن از گرداب تعصب 
و خرافات است و باعث مي‌شود تا خلاقیت 
شــما رشــد پیدا کند و انعطاف‌پذیری 
بیشتری داشته باشيد. یادگیری و کسب 
نرم‌افزار‌ها و فناوری‌های نوین را در دستور 
کار خویش قراردهید. نواندیشی و نوگرایی 
اطلاعات و دانش شما را به‌روز مي‌کند و 
رشد و تعالی وجودی خود و شاگردانتان را 

افزایش مي‌دهد.

ه ؛ هدف‌گزار و هدایت‌گر باشید
اهداف خود را به وضوح و روشنی مشخص 
کنید. آن‌ها را یادداشت کرده و در معرض 
دیدتان قرار دهید. به شاگردانتان کمک 
کنید تا آن‌ها نیز اهداف مشخص،جزئی، 
کاربردی، دســتني‌افتني و ارزشمندی 
انتخاب کنند. تصریــح اهداف موجب 
هدایت و تعالی شــما مي‌شود. فراموش 
نکنید وظیفه‌ي شما فقط انتقال دانش 
نیست. شما تسهیل‌کننده‌ و هدایت‌گر 

یادگیری و تربیت دانش‌آموزان هستید.
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مجلات رشد
دانش‌آموزی ابتدایی

محمدرضا رشیدی
عضو شورای برنامه‌ریزی مجلات 

دوره‌ی ابتدایی رشد

با توجه به لزوم تحول در روش‌های به‌کارگرفته 
شده در تعلیم‌وتربیت رسمی و همچنین نقش 
مجلات رشــد، به‌عنوان منبعي آموزشی برای 
اســتفاده در کلاس‌های درس، قرار شــد در 
قسمتی از مجلات کودک، نوآموز و دانش‌آموز 
طرح جدیدی ارائه شود. در این طرح بخشی از 
مجله طرح‌درس‌های اختصاصی غالباً تلفیقی 
و ناظر به محتوای کتاب‌هاي درسی در هر پایه 
را مطرح می‌کند. دانش‌آمــوز طرح‌درس‌ها را 
مي‌خواند و با توجه به ارجاعاتي كه در آن آمده 
اســت، به کتاب‌هاي درسی مراجعه مي‌كند و 
فعالیت‌های مربوط را انجــام می‌دهد. در اکثر 
موارد، تلفیق می‌تواند حول یک داستان غنی 
و جذاب یــا یک بازی اتفــاق بیفتد. یک طرح 
یادگیری تلفیقــی به اهداف و ســاحت‌های 

و فقط روش مؤثري اســت كه مي‌تــوان از آن 
بهره برد. همچنین این طرح‌درس‌ها می‌توانند 
زمینه را بــرای ایجاد نگرش‌هــای لازم براي 
طراحــی طرح‌درس‌های تلفیقــی در مربیان 

فراهم کنند. 
نکته‌ي مهم دیگر در مــورد مجلات کودک، 
نوآمــوز و دانش‌آموز ارتبــاط معنايي واحد 
)پي‌رنگ( بين قســمت‌های متعــدد مجله 
اســت. تلفیق بین موضوعات و قســمت‌های 
گوناگون مجله باعث مي‌شود تا دانش‌آموزان 
ضمن یادگیری مفاهیــم و موضوعات متعدد 
در قالب‌هایی مانند شــعر، قصه، داســتان، 
سرگرمی و… در مرتبه‌ای بالاتر با مفاهیمی 
کلی‌تر ماننــد ارزشــمندی نعمت‌های خدا 
)مثل آب(، مهربانی، ظلم‌ســتیزی و… آشنا 

شوند.

قرار اســت، به‌منظور تبیين بهتــر این اتفاق، 
برای مربیان محترم در هر شــماره ‌ قسمتي از 
مجله به توضیح بیشتر این فعالیت‌های تلفیقی 
اختصاص داده شود تا با مطالعه‌ي آن و آشنایی 
با اهــداف و موضوعات تلفیق‌شــده در طرح 
یادگیریِ مورد نظر، امکان استفاده‌ي بهتر از آن 
در کلاس فراهم شود. همچنین خود معلمان 
محترم نيز بتوانند از اين طريق طرح‌درس‌هاي 

تلفيقي خود را مهيا كنند.

مجلات رشد مهر ماه
تصمیم بر آن شــد، برای هر سه مجله‌ي کودک، نوآموز و دانش‌آموز، از شماره‌ي آبان‌ماه طرح یادگیری تلفیقی داشته باشیم. در شماره‌ي 
مهرماه ســعی كرديم با نوشــتن موضوعات گوناگون در قالب‌های متنوع، حول یک یا چند مفهوم مشترک، شبکه‌ي ارتباط معنایی برای 

دانش‌آموزان ایجاد كنيم. این مفاهیم مشترک در هر مجله به اين شرح است:
 مجله‌ي رشد کودک مهرماه: پیامبر اعظم )ص(، مهربانی، آغاز سال تحصیلی جدید.

 مجله‌ي رشد نوآموز مهر ماه: پیامبر اعظم )ص(، خیرخواهی، برکت.
 مجله‌ي رشد دانش‌آموز مهرماه: پیامبر اعظم )ص(، احترام به والدین، قدردانی.

از شما عزيزان نيز درخواست می‌كنيم تا با فرستادن نکات، نقدها و نمونه‌ي طرح‌درس‌های تلفیقی خود به مجلات رشد کودک، نوآموز و 
دانش‌آموز در رشد و ارتقاي این طرح جدید سهیم باشید. قدردان توجه شما هستيم.

گوناگون مي‌پردازد. تفکیک و مرزبندی قاطعي 
بین حوزه‌های متعدد علوم وجود ندارد و ارتباط 
این حوزه‌ها و ساحت‌ها بيشتر در مسير طبیعی 
زندگی، حول یک ماجرا، برای حل یک مسئله 
و… برای متربی آشکار می‌شود. تلفیق صحیح 
محتوا می‌تواند بستر مناسبی براي رسیدن به 
اهداف مهم تربیتی باشد. اهم اهداف به این قرار 

است: 

۱. دانش‌آموز بــا کاربرد و فایــده‌ي محتوای 
کتاب‌هاي درسی مواجه مي‌شود. 

۲. در فراینــد کاربردی‌شــدن محتواهــا، 
دانش‌آموز به‌ســمت تولید یــک خروجی یا 
دســتيابی به نتیجه‌‌اي مفید هدايــت و در او 
انگیزه‌ي درونی ایجاد مي‌شود و توان عاملیت 

وی را افزایش مي‌دهد. 
۳. در فرایند هدفمندشــدن و دیدن فایده‌ها 
و حکمت‌هــا، بینش دانش‌آمــوزان درباره‌ي 
بیهوده‌نبودن خلقت رشد پيدا مي‌كند و توان 
عاملیــت آن‌ها نيز در ســازنده و مؤثربودن در 

مسیر خیر افزايش ميي‌ابد. 
4. در اين مسير، رغبت و علاقه به یادگیری در 

دانش‌آموز ایجاد مي‌شود.
در برخی موارد اين اهداف می‌توانند، با تلفیقي 
ســاده یا بدون تلفیق، تحقق بهتری داشــته 
باشند. بنابراین استفاده از تلفیق اصالت ندارد 
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زهرا نصيري، آموزگار پایه ششم       
ابتدایی، استان زنجان 

گویی همیــن دیروز بود. بچه‌ها با مدرســه 
خداحافظــی کــرده بودند تا به اســتقبال 
تابســتان و تعطیلات بروند. همان روزهايی 
که کودکانه‌هایــش، به‌خاطر جدایی از معلم 
و دوســتان، با اشک چشــم رقم مي‌خورد و 
نوجوانانه‌هایش با خنده‌های اشک‌آلودي که 

نمایانگر احساسي لطیف بودند. 
و اما حالا مهرماه اســت؛ ماهی کــه در آن، 
بار دیگر »آغــاز« معنا می‌یابد و درهای امید 
گشوده می‌شود تا امیدآفرینان گرد هم آیند 
و باغبان اندیشه‌ بذر زندگی در جان‌ها بکارد. 

یازده ســال اســت که مهرمــاه برایم حال و 
هوای متفاوتــی دارد؛ چون از نگاه یک معلم 
آن را می‌بینــم و خودم را آمــاده می‌کنم تا 
دانش‌آموزان جدیدم، این امانت‌های ارزشمند، 
را بشناســم و با آنان زندگی کنم. شاید بتوان 
گفت مهرماه امســال فرصتی بــرای آغازی 
پربارتر و البته متفاوت‌تر است؛ چراکه بعد از 
بیش از دو ســال، سایه‌ی کرونا کم‌رنگ شده 
و با آرامش بیشــتری می‌توانیــم در آغوش 
کلاس باشــیم. فروردین‌ماه سال 1401برای 
دانش‌آمــوزان و معلمان بســان مهرماه بود. 
بعد از مدتی طولانی، همــه‌ی دانش‌آموزان 
می‌توانســتند در کلاس درس در کنــار هم 
باشند. بیاموزند و زندگی کنند. دو ماه پایانی 
سال تحصیلی گذشته، گویی فرصتی طلاگونه 
بود برای دانش‌آموزان و معلمان که همگی آن 

را قدر می‌دانســتند و حالا خداوند را شاکریم مهرتان ماندگار!
که فرصتی دیگر برای باهم‌بودنمان فراهم آمده 
است و امید داریم بار دیگر مدرسه‌ها با حضور 

دانش‌آموزان جان و طراوت بگیرند. 
خوشا به حال مدارس که دوباره باصفا می‌شوند 
و خوشا به حال خیابان‌ها که بار دیگر حضور 
کودکان و نوجوانان روح امید را به آن‌ها خواهد 

بخشید!
کرونا در دو سال اخیر، برای همگان روزگاری 
ســخت و طاقت‌فرســا رقم زد؛ اما شــرایط 
دانش‌آمــوزان و اولیایشــان و نیز معلمان در 
نوع خود خاص بود. به‌ویژه وقتی که امکانات 
لازم بــرای آموزش در دسترسشــان نبود و 

نگرانی‌شان چند برابر می‌شد. 
خوب اســت ما معلمان فرامــوش نکنیم، از 
ماه‌هــای پایانی ســال 1398 تاکنون، کرونا 
تعدادی از دانش‌آموزان را به عزای عزیزانشان 
داغدار کرده اســت. فراموش نکنیم امکانات 
همــة دانش‌آموزان و حتی مدرســه‌ها برای 
بهره‌گیری از آموزش مجازی هم‌ســان نبوده 
است. فراموش نکنیم، در دو سال اخیر نسبت 
به گذشــته، اولیا نقش مهمــی در آموزش 
دانش‌آموزان داشته‌اند و سطح علمی و آگاهی 
آن‌ها برای همراهی فرزندانشان یکسان نبوده 
است؛ بنابراین سال تحصیلی جدید صبوری 
بیشتری از معلمان می‌طلبد. اگر سطح علمی 
دانش‌آموزی در حــد انتظارمان نبود، به او یا 
همکارانمان که در دو ســال گذشته معلمش 
بوده‌اند اشــکال نگیریم و سعی کنیم نواقص 
را با صبوری برطرف سازیم. در کنار همة این 
ملاحظات، مثل همیشه تفاوت‌های فردی را 
به رسمیت بشناسیم و در نظر داشته باشیم 
که این فرشــته‌های زمینی هر کدام از مسیر 

مخصوص به خود به آسمان می‌رسند.

حالا دیگر هم معلمان و هم دانش‌آموزان در 
زمینه‌ی ســواد رسانه و فناوري تا حد زیادی 
مجهز شــده‌اند. چه نیکو خواهــد بود از این 
ســواد و آگاهی برای خلق روش‌های جدید 
تدریــس بهره بگیریم، آمــوزش حضوری را 
جذاب‌تــر و مؤثرتــر کنیم و دامنــه‌ی آن را 
بیش از پیش گســترش دهیم. با برنامه‌هایی 
هدفمند و کارشناسی‌شده آموزش‌هایمان را به 
مهارت‌هایی برای زندگی در شرایط گوناگون 
گره بزنیم و این‌گونه علم و دانایی و شــهروند 
شــاد و متمدن‌ بودن را در وجود نونهالانمان 

بپرورانیم.
 امروز شعار »ما به انسان‌های شاد نیاز داریم، 
نه به دانشمند« به مذاق‌ها خوش آمده است؛ 
اما اگر این شــعار به باور جامعه تبدیل شود، 
همان‌طور که  امروز از کمبود انسان شاد رنج 
می‌بريم، دیری نخواهد گذشت که از کمبود 
دانشمند رنج خواهیم برد. هم‌اكنون هم آن‌قدر 
توانا نیستیم که دانشــمندانمان را به‌عنوان 
سرمایه‌های کشــور حفظ کنیم؛ ولی با این 
شعار از همین بضاعت اندک هم خالی خواهیم 
شد. بنابراین حالا بیش از همیشه نیاز داریم 
دانش‌آموزانمان را در همة ابعاد رشــد دهیم 
و از هیچ بُعد زندگی انســانی غافل نباشیم. 
بیایید باور کنیم که بچه‌ها در مدرسه زندگی 
می‌کنند و کتاب و علم و دانش بخشی از آن 

است، نه همه‌ی آن. 
اول مهــر، آغــاز کشــت و زرعی اســت که 
بایــد در همه‌ی ابعاد وجــودی دانش‌آموزان 
صورت بگیرد؛ بذر انســانیت، تعهد، شادی، 
مســئولیت‌پذیری، مهربانی، صبــوری، علم، 
هم‌زیســتی مســالمت‌آمیز، صلح و همه‌ی 
ارزش‌هــا و کرامت‌های انســانی باید به‌نحو 
مقتضی در دل و جان فرزندان این سرزمین 
شــکوفا شود و این میســر نخواهد بود جز با 
توانمندی و باور و ایمان معلمان و خانواده‌ها 

به این اصول اساسی. 
باشد که تلاش و مهربانی عصاره‌ی همیشه‌ي 
جانمان باشد و »مِهر« برایمان نه آغازی دوباره، 
بلکه فرصتی برای یادآوری علم و انسانیت و در 
یک کلام زندگی باشد؛ چراکه روح »مِهر« در 

همیشه‌ي زندگی‌مان جاری است. 
یاد معلمانی کــه نور مِهر و امیــد را در دل 
دانش‌آموزان این مرز و بوم روشــن می‌کردند 
و کرونــا آن‌ها را از ما گرفت، برای همیشــه 
سبز است و داغ دانش‌آموزانی که قربانی این 

ویروس شدند، در دل‌‌ها باقی است.
مهرتان ماندگار!
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  اعظم لاریجانی 

فرآيند تدريس مي‌تواند تحت‌تأثير شخصيت، دانش، نحوه‌ي ادراك، گفتار و رفتار معلم، كارآمد 
يا غير از آن باشد. معلمان مؤثر همواره تأثير چشمگيري در زندگي دانش‌آموزان خود مي‌گذارند. 
همان‌ها كه رداي معلمي مي‌پوشند و به معلمي نه‌فقط به چشم شغل بلكه به‌مثابه سبك زندگي 
نگاه مي‌كنند. آن‌ها فقط ارائه‌كننده‌ي دانش نيستند، بلكه به دانش‌آموزان خود كمك مي‌كنند با 
وجود همه‌ي محدوديت‌هايشان به نسخة بهتري از خود تبديل شوند. آن‌ها مصمم‌اند درس‌هاي 
مهم و اساسي زندگي را به كودكان آموزش دهند و بر هر جنبه‌اي از زندگي‌شان تأثير بگذارند. 
چنين است كه مي‌كوشند تا علاوه بر دانش، مفاهيم ديگري مثل ارزش‌هاي زندگي، سنت‌ها، 
به  تا آن‌ها  به دانش‌آموزانشان منتقل كنند  نيز  را  با ديگران و…  كنترل احساسات، همكاري 
خودشكوفايي برسند. با درك دانش‌آموزان و شناخت مهارت‌ها و استعدادهايشان، تجزيه و تحليل 
آساني  كار  اين  بار مي‌آورند.  و مطمئن  آگاه  افرادي خلاق، مستقل،  را  آن‌ها  فردي،  رفتارهاي 
نيست؛ ولي كارهاي سخت از معلمان بزرگ بر مي‌آيد. چنين معلماني از حداكثر ظرفيت خود 
براي آموزش استفاده مي‌كنند. آنان مدام در نقش‌هاي گوناگون ظاهر مي‌شوند تا به نتيجه‌ي 
و گاهي دوست و همراه. چنين معلماني خود  مادر  يا  پدر  برسند: گاهي مربي‌اند، گاه  دلخواه 
 . و…  خلاقيت  سواد سلامت،  انعطاف‌پذيري،  همكاري،  مثل  مهارت‌هاي شخصي  به  مجهزند 
در واقع هرچه در دل دانش‌آموزان مي‌كارند، بذرش را از وجود خويش برداشته‌اند. اگر برقراري 
ارتباط را به كودكان مي‌آموزند، پيش از آن اين ويژگي را در خود تقويت كرده‌اند. اگر سازگار و 
همدل‌اند، دانش‌آموزان اين خصوصيت را در او مي‌بينند و الگوبرداري مي‌كنند. اگر كودكان را 

ترغيب مي‌كنند تا بهتر گوش بسپرند، خودشان نيز شنوندگان خوبي هستند.

رداي مُعلمي               
عكاس: پويا بيات



يِّ 
تُ رَب

لَ أنَْ تَنْفَدَ كَلِمَا
يِّ لنََفِدَ البَْحْرُ قَبْ

تِ رَب
لْ لوَْ كَانَ البَْحْرُ مِدَادًا لكَِلِمَا

قُ
وَلوَْ جِئْنَا بمِِثْلِهِ مَدَدًا
 

ف
آیه 109 سوره که

 

ت او هستند[ 
ت پروردگارم ]که مخلوقا

ن[ کلما
ی ]نوشت

بگو: اگر دریا برا
ت پروردگارم پایان یابد، یقیناً دریا پایان 

ش از آنکه کلما
ب شود، پی

مرک
ک بیاوریم.

ی یابد، و اگرچه مانند آن دریا را به کم
م

دزايهنيم راونشجه سكع دشر ، مان ساكع: انيس داز‌نسحه
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ماهنامه ی آموز‌شی، تحلیلی و اطلاع ‌رسانی
 برای آموزگاران، دانشجو‌معلمان و كارشناسان وزارت آموزش و پرورش
 دوره ی‌ بيست ششم|مهر 1401 شماره ی پی‌درپی 206| 48صفحه
www.roshdmag.ir|   

همه با هم 
یک صدا

سلام
معلم

و  عکاسان  از  آموزشی  برنامه ريزي  و  پژوهش  سازمان   
تصويرگران سراسر کشور برای شرکت در دوازدهمين جشنوارة 
ملي دوسالانۀ عکس و تصويرگري رشد دعوت به عمل می آورد. 
مي کند  دعوت  محترم  عکاسان  و  تصويرگران  از  جشنواره  اين 
لحظاتی  جشنواره،  موضوعات  اساس  بر  خود،  خلاقانۀ  نگاه  با 
به يادماندني و تأمل برانگيز را به تصوير بکشند و با هنر خويش 
دريچه ای نو به روي مخاطبان بگشايند. نگرش انديشمندانه و آثار 

هنرمندانۀ شما غنابخش جشنواره خواهد بود.

فضاسازي  بر  از جشنواره،  دوره  اين  برشمردة  محورهاي    
نيازهای  و  آموزشي  نوين  روش های  امروزي،  مدرسه های 
تصويری مجلات رشد، کتاب هاي درسي و عموم منابع آموزشي 
و تربيتي تمرکز ويژه دارند. عکاسان و تصويرگران مي توانند در 

دو گروه سني در اين جشنواره شرکت کنند:
1. هنرمندان بزرگ سال: الف( عكاسان و تصويرگران حرفه ای؛ ب( معلمان و مربيان.

2. هنرمندان دانش آموز: دانش آموزان 13 تا 18 ساله.
نشانی دبيرخانۀ جشنواره

تهران، خيابان انقلاب، خيابان بهار، خيابان سمنان، پلاك 8
 برای کسب اطلاعات بيشتر به وبگاه جشنواره به نشانی 

(www.roshdmag.ir) مراجعه کنيد يا با شمارة 
77606858 تماس بگيريد.

محورها: 
الف( موقعيت هاي متنوع تربيتي )مناسبت ها، مراسم، اردوها و جشن ها(؛ 

ب( اتفاقات و رخدادهاي جالب مدرسه

ب( هنرمندان دانش آموز: 

محورها: 
الف( مدرسه و خانواده؛ ب( مسجد و خانواده؛ ج( مدرسه، مسجد و خانواده.

محورها: 
 بـازآفـرينـي تصويري:    الف( قصـه ها، شعـرها و...؛     ب( فعاليت هـاي علمـي؛ 
ج( سرزمين پرگهر ايران )بناهاي تاريخي، مناسبت هاي ملي و ديني، 
محيط زيست، حيات وحش، طبيعت، آيين هاي قومي و منطقه ای و...(.

تكميل  در  برگزيده  آثار  از  مناسب  استفادۀ  جشنواره،  رويكرد  نكته: 
بسته هاي تربيت و يادگيري وزارت آموزش و پرورش است.

1. شعار سال )توليد؛ دانش بنيان و اشتغال آفرين(.
2. مهدويت.

تبصره: معلمان و مربياني که در سمت هاي اداري آموزش و 
پرورش هستند، مشمول گروه 1 )ب( مي  شوند.

2.کتاب های درسی. تمام موضوعات و رخدادها در همة گونه )ژانر(های 
عكاسي و تصويرسازي كه مستقيم يا غيرمستقيم با كتاب های درسي ارتباط 

داشته باشند.

4. بخش جنبي

3. کتاب درسي

2. نهاد خانواده

الف(  هنرمندان بزرگ سال:
      1. مدرسه، خانۀ دوم

موضوعات جشنواره در گروه های سنی:

فراخوان دوازدهمین
جشنوارۀ ملی دوسالانۀ

عکس و تصویرگری
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